تربیت حکیمانه
(خلاصه تفسير سوره لقمان)
[  با استفاده از تفاسیر (المیزان، نمونه و نور) و کتاب مربي نمونه (آیت ا... جعفر سبحانی) ]
مقدمه (برای مطالعه مربیان محترم)
مفهوم تربيت و مربی
   (تربيت) در لغت به معناى رشد و افزايش است و مربّى فردى است كه اسباب رشد و افزايش مورد تربيت را فراهم مى سازد, و كارى صورت مى دهد كه پديده, كمالات بالقوه خود را به حالت فعليت درآورد.مانند باغبان كه هموار كننده شرايطى است تا خودِ درخت, كمالاتش را نشان دهد; زيرا شاخ و برگ و ميوه هاى رنگارنگ در دل نهال, به صورت بالقوّه نهفته است.
اميرمؤمنان عليه السلام به اين واقعيت چنين اشاره مى كند: خدا پيامبران را فرستاد تا ميثاقى را كه با انسان از طريق فطرت بسته است بازخواهى كنند, و آنان را به نعمت هاى فراموش شده متذكر سازند, و از طريق تبليغ, بر آنان احتجاج كنند, و انديشه هاى نهفته در خلقت را شكوفا سازند.
تربيت چيست؟
   حقيقت تربيت, جز شناخت ويژگيهاى كودك و فعليت بخشيدن به استعداد و شايستگى هاى پنهانى او, چيز ديگرى نيست; به عبارت روشن تر, واقعيت تربيت پس از شناخت شايستگى ها, فراهم ساختن زمينه براى تكامل و پيشرفت همه جانبه موجودى است كه قابليت رشد و نمو را دارد, تا هر نوع كمالى كه به طور قوه نامريى در آن هست, به مرحله بروز برسد.
كار باغبان ما را با حقيقت تربيت آشنا مى سازد
   كار باغبان, جز فراهم ساختن زمينه هاى گوناگون براى رشدو نمو درخت, چيز ديگرى نيست; كه مى توان در امور زير خلاصه نمود:
الف) آگاهى كامل از خصوصيات نهال يا بذرى كه در دل زمين افشانده شده است. 
ب) فراهم آوردن زمينه هاى رشد و نمو, تا نهال و بذر, لياقت و شايستگى خود را نشان دهد و اين كار غالباً با برداشتن موانع رشد, صورت مى پذيرد.
ج) رسانيدن كمكهاى لازم براى رشد و نمو نهال.
د) مراقبتهاى پى گير از واحد نباتى, مادامى كه در حال رشد و توسعه است. 
بايد مربيان واحدهاى انسانى از عظمت مسؤوليتى كه درباره آنان دارند آگاه شوند و به اصطلاح از اين مجمل, حديث مفصلى بخوانند.
تربيت كودك بيش از هر چيز به شناخت او نيازمند است
   آگاهى از خصوصيات جسمى و روحى كودك و شرايط مفيد و زمينه هاى مضر كودك وتنظیم انتظارات از او بر اساس آن. امروز اطلاع بر مقدمات مهندسى انسانى, بر هر كسى كه با انسانى در همكارى و يا رهبرى او ـ چه در خانه و چه در مدرسه سر و كار دارد, اجتناب ناپذير است. انسانها داراى قوانين و يا مكانيسم و فعل و انفعالهاى اختصاصى هستند; اگر بخواهيم با آنها كار كنيم, بايد مكانيسم و قوانين حاكم بر رفتار آنها را بشناسيم. 

حقيقت تربيت, عملى است آگاهانه كه از جانب فردى قدرتمند و نافذ و مسلط, روى فردى ديگر انجام مى گيرد; در حالى كه عمل داراى ايده و هدف است و هدف, فعليت بخشيدن به تمام لياقتها و شايستگى هاست. و اين نتيجه بدون مراقبت پى گير, جامه عمل نمى پوشد.
خطرناكترين تكاملها, تكاملهاى يك بعدى است
   تكامل صحيح, آن است كه در تمام شؤون فردِ مورد تربيت صورت گيرد; زيرا تكامل در يك جهت و عقب ماندگى در جهات ديگر, مايه نابودى فرد است; مثلاً هرگاه در تكامل جسمى و مادى كودك, تنها قلب او رشد كند, ولى اعضاى ديگر او اصلاً رشد نكنند و يا رشد آنها متناسب با رشد قلب كودك نباشد, چنين تكامل يك بعدى, مايه مرگ مى شود.
هرگاه فشار رشد و نمو, روى جنبه هاى مادى و غرايز نفسانى قرار گيرد و جهات ديگر زندگى او مورد غفلت واقع شود, تكامل يك بعدى و غير صحيح خواهد بود.
تربيت منهاى معنويت, عقيم و بى ثمر است
   در تمايلات ماديگرى که زيربناى افكار آنان را اصالت ماده و انكار ماوراى آن تشكيل مى دهد خلأ روحى انسانْ تنها با دانش, حرص تسلط بر منابع طبيعى و انرژى هاى جهان, گسترش و توسعه قدرت و اشباع غرايز پر مى شود و ديگر در فضاى روح انسان, جايگاهى براى ملكات انسانى و فضايل اخلاقى باقى نمى ماند.
درس اول :
خصوصيات سوره لقمان
   سوره لقمان, سى و يكمين سوره از سوره هاى صد و چهارده گانه قرآن است كه شماره آيات آن از 34 آيه تجاوز             نمى كند.
مجموع آيات اين سوره مكّى است, جز آيه هاى 27 و 28 و 29 كه مفسران گفته اند درمدينه نازل گرديده است و به دستور پيامبر در اين سوره قرار گرفته اند.
اهداف سوره 
1) مبارزه با شرك و دوگانه پرستى
2) ايجاد توجه به خدا و سراى ديگر 
غرض نهايى از تشريح اسرار آفرينش و طرح مواعظ بزرگ دانشمند جامعه بنى اسرائيل, لقمان همان توجه به خداى يگانه و محو آثار شرك و بت پرستى است.
اين سوره، از سوره‏هاى مكّى است و از جمله شش سوره‏اى است كه با حروف مقطّعه‏ى «الم» آغاز مى‏شوند.

محتواى سوره‏ى لقمان را مى‏توان در اين موارد خلاصه نمود:

1) بيان عظمت و اهميّت قرآن در هدايت بشر.

2) تقسيم انسان‏ها به نيكوكار و مستكبر و بيان سرنوشت آنان.

3) بيان برخى معجزات علمى قرآن از قبيل قانون جاذبه و زوجيّت گياهان.

4) نصايح و موعظه‏هاى حكيمانه‏ى لقمان به فرزندش.

5) دلايل ايمان به مبدأ و معاد.

6) بيان علوم اختصاصى خداوند، مانند: زمان مرگ و برپايى قيامت.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
به نام خداوند بخشنده‏ى مهربان

واژه ها:
· اسم؛ نام و نشان
· رحمن؛ 
· الم «1»
الف، لام، ميم. از مجموع بيست و نه سوره‏ى قرآن كه با حروف مقطّعه آغاز مى‏شود، در بيست و چهار مورد، پس از آن حروف، عظمت قرآن مطرح شده كه بيانگر آن است كه اين قرآن از همين حروف الفبا كه در اختيار شماست تأليف يافته، ولى هيچ كس از شما نمى‏تواند همانند آن را بياورد.

اين سوره, بسان 28 سوره ديگر با حروفى آغاز شده است كه در اصطلاح مفسران, آنها را (فواتح السور) و يا (حروف مقطعه) مى نامند و مجموع حروفى كه در آغاز 29 سوره وارد شده اند, چهارده تاست و آنها عبارتند از: الف, لام, ميم, صاد, راء, كاف, هاء, يا, عين, طاء, سين, حاء, قاف و نون.
اقوال و آراى مختلف در تفسيرحروف مقطعه :
قرآن از اين حروف تشكيل يافته است كه در اختيار همگى است
قرآن كه معجزه جاويدان پيامبر خاتم است, از ساده ترين ابزار (حروف الفبايى) به عاليترين هدف (كتابى كه بشر پس از گذشت چهارده قرن نتوانسته است مانند آن را بياورد) دست يافته است و از ساده ترين ابزار كه در اختيار همگانى قرار داشت, كتابى ساخته است كه كلمات آن موزون و معانى بزرگى در بر دارد; جمله هاى آن مرتب و كلمات آن در بلندترين پايه از فصاحت قرار دارند, و معانى بلند و ژرف را در قالب زيباترين الفاظ مى ريزد كه تاكنون نظيرى بر آن ديده نشده است.
هدف از آوردن اين حروف در آغاز 29 سوره, اشاره به اين است كه اى مردم! اساس و ريشه اين قرآن را همين حروف تشكيل مى دهد و ابزارى كه در اختيار من است در دسترس شما نيز قرار دارد; هرگاه تصور مى كنيد كه اين كتاب, مصنوع فكر من و ساخته انديشه بشر است, برخيزيد از اين ابزار و اسبابْ سوره اى بسان يكى از سوره هاى قرآن بسازيد.

تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ «2»
اين، آياتِ كتابِ سراسر حكمت است.
واژه ها:
· تلک؛ آن ، آنها
· آیه؛ نشانه
· کتاب؛ نوشته ، نوشتن
· اِحکام؛ استوارکردن و اتقان بخشیدن
حكيم يكى از اسما و صفات خداست. قرآن مجيد به طور مكرر خدا را به اين صفت توصيف نموده است. حكيم به كسى مى گويند كه هركارى را تحت ضابطه اى و براى هدفى انجام دهدو از كارهاى لغو و بيهوده بپرهيزد.
ولى در اين آيه, خود قرآن با اين صفت توصيف شده است و هدف از آن, بالابردن مقام قرآن است كه آن چنان سخنان او حكيمانه و سراسر حكمت است كه گويا خود حكيم است و سخن مى گويد.

عموم نويسندگان، كتابِ خود را خالى از نقص نديده و به خاطر نقص‏ها و اشكالات كتابشان، از خواننده عذرخواهى مى‏كنند و از پيشنهادها و انتقادها استقبال مى‏كنند؛ تنها خداوند است كه درباره‏ى كتاب خود با صراحت مى‏فرمايد: «الكتاب الحكيم» تمام آياتش، محكم و بر اساس حكمت است. كتابى استوار و خلل‏ناپذير كه هيچ نقص و عيبى در آن راه ندارد.

توصيف كتاب به حكيم يا به خاطر استحكام محتواى آن است ، چرا كه هرگز باطل به آن راه نمى يابد، و هر گونه خرافه را از خود دور مى سازد جز حق نمى گويد، و جز به راه حق دعوت نمى كند، درست در مقابل «لهو الحديث» ) سخنان بيهوده ) كه در آيات بعد مى آيد قرار دارد
.
و يا به معنى آن است كه اين قرآن همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى با هزار زبان سخن                       مى گويد، تعليم مى دهد، اندرز مى گويد، تشويق مى كند، انذار مى نمايد، داستانهاى عبرت انگيز بيان مى كند، و خلاصه به تمام معنى داراى حكمت است ، و اين سرآغاز، تناسب مستقيمى دارد با سخنان لقمان حكيم كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده .
البته هيچ مانعى ندارد كه هر دو معنى (حكمت ) در آيه فوق منظور باشد.


درس دوم 
هُدىً وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ (3)     الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
كه (مايه‏ى) هدايت و رحمت، براى نيكوكاران است. آنان كه نماز به پا مى‏دارند و زكات مى‏پردازند و تنها آنان به آخرت يقين دارند.

واژه ها:
· هدی؛ راهنمایی کردن، راه یافتن و هدایت شدن
· احسان؛ نیکی کردن، کار نیکو انجام دادن، کاری را خوب انجام دادن
ص 31 کتاب صلای حکمت
انواع هدایت :
هدایت دو گونه است: یکم هدایت به معنای راهنمایی کردن یا ارائه طریق . هدی للناس  از این قبیل است.
دوم هدایت به معنای ایصال الی المطلوب (رساندن به مقصد یا توفیق دادن در رسیدن به مقصد) می توان گفت هدی للمتقین و هدی للمحسنین از این قسم هدایت است نه اینکه فقط راه را نشان بدهد.
قرآن، نسخه هدايت همگان یا تنها نيكوكاران

بررسى آيات قرآن به روشنى, اين مطلب را ثابت مى كند كه آيين پيامبر اسلام, آيين جهانى و دين او خاتم اديان و شخص وى خاتم پيامبران است, ولى در آيه مورد بحث, صريحاً مى فرمايد كه تنها آن گروه از قرآن بهره مند مى گردند كه نيكوكار باشند; چنان كه مى فرمايد:(هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنينَ; براى نيكوكاران مايه هدايت و رحمت است.)
سؤال: هرگاه فيض معنوى قرآن در شعاع وسيع و همگانى است, پس چرا در آيه مورد بحث, بهره گيرى از آن را به نيكوكاران اختصاص داده است.
پاسخ: قرآن كه نسخه سعادت است كه براى هدايت همگان فرو فرستاده شده است و هدف از بعثت پيامبر خاتم نيز همين است و بس, اما تنها آن گروه از آن بهره مند مى گردند كه خود را در مسير هدايت قرار داده و آماده بهره گيرى باشند و تافردى آماده هدايت و بهره مندى نباشد, هرگز قرآن به حال او سودى نمى بخشد. مثلاً باران رحمت الهى بردشت و دمن مى ريزد و سراسر صحرا را فرا مى گيرد, تنها آن گروه از كشاورزان بهره مند مى شوند كه زمين را براى كشت آماده كرده و دانه در آن پاشيده باشند.
بنابراين, هم صحيح است بگوييم كه قرآن براى هدايت همه مردم فرو فرستاده شده است, زيرا انگيزه از نزول قرآنْ هدايت همه جهانيان است; و هم صحيح است كه بگوييم: تنها آن گروه از آن بهره مند مى شوند كه نيكوكار باشند.
نشانه هاى نيكوكاران
نيكوكاران با سه صفت زير معرفى شده اند:
الف) يُقِيمُون الصَّلوةَ: نماز مى گزارند و نماز مايه رابطه انسان با خداست.
ب) وَ يُؤْتونَ الزَكوةَ: زكات مى دهند كه عامل ارتباط انسان با اجتماع است.
ج) بِالأخِرَةِ هُمْ يوقِنُونَ: به سراى ديگر مؤمن باشند و ايمان به روز بازپسين, زيربناى تربيت دينى و ضامن اجراى تمام قوانين آسمانى است.
توضیح اینکه صفات گروه نيكوكار, منحصر به اين سه صفت نيست, ولى از ميان آنها اين سه صفت را كه از برجسته ترين صفات آنهاست اختيار نموده و يادآور شده است و در هر كس اين سه صفت باشد, ديگر صفات نيكوكارى در اوجمع مى گردد.
نماز و زکات
نماز، جامع همه‏ى كمالات معنوى است مانند: طهارت، تلاوت قرآن، اقرار به توحيد و نبوّت و ولايت، ذكر و دعا، سلام، قيام، ركوع، سجود و توجّه به حق؛ و زكات جبران همه‏ى كاستى‏هاى مادّى است.

در قرآن، مفهوم «زكات»، گسترده‏تر از آن است كه در فقه آمده، زيرا علاوه بر زكاتِ فقهى، عموم كمك‏هاى مالى را شامل مى‏شود.
نکات تفسیری:

1) ارشاد و هدايت، بايد بر اساس حكمت باشد. «آيات الكتاب الحكيم هدىً»
2) قرآن، عين هدايت و رحمت است. «هدىً و رحمة» ( كلمه‏هاى «هدىً» و «رحمة» در قالب مصدرى آمده كه نشان مبالغه مى‏باشد. (
3) ارشاد و هدايت، بايد همراه رحمت و محبّت باشد. «هدىً و رحمة»
4) نيكوكاران، آمادگى پذيرش حقّ را دارند. «هدىً للمحسنين»
5) نماز و زكات، از يكديگر جدا شدنى نيستند. «يقيمون الصلوة و يؤتون الزّكاة»
اقامه‏ى نماز و پرداخت زكات بايد سيره‏ى دائمى باشد. («يقيمون» و «يؤتون»، در قالب مضارع آمده كه نشان استمرار است( چون اسلام دين جامعى است، مسئوليّت‏هاى آن نيز جامع و همه جانبه است. مسئوليّت بدنى: «نماز»، مالى: «زكات» و قلبى: «يقين». «الصلوة، الزّكاة، يوقنون»
ارتباط با خدا (اقامه‏ى نماز) و ارتباط با مردم (پرداختن زكات)، همراه با ايمان به قيامت ارزشمند است. «و هم بالاخرة هم يوقنون»
أُوْلَئِكَ عَلَى‏ هُدىً مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «5»
آنان بر هدايتى از پروردگارشان هستند و هم آنانند رستگاران.
واژه ها:
· اولئک: آنان
· رب: پرورش دهنده(پروردگار)
· افلاح: کامیاب شدن، پیروز و سعادتمند شدن
از اين آيه استفاده مى‏شود كه رستگارى بر اساس توفيق و هدايت پروردگار حاصل مى‏شود، كه البتّه آن نيز در سايه‏ى تلاش و مجاهده، به انسان داده مى‏شود، اینجا چنين نتيجه گيرى مى كند: گروهى كه واجد صفات ياد شده در آیه 4هستند, هدايت يافتگان واقعى و رستگاران حقيقى مى باشند.
چنانكه در جاى ديگر مى‏خوانيم: «اِنّ الّذين جاهدوا فينا لَنَهديَنّهم سُبلنا و اِنّ اللّه لَمَع المحسنين»  آنان كه در راه ما تلاش و مجاهده كردند، ما راه را به آنان نشان داديم و همانا خداوند با نيكوكاران است.
نکات تفسیری:

1) نيكوكاران از هدايت‏هاى الهى برخوردارند. «اولئك على هدىً من ربّهم»
2) هدايت، از شئون ربوبيت است. «هدىً من ربّهم»
3) توفيق كارهاى خير ، لطف خداوند است. «للمحسنين... هدىً من ربّهم»

4) رستگارى، مخصوص كسانى است كه اهل نماز، زكات و يقين به آخرت باشند. «اولئك هم المفلحون»
درس سوم :
مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ آيه (6)
و برخى از مردم، خريدار سخنان بيهوده و سرگرم كننده‏اند، تا بى هيچ علمى، (ديگران را) از راه خدا گمراه كنند و آن را به مسخره گيرند؛ آنان برايشان عذابى خوار كننده است.

واژه ها:
· ناس: مردم
· اشتراء : خریدن، فروختن
· لهو: سرگرم شدن به چیزی بی فایده
· حدیث: خبر، جدید
· اضلال: به بی راه بردن، تباه کردن
· هزو:مسخره کردن
· اهانت: خار و بی مقدار نمودن
توضیحات :
عطف جمله من الناس بر تلک آیات الکتاب الحکیم گوش زد می کند که قرآن و حقایق آن مخالفانی سر سخت دارد که در صدد بازداشتن مردم از گرایش به آن هستند. برخی از ترفند ها و روش های آنان سرگرم کردن مردم به افسانه های دروغین و برپایی مجالس گمراه کننده و انتشار مفاهیم انحرافی می باشد.
سبیل الله مسیری است که پیمودن آن آدمی را به قرب اللهی نایل می کند و تبعا مصادیق فراوانی دارد که بعضی از موارد آن شامل برپایی نماز، پرداخت زکات و ایمان به آخرت می باشد.
سرگرمي هاى ناسالم
لهو در لغت عرب به معناى (باز داشتن و مشغول كردن) از هدف مهم است.  هر نوع سخن و كلامى و يا كار و كردارى كه انسان را از حق و حقيقت باز دارد, به آن لهو مى گويند. 

«لهو الحديث»، به سخن بيهوده‏اى گويند كه انسان را از حقّ باز دارد، نظير حكايات خرافى و داستان‏هايى كه انسان را به فساد و گناه مى‏كشاند. اين انحراف گاهى به‏خاطر محتواى سخن است و گاهى به‏خاطر اسباب و ملازمات آن از قبيل آهنگ و امور همراه آن.
شخصى به نام نضربن حارث كه از حجاز به ايران سفر مى‏كرد، افسانه‏هاى ايرانى - مانند افسانه‏ى رستم و اسفنديار و سرگذشت پادشاهان - را آموخته و براى مردم عرب بازگو مى‏كرد و مى‏گفت: اگر محمّد براى شما داستان عاد و ثمود مى‏گويد، من نيز قصّه‏ها و اخبار عجم را بازگو مى‏كنم. اين آيه نازل شد و كار او را شيوه‏اى انحرافى دانست.

برخى مفسّران در شأن نزول اين آيه گفته‏اند: افرادى كنيزهاى خواننده را مى‏خريدند تا برايشان بخوانند و از اين طريق مردم را از شنيدن قرآن توسط پيامبر باز مى‏داشتند، كه آيه‏ى فوق، در مذّمت چنين افرادى نازل شد. 
اين آيه به يكى از مهم‏ترين عوامل گمراه كننده كه سخن باطل است اشاره نموده است. در آيات ديگر قرآن، به برخى ديگر از عوامل گمراهى مردم اشاره شده كه عبارتند از:

الف) طاغوت، كه گاهى با تحقير «استخفّ قومه» و گاهى با تهديد مردم را منحرف مى‏كند. «لاجعلنّك من المسجونين» 
ب) شيطان، كه با وسوسه‏هايش انسان را گمراه مى‏كند. «يريد الشيطان ان يضلّهم» 
ج) عالم و هنرمند منحرف كه با استفاده از دانش و هنرش ديگران را منحرف مى‏سازد. «و اضلّهم السّامرى»
د) صاحبان قدرت و ثروت، كه با استفاده از قدرت و ثروت، مردم را از حقّ بازمى دارند. «انّا اَطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلّونا السبيلا» 
ه) گويندگان و خوانندگانى كه مردم را سرگرم كرده و آنان را از حقّ و حقيقت باز مى‏دارند. «يشرى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه»
راههاى گوناگون مخالفت و كارشكنى مخالفان پيامبر گرامى اسلام(ص)
1) حربه تهمت از قبيل شاعر, كاهن, مجنون و ساحر 
2) آزار و شكنجه و كشتن پيروان پيامبر
3) دعوت از داستانسراى بزرگ عرب(نضربن حارث) برای نقل داستانهاى قهرمانان ايران و جلوگیری از گرايش افراد به رسول خدا 
تعبير به لهو الحديث بجاى الحديث اللهو گويا اشاره به اين است كه هدف اصلى آنها همان لهو و بيهودگى است ، و سخن ، وسيله اى براى رسيدن به آن است.

جمله (ليضل عن سبيل الله) نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم گمراه كردن اعتقادى را شامل مى شود آنچنان كه در داستان نضر بن حارث و ابو جهل خوانديم و هم منحرف ساختن اخلاقى آنچنان كه در احاديث غنا آمده است .
تعبير (بغير علم) اشاره به اين است كه اين گروه گمراه و منحرف حتى به مذهب باطل خود نيز ايمان ندارند، بلكه صرفا از جهل و تقليدهاى كوركورانه پيروى مى كنند، آنها جاهلانى هستند كه ديگران را نيز به جهل و نادانى خود گرفتار مى سازند.

اين در صورتى است كه تعبير (بغير علم) را توصيف براى گمراه كنندگان بدانيم ، اما بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه توصيفى براى (گمراه شوندگان) باشد، يعنى مردم جاهل و بيخبر را ناآگاهانه به وادى انحراف و باطل مى كشانند.

اين بيخبران گاه از اين هم فراتر مى روند، يعنى تنها به جنبه هاى سرگرمى و غافل كننده اين مسائل قانع نمى شوند، بلكه سخنان لهو و بيهوده خود را وسيله اى براى استهزاء و سخريه آيات الهى قرار مى دهند، و اين همان است كه در آخر آيه فوق به آن اشاره كرده ، مى فرمايد: و يتخذها هزوا.

اما توصيف عذاب به (مهين ) (خوار كننده و اهانت بار) به خاطر آن است كه جريمه بايد همانند جرم باشد، آنها نسبت به آيات الهى توهين كردند، خداوند هم براى آنها مجازاتى تعيين كرده كه علاوه بر دردناك بودن توهين آور نيز مى باشد.


نکات تفسیری:
1) نضر براى هدفهاى پليدى اين داستانها را تهيه و كتابهاى مربوط به اين رشته را خريدارى مى كرد; چنان كه مى فرمايد:(وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ; برخى از مردم هستند كه داستانهاى باطل را مى خرند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند.)
2) او نه تنها خود گمراه بود, بلكه گروهى را نيز ناخودآگاه از حق باز مى داشت, قلب و روح آنان با سخنان باطل مملو مى شد, ديگر مجال براى شنيدن آيات الهى پيدا نمى كردند; چنان كه مى فرمايد: (لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ; تا مردم نا آگاه را از راه خدا [قرآن] گمراه سازد و باز دارد.)
3) وى با گفتار خود: (اگر محمد از عاد و ثمود خبر مى دهد, من نيز داستان رستم و اسفنديار مى گويم), قرآن را به باد سخريه و استهزا گرفته و كتاب سراسر حكمت را با كتابهاى رمان و داستان يكسان حساب مى كرد; چنان كه مى فرمايد: (وَيَتَّخِذَهِا هُزُوًا; آيات قرآن را به سخريه و استهزا گرفته است.)
4) سرمايه‏گذارى براى مبارزه و تهاجم فرهنگى عليه حقّ، سابقه‏اى طولانى دارد. «و من النّاس من يشترى لهو الحديث»
5) هر چه در مقابل حكمت قرار گيرد، لهو و مانع رسيدن به كمال است. «الكتاب الحكيم - لهو الحديث» (تعجّب از افرادى است كه حكمت رايگان پيامبر معصوم را رها كرده و بدنبال خريد لهو از افراد لاابالى مى‏باشند.)
6) ابزار مخالفان راه خدا، منطق و حكمت نيست، سخنان لهو و بى پايه است. «من يشترى لهوالحديث ليضلّ عن سبيل اللّه»
7) خريد وسايل لهو و امورى كه انسان را از كمال باز مى‏دارد، نشانه‏ى جهالت و نادانى است. «يشترى لهو الحديث... بغير علم»
8) تناسب كيفر با عمل، نشانه‏ى عدالت است. آنها كه حقّ را با تمسخر اهانت مى‏كنند، عذابشان اهانت آور و ذلّت‏بار است. «يتّخذها هزواً... لهم عذاب مهين»
موسيقى مطرب بلاى عصر 
دانشمندان اسلامى با آيه مورد بحث بر تحريم (غنا) استدلال نموده و مى گويند: هرنوع آهنگ و آوازى كه مناسب مجالس عياشى و آوازخوانى باشد, به حكم اين كه لهوى است كه انسان را از حق و حقيقت باز مى دارد, حرام است.
موسيقى از چند نظر قابل مطالعه است:
1) از نظر زيانهاى جسمى و آثار شومى كه روى دستگاه اعصاب انسان مى گذارد.
2) ضررهاى اخلاقى موسيقى
دكتر ولف آدلر, پروفسور دانشگاه كلمبيا مى گويد: بهترين و دلكش ترين نواهاى موسيقى, شومترين آثار را روى سلسله اعصاب انسان مى گذارد, مخصوصاً وقتى كه هوا گرم باشد, آثار نامطلوب آن شديدتر مى گردد.
دكتر الكسيس كارل, فيزيولوژيست و زيست شناس معروف فرانسه مى نويسد:
ارضاى وحشيانه شهواتْ ممكن است جلب نوعى اهميت كند, ولى هيچ چيز غير منطقي تر از يك زندگى كه به تفريح بگذرد نيست.
به طور كلى بايد موسيقى را در رديف مواد مخدر شناخت, زيرا آثار تخدير آن به هيچ وجه قابل انكار نيست, و تخدير, انواع و اقسامى دارد, و بشر مى تواند از طريق مختلف, اعصاب خود را تخدير كند.
گاهى تخدير به وسيله خوردن است. نوشابه هاى الكلى تخدير شديدى در اعصاب به وجود مى آورد و انسان را از مطالب ديگر بى خبر مى سازد.و گاهى تخدير به وسيله استنشاق از بينى, در بدن ايجاد مى شود, مانند گرد هروئين كه از طريق بينى در بدن وارد مى شود, اعصاب را براى مدتى تخدير مى كند; و براى بسيارى از بيمارانى كه احتياج به تخدير دارند, از طريق تزريق مواد مخدر در رگ انجام مى گيرد.
و گاهى همين تخدير از مجراى گوش صورت مى پذيرد, و استماع موسيقى در اعصاب شنونده اثر تخديرى ايجاد مى كند و گاهى آن چنان شديد مى شود كه انسان را مانند افراد بهت زده, از حالت طبيعى بيرون مى آورد و توجه او را از يك سلسله امور مادى و معنوى سلب مى كند.
اصولاً لذت فوق العاده اى كه افراد از آن مى برند, به سبب همين اثر تخديرى آن است. گاهى اين اثر تخديرى به قدرى قوى است كه انسانْ عقل و هوش خود را آن چنان از دست مى دهد كه دست به حركات غيرعادى مى زند.
وقتى انسان تحت نفوذ زير و بم آهنگ موسيقى قرار گرفت, يك نوع رخوت و سستى براعصابْ مستولى شده و از مفاهيم انسانى, جز شهوترانى و جمالپرستى چيزى در برابر ديدگان بى فروغ و عقل وى مجسم نمى گردد .
الكل و موسيقى بزرگترين وسيله هوسرانى براى مردان و زنان شهوتران بوده و در مواقع خاصى براى تخدير اعصاب به آن پناه مى بردند. درست است كه اسلام هرگز انسان را از لذايذ طبيعى باز نمى دارد, ولى از آن لذايذ زود گذر كه از طريق تخدير اعصاب و تحريك غرايز شهوانى پيدا مى شود و انسان را از حالت طبيعى بيرون مى برد جلوگيرى مى نمايد.
آهنگهاى موسيقى, هم آثار زيان بخش تخدير اعصاب را دارد و هم از نظر اخلاقى يك سلسله شهوت را در انسان زنده مى كند. اين بود گوشه اى از فلسفه حرمت موسيقى.
دورى از سخن و مجلس باطل
از ديدگاه اسلام، آهنگ‏هايى كه متناسب با مجالس فسق و فجور و گناه باشد و قواى شهوانى را تحريك نمايد، حرام است، ولى اگر آهنگى مفاسد فوق را نداشت، مشهور فقها مى‏گويند: شنيدن آن مجاز است.

امام باقرعليه السلام فرمود: غنا، از جمله گناهانى است كه خداوند براى آن وعده‏ى آتش داده است، سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «و من النّاس من يشترى لهو الحديث...». بنابراين غنا، از گناهان كبيره است، زيرا گناه كبيره به گناهى گفته مى‏شود كه در قرآن به آن وعده‏ى عذاب داده شده است.

در سوره‏ى حج مى‏خوانيم: «واجتنبوا قول الزّور» از سخن باطل دورى كنيد. امام صادق‏عليه السلام فرمود: مراد از «قول زور» آوازه خوانى و غناست. 
از امام صادق و امام رضا عليهم السلام نيز نقل شده كه يكى از مصاديق «لهو الحديث» در سوره‏ى لقمان، غنا مى‏باشد.

در روايات مى‏خوانيم: 
غنا، روح نفاق را پرورش مى‏دهد و فقر و بدبختى مى‏آورد.

زنان آوازه‏خوان و كسى كه به آنها مزد مى‏دهد و كسى كه آن پول را مصرف مى‏كند، مورد لعنت قرار گرفته‏اند، همان گونه كه آموزش زنان خواننده حرام است.

خانه‏اى كه در آن غنا باشد، از مرگ و مصيبت دردناك در امان نيست، دعا در آن به اجابت نمى‏رسد و فرشتگان وارد آن نمى‏شوند. 
آثار مخرّب غنا
1) ترويج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روى آوردن به شهوات و گناهان، تا آنجا كه يكى از سران بنى‏اميّه (با آن همه آلودگى) اعتراف مى‏كند: غنا، حيا را كم و شهوت را زياد مى‏كند، شخصيت را درهم مى‏شكند و همان كارى را مى‏كند كه شراب مى‏كند. برخى انسان‏ها از راه نوشيدن شراب و يا تزريق هروئين و مرفين مى‏توانند خود را وارد دنياى بى‏خيالى وبى‏تفاوتى كنند، برخى هم از طريق شنيدن سخنان باطل و شهوت‏انگيزِ يك آوازه خوان، غيرت خود را ناديده مى‏گيرند و در دنياى بى‏تفاوتى به سر مى‏برند.

2) غفلت از خدا، غفلت از وظيفه، غفلت از محرومان، غفلت از آينده، غفلت از امكانات و استعدادها، غفلت از دشمنان، غفلت از نفس و شيطان. انسانِ امروز با آن همه پيشرفت در علم و تكنولوژى، در آتشى كه از غفلت او سرچشمه مى‏گيرد، مى‏سوزد. آرى، غفلت از خدا، انسان را تا مرز حيوانيّت، بلكه پائين‏تر از آن پيش مى‏برد. «اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون» 
3) امروزه استعمارگران براى سرگرم كردن و تخدير نسل جوان، از همه‏ى امكانات از جمله ترويج آهنگ‏هاى مبتذل از طريق انواع وسائل و امواج، براى اهداف استعمارى خود سود مى‏جويند. آثار زيانبار آهنگ‏هاى تحريك‏آميز و مبتذل بر اعصاب، بر كسى پوشيده نيست. در كتاب تأثير موسيقى بر روان و اعصاب، نكات مهمّى از پايان زندگى و فرجام بدِ نوازندگان آلات موسيقى و گرفتارى آنها به انواع بيمارى‏هاى روانى و سكته‏هاى ناگهانى و بيمارى‏هاى قلبى و عروقى و تحريكات نامطلوب ذكر شده كه براى اهل نظر قابل توجّه و تأمّل است.  آيا شما حاضريد هر صدايى را روى نوار كاست ضبط كنيد؟ پس چگونه ما هر صدايى را روى نوار مغزمان ضبط مى‏كنيم؟ عمر، فكر و مغز، امانت‏هايى است كه خداوند به ما داده تا در راهى كه خودش مشخّص كرده صرف كنيم و اگر هر يك از اين امانت‏ها را در غير راه خدا صرف كنيم به آن امانت خيانت كرده‏ايم و در قيامت بايد پاسخگو باشيم. قرآن با صراحت در سوره‏ى اسراء مى‏فرمايد: «انّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئولاً» گوش و چشم و دل همگى مورد سئوال قرار مى‏گيرند. آرى انسان بايد نگهبان چشم و گوش و دل خود باشد و اجازه ندهد هر ندايى وارد آن شود. در حديث مى‏خوانيم: دل، حَرَم خداست، نگذاريد غير خدا وارد آن شود.  اسلام، براى برطرف كردن خستگى و ايجاد نشاط، راه‏هاى مناسب و سالمى را به ما ارائه كرده است؛ ما را به سير و سفر، ورزش و شنا، كارهاى متنوّع و مفيد، ديد و بازديد، گفتگوهاى علمى و انتقال تجربه، رابطه با فرهيختگان و مهم‏تر از همه ارتباط با آفريدگار هستى و ياد او كه تنها آرام‏بخش دل‏هاست، سفارش كرده است. چرا خود را سرگرم لذّت‏هايى كنيم كه پايانش، ذلّت و آتش باشد.  حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد: «لا خير فى لذّةٍ من بعدها النّار» ، در لذّت‏هايى كه پايانش دوزخ است خيرى نيست. «مَن تَلذّد لمعاصى اللّه اَورثه اللّه ذلّاً»  هر كس با گناه و از طريق آن لذّت‏جويى كند، خداوند او را خوار و ذليل مى‏نمايد.
درس چهارم
وَإِذَا تُتْلَى‏ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى‏ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)
و هرگاه آيات ما بر او خوانده شود، مستكبرانه روى برگرداند، چنان كه گويى آن را نشنيده، گويا در گوش‏هاى او سنگينى است، پس او را به عذابى دردناك بشارت ده.
واژه ها:
· إِذَا: هنگامی
· تلاوت: خواندن
· ‏ وَلَّى:  روى برگرداند

· استکبار: خود بزرگ بینی
· وَقْراً: سنگینی گوش
· بشر: مژده بده
· أَلِيمٍ: دردناک
از اين آيه استفاده مى‏شود كه افراد متكبّر، حتّى حاضر به شنيدن سخن حقّ نمى‏باشند. چه رسد به آنكه آن را بشنوند و در آن انديشه كنند و اگر منطقى نبود نپذيرند.

پیام ها و نکات تفسیری:

1) شنيدن سخنان لهو و باطل، آمادگى پذيرش حقّ را از انسان سلب مى‏كند. «لهو الحديث... ولّى مستكبراً»
2) روحيه‏ى استكبارى، مانع پذيرش حقّ و حقيقت است. «ولّى‏ مُستكبرا»
3) مستكبران را تحقير كنيد. «كأنّ فى اُذنيه وقراً»
4) كسى كه حقّ را نمى‏پذيرد، مثل كسى است كه هر دو گوش او سنگين باشد. «كأنّ فى اُذنيه وَقرا»
توضیحات:
تعبیر به ولى مستکبرا اشاره به این است که رویگرداندن او تنها به خاطر مزاحمت با منافع دنیوى و هوسهایش نیست ، بلکه از اینهم فراتر مى رود و انگیزه استکبار و تکبر در برابر خدا و آیات خدا که بزرگترین گناه است در عمل او نیز وجود دارد.
جالب اینکه نخست مى گوید: آنچنان بى اعتنائى به آیات الهى مى کند که گوئى اصلا آن را نشنیده و کاملا بى اعتنا از کنار آن مى گذرد، سپس اضافه مى کند: نه تنها این آیات را نمیشنود، گوئى اصلا کر است و هیچ سخنى را نمى شنود. جزاى چنین افراد نیز متناسب اعمالشان است همانگونه که عملشان براى اهل حق دردآور بود، خداوند مجازاتشان را نیز دردناک قرار داده ، و به عذاب الیمشان گرفتار مى سازد!
توجه به این نکته نیز لازم است که تعبیر به «بشر» (بشارت ده ) در مورد عذاب دردناک الهى متناسب با کار مستکبرانى است که آیات الهى را به باد سخریه مى گرفتند

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ (8) خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9)
ترجمه: همانا كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‏اند، براى آنان باغ‏هاى پر نعمت (بهشت) است. در آن جاودانه‏اند، وعده‏ى الهى حقّ است و اوست شكست ناپذيرِ حكيم.
واژه ها:
· إِنَّ: همانا
· لَهُمْ: برای آنها
· جَنَّتُ: بهشت
· النَّعِيمِ: نعمت
· خَلِدِينَ: همیشگی، دائمی
· وَعْدَ: وعده، پاداش
· الْعَزِيزُ: شکست ناپذیر
پيام‏های آیه:

1) بهشت، مخصوص اهل ايمان و عمل صالح است. «انّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لهم جنّات»
2) تحقير و تمسخرِ مستكبران را با وعده‏ها و بشارت‏هاى الهى براى مؤمنان واقعى جبران كنيم. «انّ الّذين آمنوا... لهم جنّات»
3) ايمان همراه با عمل صالح، شرط بهره‏گيرى از الطاف الهى است. «آمنواوعملواالصالحات لهم جنّات النعيم»
4) وعده‏ها و پاداش‏هاى الهى را باور كنيم و جدّى بگيريم. «وعْداللّه حقّاً»
5) قدرت و حكمت الهى، پشتوانه‏ى وعده‏هايش مى‏باشد. «وعْداللّه حقّاً و هو العزيز الحكيم»
توضیحات:
در آيات قبل بيان شد كه برخى با سخنان لغو و بيهوده، مى‏كوشند تا پيروان حقّ را گمراه كنند، آنان با داشتن روحيّه‏ى استكبارى و گوش ندادن به آيات آسمانى، مؤمنان را به تمسخر مى‏گيرند. خداوند متعال در اين آيه، مؤمنان را با بشارت به نعمت‏هاى بهشت دلدارى مى‏دهد.

این نکته قابل دقت است که در مورد مستکبران ، «عذاب » به صورت مفرد ذکر شده و در مورد مؤ منان صالح العمل ، «جنات » به صورت جمع ، چرا که رحمت خدا همواره بر غضبش پیشى گرفته .
تاکید بر خلود و وعده حق الهى نیز تاءکیدى بر همین فزونى «رحمت» بر «غضب» است .
«نعیم» که از ماده «نعمت» است ، معنى گسترده اى دارد که همه انواع نعمتهاى مادى و معنوى را شامل مى شود، حتى نعمتهائى که براى ما محبوسان زندان تن در این دنیا قابل درک نیست «راغب» در «مفردات» مى گوید: «نعیم » به معنى «نعمت بسیار» است (النعیم النعمة الکثیرة )
تقسيم كار در آفرينش انسان (برای مطالعه مربیان محترم)
در آفرينش انسان تقسيم كار به صورت روشنى انجام گرفته و هر كارى به دست عضوى و يا نيرويى كه صلاحيت اداره و تنظيم آن را دارد, سپرده شده است.
بدن ما نيازمنديهاى مختلفى دارد, و همه اين نيازمنديها به وسيله اعضاى مختلف و نيروهاى گوناگون بدن برطرف شده است. بدن ما به هضم غذا, تصفيه خون, رسانيدن غذا به تمام سلولهاى بدن, سرباز مدافع, گيرنده و فرستنده, و دهها كار ديگر نياز دارد, كه همگى به نحو احسن انجام گرفته و در تمام بدن, سلول و عضو بيكارى پيدا نمى شود و اگر كار گوش به چشم و يا كار معده به قلب, محول گردد, زندگى انسان تباه مى شود.
نه تنها دستگاههاى مادى و جهاز ظاهرى بدن, روى اصل (تقسيم كار) انجام وظيفه مى كند, بلكه براى روحيات و ادراكات او نيز نظام خاصى هست كه هر قوه اى از قواى روحى براى كارى آفريده شده اند.
اساس و پايه نظام روحى انسان, دو نيروى عظيمى است كه زندگى معنوى انسانْ كاملاً به آن دو بستگى دارد:
1. قواى نفسانى وغرايز انسانى كه هر كدام براى خود هدف خاص و مشخصى دارد. اگر انسانى با اين غرايز,، مجهز نبود, زندگى براى انسان امكان نداشت. اگر انسان روزى فاقد غضب و شهوت و يا ميل به ثروت و مقام, علاقه به همسر و فرزند و… شد، زندگى در نظر او پوچ گشته و گامى براى حيات خود برنمى دارد.
2. قواى عقلى و فكرى كه تعديل كننده اين غرايز وراهنماى انسان در بهره بردارى از اين قواى روحى است.
غرايز انسان بسان موتور ماشين, به او قدرت و نيرو، و حركت و جنبش مى دهند, در حالى كه قواى عقلى و فكرى انسان, بسان ترمز ماشين از تحركهاى بى جا جلوگيرى نموده و حافظ سلامت جان و ضامن بقاى اوست.
عقل و خرد بسان چراغهاى ماشين, مسير را براى انسان روشن مى كند، و راه و چاه را مشخص مى سازد.
در نظام روحى, عقل مقام بس ممتاز دارد, و بايد از عواملى كه مايه دگرگونى دستگاه عقلى, و فساد نظام فكرى و ضعف شنوايى و بينايى خرد است، جلوگيرى نمود، زيرا حيات معنوى و مادى, بدون رهبرى صحيح عقل ممكن نيست.
تدابیراسلام براى رهبرى صحيح عقل:
تحریم عوامل فساد عقل
 اسلام براى حفظ مقام و موقعيت خرد, از عواملى كه مايه فساد عقل و انحراف دستگاه رهبرى انسان مى گردد، به شدت جلوگيرى كرده, شراب و انواع مخدر را تحريم كرده است. بدترين انحراف براى يك انسان, انحراف فكرى است، انحرافى كه سبب مى گردد كه وى خوب و بد را درست از هم تشخيص ندهد، بلكه بالاتر, مثلاً باطل در نظر او به صورت حق جلوه كند. ممارست با گناه و همنشينى با بدكاران, ديدن مناظر معصيت، مايه ضعف شنوايى و بينايى خرد گرديده و زشتى بسيارى از كارها را از ميان مى برد.
تاکید بر پرورش عقل با علم و دانش 
انسان باید در تربيت و پرورش عقل فطرى كوشيده, تا عقل فطرى را با عقل مكتسب همراه سازد. علم و دانش، مطالعه و بررسى آثار دانشمندان, غور در قوانين آفرينش، مايه شكفتگى عقل و خرد مى گردد.
تأثير فيلم در طرز تفكر انسانها
شكى نيست كه صنعت فيلم, يكى از صنايع عظيم عصر ماست و انسان از طريق ديدن مناظر علمى و نظامى و طبيعى به بسيارى از نكاتْ آگاه گرديده و امورى را مى آموزد.
آيين اسلام، يگانه آيينى است كه بشر را به علم و صنعت, به تفكر و تدبر دعوت نموده و خواهان پيشرفتهاى معنوى انسانهاست.ولى هزار نكته باريكتر زمو اين جاست; هرفيلمى نه ارزش نشان دادن دارد ونه هر فيلمى جالب و آموزنده است، زيرا فيلمهاى عشقى و جنايى درباره كودكان و جوانان كه شخصيت آنان تكميل نگشته و دستگاه تفكر و داورى آنان در حال رشد و نمو است, بسیار تأثير سوء دارد.
انسان از طريق چشم و گوش با آنچه كه بيگانه است آشنا مى شود. به همين جهت بناى تعليمات امروز دنيا براساس آموزش سمعى و بصرى گذاشته شده, بيش از آن كه روش پرورش و آموزش براين اصل جديد برقرار گردد.
اما متأسفانه از يك اصول صحيح, نتيجه معكوس گرفته مى شود; آنچه را كه امروز نسل جوان از راه ديدن و شنيدن ياد مى گيرند, گمراه كننده است. اكثر فيلمها, از ماجراهاى عشقى و كانگستربازى، مايه گرفته و دختران و پسران را به وادى ضلالت سوق مى دهد. 

كودكان در وقت بيكارى به تقليد از آرتيستهاى سينما در كوچه وخيابان و خانه و دبستان, به جان هم مى افتند و با مشت, سر و صورت يكديگر را خونين مى كنند و در هنگام زد و خورد, اسم آرتيستهاى سينما را روى خود مى گذارند, بعضى اوقات كار به جاهاى بالاترى مى كشد.
مقام فرماندهى عقل 

دستگاه آفرينش, مقام فرماندهى را به دست عقل سپرده است, او بايد بسنجد و تصميم بگيرد و به ديگر قواى روحى, فرمان اجرا صادر كند. شهوت و تمايلات جنسى كه براى حفظ نسل و بقاى نوع انسانى آفريده شده است, بايد به فرمان عقل كار كند و اگر به دست شهوت بيفتد, نظام زندگى به هم خواهد خورد و فضايل و ارزشهاى اخلاقى از ميان خواهد رفت.
يكى از مواهب الهى, غضب و خشم است. آفرينش در نهاد انسان اين نيرو را نهاده كه در مقام دفاع از جان و مال و شرف و ناموس, قواى درونى بدن را بر ضد دشمن بسيج كند; از اين جهتْ از اين نيرو بايد به مقدار ضرورت و يا تجويز و راهنمايى عقل استفاده نمود, و اگر زمانى زندگى فرد يا جمعيتى به دست غضب و خشم افتد, نتيجه اى جز ويرانگى نخواهد داد.
زندگى سالم و سودمند, آن زندگى است كه بر نظام خلقتْ استوار باشد و عقل و خرد بر تمام روحيات و احساسات ما حكومت كند, و در غير اين صورت, دستگاه ادراكى و بينايى فكرى, ضعيف و ناتوان شده و حقايق در نظر انسان اوهام و پندار جلوه مى كند و از شنيدن سخنان حكيمانه و نصايح بزرگان چهره برمى تابد.
هيچ بلايى براى انسان بالاتر از بلاى ناتوانى بينايى درونى و دگرگون گشتن حس تشخيص نيست. ديگر براى چنين فردى شانس هدايت و بازگشت به راه حق باقى نمى ماند. قرآن مجيد در آيه مورد بحث (لقمان/7)به اين حقيقت اشاره مى كند, مى فرمايد:
(وَاِذا تُتْلي عَلَيْهِ آيِاتُنِا وَلَّى مُسْتَكبِراً كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهِا كَأَنَّ فى اُذُنَيْهِ وَقْراً; هنگامى كه آيات خدا براى او تلاوت شود, با تكبر از آن روى مى گرداند, گويى نشنيده است, گويى در گوشهاى او سنگينى است.)
جوان غرق در شهوات و تمايلات جنسى, غرق در تجملات, بينايى عقلى او آن چنان ناتوان مى شود كه هر چيزى كه در نقطه مقابل اهداف پست او قرار گيرد, بى ارزش و غير قابل استماع خواهد دانست و چيزى كه به تحريك عواطف جنسى و تمايلات مادى او كمك نمايد, رنگ قداست و لباس حقيقت خواهد پوشيد. 

قرآن مجيد به اين حقيقت در آيات زير اشاره مى كند و مى فرمايد:
(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرينَ اَعْمِالاً* الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيِاةِ الدُّنْيِا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً;(کهف/ 103 و 104)آيا از زيانكارترين افراد به شما خبر دهم؟ كسانى هستند كه كوششهاى آنان در زندگى دنيوى بى فايده است و آنان تصور مى كنند كه كار خوبى انجام مى دهند [و كارهاى بد آنان در نظرشان خوب جلوه مى كند].)
درس پنجم
خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى‏ فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10)
 (خداوند،) آسمان‏ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد، و در زمين كوه‏هايى بيفكند كه زمين شما را نلرزاند، و در آن از هر جنبنده‏اى منتشر ساخت؛ و از آسمان، آبى فرو فرستاديم، پس در زمين (انواع گوناگونى) از جفت‏هاى (گياهان) نيكو و پر ارزش رويانديم.
واژه ها:
· سماء: آسمان
· خلق: آفرینش
· عمد: ستون
· القاء: فرو افکندن
· رَوَاسِىَ: کوه های استوار
· مید: لرزش
· بَثَّ: پراکندن
· دَآبَّةٍ: جنبنده
· انبات: رویاندن
· زوج: جفت
· کریم: نیکو و ارزشمند
پيام‏ها و نکات تفسیری:

1) نديدن، دليل نبودن نيست. (آسمان‏ها ستون دارد، گرچه ما آن را نمى‏بينيم) «بغير عمد ترونها»
2) قبل از هر چيز، استقرار و آرامش لازمه‏ى زندگى است. «ان تميد بكم»
3) از الطاف الهى، پخش بودن و پراكندگى منابع مورد نياز، در تمام كره‏ى زمين است. «بثّ فيها»
4) آب، نعمتى بس بزرگ و با اهميّت است. («ماءً»، نكره و با تنوين آمده كه نشانه‏ى عظمت است)
توضیحات:
در اين آيه, عاليترين و جالبترين درسهاى توحيدى بيان شده است. آنچه قرآن پيرامون آفرينش آسمانها و حكمت و رمز پيدايش كوهها بيان كرده است.
توضيح اين كه مفسرانْ جمله (بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهِا) را چنين تفسير مى كنند:
1. جمله (ترونها) صفت (عمد) كه جمع (عمود) است باشد و ضمير در (ترونها) به (عمد) برگردد, نه به (سماوات); در اين صورتْ معناى جمله چنين خواهد بود: خداوندى كه آسمانها را برافراشت بدون ستونى كه ديده شود و در حقيقت, آيه ستون مرئى را نفى مى كند, نه اصل ستون را. اين نظر را بسيارى از مفسران مانند ابن عباس و غيره اختيار كرده اند, و احاديثى كه از پيشوايان ما رسيده, كاملاً آن را تأييد مى كند.
حسين بن خالد از امام هشتم, على بن موسى الرضا (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:
(أليْسَ اللّهُ يقُولُ: بغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ فقُلْتُ: بلَى قالَ: ثَمَّ عَمَد لكنْ لاتَرَوْنَها; آيا خداوند نمى فرمايد كه بدون ستونى كه ديده شود؟ گفتم: آرى چنين است. فرمود: در آسمانها ستونهايى وجود دارد, ولى ديده نمى شوند.)
مؤيد اين نظر, روايتى است كه از امام اميرمؤمنان عليه السلام نقل شده كه فرموده است:
(هذهِ النُّجُومُ الّتِي فِي السَّماءِ مَدائِنُ مِثلُ المدائِنِ الّتي فِي الأرْضِ, مَربُوطَةٌ كُلُّ مَدِينةٍ إلى عَمُودٍ مِنْ نُورٍ; اين ستارگان كه در آسمانند, شهرهايى هستند مانند شهرهاى روى زمين و هر شهرى با شهر ديگر, با ستونى از نور مربوط مى باشد.)
روى اين نظر بايد ديد منظور از ستونهاى نامرئى كه ستارگان را از سقوط و اصطكاك حفظ مى نمايد چيست. آيا جز آن نيروى مرموز ناپيدايى است كه نيوتن و دانشمندان ديگر, نام آن را (جاذبه عمومى) نهاده اند, و عبارتى رساتر و همگانى تر از (ستون نامرئى) مى توان پيدا كرد؟
قرآن در رساندن اين حقيقت علمى, تعبيرى را انتخاب نموده كه در تمام ادوار, براى بشر قابل درك و فهم باشد, حتى در آن دورانى كه بشر به واقعيت اين ستون نامرئى پى نبرده بود, از اين عبارت مى فهميد كه اين كاخ بى ستون, ستونهايى نامرئى دارد كه بسان ستونهاى عمارت, اين كاخ برافراشته را حفظ مى نمايد.
در آیه، نخست به پنج قسمت از آفرینش پروردگار که پیوند ناگسستنی هم دارند (آفرینش آسمان ، و معلق بودن کرات در فضا و نیز آفرینش کوهها براى حفظ ثبات زمین ، و سپس آفرینش جنبندگان ، و بعد از آن آب و گیاهان که وسیله تغذیه آنها است ) اشاره مى کند.
مى فرماید: «خداوند آسمانها را بدون ستونى که قابل رؤ یت باشد آفرید» (خلق السماوات بغیر عمد ترونها).
«عمد» (بر وزن قمر) جمع «عمود» به معنى ستون است ، و مقید ساختن آن به «ترونها»، دلیل بر این است که آسمان ستونهاى مرئى ندارد، مفهوم این سخن آنست که ستونهائى دارد اما غیر قابل رؤ یت نیست ، و چنانکه پیش از این هم در تفسیر سوره رعد گفته ایم ، این تعبیر اشاره لطیفى است به قانون جاذبه و دافعه که همچون ستونى بسیار نیرومند اما نامرئى کرات آسمانى را در جاى خود نگه داشته .
در حدیثى که «حسین بن خالد» از امام «على بن موسى الرضا» علیهم السلام نقل کرده به این معنى تصریح شده است ، فرمود: سبحان الله ، ا لیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ قلت بلى ، فقال : ثم عمد و لکن لا ترونها: منزه است خدا، آیا خداوند نمى فرماید بدون ستونى که آن را مشاهده کنید؟ راوى مى گوید: عرض کردم آرى ، فرمود: پس ستونهائى هست ولى شما آن را نمى بینید! 
به هر حال جمله فوق یکى از معجزات علمى قرآن مجید است که شرح بیشتر آن را در  آوردیم .
سپس درباره فلسفه «آفرینش کوهها» مى گوید: «خداوند در زمین کوههائى افکند تا شما را مضطرب و متزلزل نکند» (و القى فى الارض ‌ رواسى انتمید بکم).
این آیه که نظائر فراوانى در قرآن دارد نشان مى دهد که کوهها وسیله ثبات زمینند، امروز از نظر علمى نیز این حقیقت ثابت شده که کوهها از جهات متعددى مایه ثبات زمین هستند.
از این نظر که ریشه هاى آنها به هم پیوسته و همچون زره محکمى ، کره زمین را در برابر فشارهائى که از حرارت درونى ناشى مى شود حفظ مى کند، و اگر آنها نبودند زلزله هاى ویرانگر آنقدر زیاد بود که شاید مجالى به انسان براى زندگى نمى داد.
و از این نظر که این قشر محکم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشید مقاومت مى کند که اگر کوهها نبود، جزر و مد عظیمى در پوسته خاکى زمین به وجود مى آمد که بى شباهت به جزر و مد دریاها نبودند و زندگى را بر انسان ناممکن مى ساخت .
و از این نظر که فشار طوفانها را در هم مى شکند، و تماس هواى مجاور زمین را به هنگام حرکت وضعى زمین به حداقل مى رساند و اگر آنها نبودند صفحه زمین همچون کویرهاى خشک در تمام طول شب و روز صحنه طوفانهاى مرگبار و بادهاى در هم کوبنده بود.
حال که نعمت آرامش آسمان به وسیله ستون نامرئیش ، و آرامش زمین به وسیله کوهها تامین شد نوبت به آفرینش موجودات زنده و آرامش آنها مى رسد که در محیطى آرام بتوانند قدم به عرصه حیات بگذارند، مى گوید: «و در روى زمین از هر جنبنده اى منتشر ساخت» (و بث فیها من کل دابة). تعبیر به «من کل دابة» ، اشاره به تنوع حیات و زندگى در چهره هاى مختلف است از جنبندگانى که از کوچکى با چشم عادى دیده نمى شوند و سرتاسر محیط ما را پر کرده اند گرفته ، تا جنبندگان غولپیکرى که عظمت آنها انسان را در وحشت فرو مى برد.
همچنین جنبندگان به رنگهاى مختلف و چهره هاى کاملا متفاوت ، آبزیان و هوا زیان ، پرندگان و خزندگان ، حشرات گوناگون و مانند آنها که هر کدام براى خود عالمى دارند، و مساءله حیات را در صدها هزار آئینه منعکس ‌ مى سازند.
اما پیدا است که این جنبندگان نیاز به آب و غذا دارند، لذا در جمله هاى بعد به این دو موضوع اشاره کرده مى گوید: از آسمان آبى فرستادیم و به وسیله آن در روى زمین ، انواع گوناگونى از جفتهاى گیاهان پر ارزش ‌ رویاندیم و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم.
به این ترتیب اساس زندگى همه جنبندگان ، مخصوصا انسان را که آب و گیاه تشکیل مى دهد بیان مى کند، سفره اى است گسترده با غذاهاى متنوع در سرتاسر روى زمین که هر یک از آنها از نظر آفرینش ، دلیلى است بر عظمت و قدرت پروردگار.
قابل توجه اینکه در بیان آفرینش سه قسمت نخست ، افعال به صورت غائب ذکر شده ، ولى به مساءله نزول باران و پرورش گیاهان که مى رسد، افعال را به صورت متکلم بیان کرده مى فرماید: ما از آسمان آبى فرستادیم ، و ما در زمین گیاهانى رویاندیم .
این خود یکى از فنون فصاحت است که به هنگام ذکر امور مختلف ، آنها را در دو یا چند شکل متنوع بیان کنند تا شنونده هیچگونه احساس ‌ خستگى نکنند، بعلاوه این تعبیر نشان مى دهد که نزول باران و پرورش گیاهان مورد توجه خاصى بوده است .
این آیه بار دیگر به «زوجیت در جهان گیاهان» اشاره مى کند که آن نیز از معجزات علمى قرآن است ، چرا که در آن زمان ، زوجیت (وجود جنس نر و ماده ) در جهان گیاهان بطور گسترده ثابت نشده بود، و قرآن از آن پرده برداشت (شرح بیشتر پیرامون این مساله را مى توانید در جلد 15 ذیل آیه 7 سوره شعراء مطالعه فرمائید)
ضمنا توصیف زوجهاى گیاهان به «کریم» اشاره به انواع مواهبى است که در آنها وجود دارد. 
جهت مطالعه مربی
پيامبر درس نخوانده و مكتب نديده, در آن محيط چگونه بر اين حقايق پيچيده علمى دست يافته؟ پاسخى نداريم, جز اين كه بگوييم: راهنماى او در اين موارد, (وحى) الهى و آسمانى بوده است.
منظور از جاذبه عمومى, اين است كه تمام اجسامْ يكديگر را جذب مى كنند و هيچ موجودى از جاندار و غيره از اين قانون مستثنا نيست, و نيروى جاذبه با فاصله دو جسم, نسبت معكوس دارد; يعنى هر چه فاصله اجسامْ كمتر باشد, جاذبه آنها بيشتر مى شود, و اگر فاصله آنها بيشتر باشد, جاذبه آنها كمتر مى گردد.
اگر تنها در اجسامْ نيروى جاذبه بود, در اين صورتْ اجسام و اجرام آسمانى بايد به هم بخورند و انتظام از بين برود, ولى در پرتو قانون گريز از مركز, تعادلى به وجود مى آورد. قوه گريز از مركز در تمام اجسامى كه حركت دورانى دارند موجود است, هنگامى كه آتش گردان را مى چرخانيم, احساس مى نماييم كه دست ما را مى كشد, اين همان نيروى گريز از مركز است.
در سايه اين دو قانون, ميليونها منظومه شمسى و كهكشان و سحابى در فضا به طور معلق تحقق پذيرفته و بدون ستون, از سقوط و اصطكاك آنها جلوگيرى به عمل آورده است.
قرآن مجيد متجاوز از ده قرن قبل از نيوتن, به اين حقيقت علمى در دو جا (لقمان/7 و  رعد/2) تصريح كرده و مى فرمايد:
(رَفَعَ السَّمِواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهِا; آسمانها را بدون ستون مرئى برافراشته است.)

اينك درباره هر يك از موضوعات چهارگانه, به طور فشرده سخن مى گوييم.
1. اسرار آفرينش كوهها
اسرار مرموز كوهها بيش از آن است كه در اين مقام بگنجد. تنها در آيه مورد بحث به راز مهمى اشاره مى نمايد و مى فرمايد:
كوهها بسان لنگرهاى كشتى, شما را از حركات ناموزون زمين حفظ مى كند و مضمون همين آيه در سوره ديگر نيز وارد شده است.
و در آيه ديگر, كوهها را ميخهاى زمين معرفى كرده و مى فرمايد: (وَالْجِبِالَ اَوْتِاداً.)( نبأ/7)
امير مؤمنان در نخستين خطبه نهج البلاغه مى فرمايد: (وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدانَ أرضِهِ; زمين را با كوه از لرزش بازداشت.)
و در برخى از سخنان اميرمؤمنان, كوهها به لنگر كشتى نيز تشبيه شده, چنان كه مى فرمايد:
(وَعَدَّلَ حَرَكاتِها بالرّاسِياتِ مِن جَلاميدِها;حركات زمين را وسيله لنگرهايى از سنگْ تعديل نمود.)
در آيه مورد بحث, از كوهها به لفظ (رواسى) تعبير آورده كه جمع (راسيه)به معناى لنگر است.
بنابراين بايد ديد مقصود از لنگر بودن كوهها چيست, و چگونه كوهها براى زمين, حكم لنگر را دارند. در اين جا نظرهاى مختلفى بيان شده است كه ما دو نظر را يادآورى مى كنيم.
1. ممكن است كه اين حركات ناموزون كه كوهها مانع از بروز آن است, معلول جاذبه نيرومند ماه باشد كه مى تواند در پوسته زمين جزر و مدى مانند جزر و مد درياها به وجود آورده و همواره در حركت و اضطراب باشد.
ولى عامل مانع از بروز اين نوع حركات ناموزون, همان كوههاست, زيرا كوهها در حقيقت در حكم يك زره محكم فولادين را دارند كه دور تا دور زمين را احاطه كرده و با توجه به ارتباط و پيوندى كه از زير به هم دارند, يك شبكه نيرومند سرتاسرى را تشكيل مى دهند.
اگر اين زره محكم و اين شبكه نيرومند, كره زمين را نپوشانده بود و پوسته روى زمين از يك قشر نرم و لطيفى همچون خاك و شن تشكيل يافته بود, مسلّماً به آسانى تحت تأثير جاذبه نيرومند ماه واقع مى شد و حركات ناموزونى مانند جزر و مد درياها در آن به وجود مى آورد. با اين كه قشر محكمى پوسته زمين را پوشانيده, باز حركات خفيف جزر و مد در آن پيدا مى شود و هر بار حدود سى سانتيمتر پوسته زمين به تدريج بالا و پايين مى رود.
2. ممكن است عامل اين حركات ناموزون, همان مواد مذابى باشد كه هسته مركزى زمين را تشكيل مى دهد و دل زمينْ مملو از گازهاى متراكمى است كه با شدت هر چه تمامتر بر آن فشار مى آورد. زلزله هاى خطرناكى كه ضررهاى جبران ناپذيرى به وجود مى آورد, به عقيده گروهى از دانشمندان, نتيجه عمل حرارت و گازهاى درونى است كه باشدت خارج مى شوند.
در اين صحنه متلاطم, يگانه عاملى كه از متلاشى شدن و تفرق قطعات زمين مانع مى گردد, همان كوههاست, زيرا ريشه هاى كوههاى سنگين كه در اعماق زمين فرو رفته و قطعات زمين را در بر گرفته و آنها را به هم اتصال مى دهد, و بسان ميخها كه قطعات تخته را به هم متصل مى سازد و از انفكاك و جدايى جلوگيرى مى كند, قطعات زمين را از تفرق و پاشيدگى باز مى دارد.
شايد آيه (وَالْجِبِالَ اَوْتِاداً; كوهها را ميخهاى زمين قرار داديم.) اشاره به همين حقيقت باشد كه بيان گرديد.
2. پخش جاندار در روى زمين
يكى ديگر از مظاهر قدرت خداوند, وجود حيات و زندگى در روى زمين و دل درياهاست.
پيدايش حيات در روى زمين, در گرو شرايط بى شمارى است كه فقدان يكى از آنها مايه امتناع تحقق (زيست) در اين كره خاكى است. شماره اوضاع و احوالى كه حيات را در زمين پديد آورده, از حد فكر بشر بيرون است, و تصور اين كه همه اين شرايط برحسب تصادف پيدا شده و جمع وجور گشته اند, دور از خرد و از نظر احتمالْ ممتنع و در سرحد صفر است.
از باب نمونه, به توضيح يك شرط مى پردازيم:
استقرار حيات در روى زمين, براثر حرارت متناسبى است كه از خورشيد به زمين مى رسد. اگر فاصله زمين تا خورشيد دو برابر كنونى بود كه از خورشيد به زمين مى رسيد, حرارت كنونى تنزل مى كرد و سرعت حركت برمدار آن نصف مى شد و طول مدت زمستانى دوبرابر مى گرديد و همه موجودات يخ مى زدند.
تنظيم اين شرايط به اين شكل متناسب, گواه بر دخالت تدبير كلى در نظام آفرينش مى باشد.
3. اوست كه از آسمان آب نازل مى كند
(سماء) در جمله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ) به معناى مطلق بلندى است. اتفاقاً يكى از معانى (سماء), همان بلندى است.
چون ابرهايى كه از دريا برمى خيزند, در نقطه مرتفعتر از ما قرار مى گيرند و پس از يك رشته فعل و انفعالْ به صورت قطرات باران به دشت و دمن مى ريزند, خداوند در اين مورد لفظ (سماء) را به كار برده و فرموده: (وَاَنْزَلْنِا مِنَ السَّمِاءِ مِاءً.)
البته (سماء) در قرآن معانى ديگرى نيز دارد; مثلاً, در همين آيه مورد بحث (آيه دهم سوره) به معناى (اجرام و ستارگان) به كار رفته است, چنان كه فرمود:
(خَلَقَ السَّمِواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهِا;آسمانها (اجرام و ستارگان) را بدون ستونى كه ببينيد آفريد.)
البته (سماء) در قرآن معانى ديگرى نيز دارد كه يكى از كليدهاى حل آيات مربوط به آفرينش آسمانها اين است كه بدانيم (سماء) در قرآن در يك معنا به كار نرفته است. آيات مربوط به خلقت و آفرينش آسمانها, از مباحث شايان دقت قرآن است و پرده بردارى از رازى كه در اين آيات وارد شده است, در گرو اين است كه مجموع آيات در يك جا گردآورى گردد, سپس با تأمل و تدبير در مفردات و جمله هاى آيه ها, هدف قرآن روشن گردد.
4. گياهان روى زمين
گياهان روى زمين كه به صورت مخملهاى سرسبز, سطح زمين را پوشانيده است, خود آيتى بزرگ بر مبدأ آفرينش و دخالت تدبير در سازمان خلقت مى باشد.
ساختمان گياهان و سلولهاى مختلف آنها كه به شكلهاى (كروى) (بيضى), (شش ضلعى), (دوكى) و (استوانه اى) مى باشند, گواه بر عظمت خلقت آنها, و دليل بر مداخله نيروى عظيمى در آفرينش آنها مى باشد.
نه تنها ساختمان سلولهاى آنها اعجاب هر دانشمند محقق را مى انگيزد, بلكه آنچه مربوط به پيدايش گياه و تكامل آنهاست, از قبيل نمو, توليد مثل, تقسيمات سلول, ساختمان ساقه و برگ و گل و…, همه و همه گواه بر علم و شعور آفريدگار آنهاست.
از اين جهت مى فرمايد: (فَاَنْبَتْنِا فيهِا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ.)
آيا با مطالعه احوال ستارگان و اجسام بزرگ معلق در فضا, كه از سقوط و اصطكاكْ مصون و محفوظ مى باشند, انسان به عظمت خلقت آنها و به عظمت خالق و آفريننده جهان پى نمى برد.
آيا شايسته است با وجود چنين مركز قدرت در برابر مخلوقهاى ناتوان او به عنوان پرستش, سر تعظيم فرود آورده و موجودات بى اثر و بى خاصيت را شريك او بدانيم.
عبادت و پرستش, شايسته آن ذات با كمال است كه خالق جهان و جهانيان مى باشد, نه موجوداتى كه توانايى آفريدن چيزى را ندارند.
از اين جهت, در يازدهمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

(هِذا خَلْقُ اللّهِ فَاَرُونى مِاذا خَلَقَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ; اين است آفرينش خداوند, [ولى] به من نشان دهيد معبودهاى ديگر چه آفريده اند.)
و در آيه ديگر در نكوهش معبودهاى باطل كه قادر به انجام دادن كارى نيستند, چنين مى فرمايد:
 (اِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبِاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوالَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبِابُ شَيْئاً لايَسْتَنْقذوُهُ مِنهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ;(حج/73)
آنان را كه جز خدا مى خوانيد [و مى پرستيد] نمى توانند مگسى را بيافرينند, هرچند دست به دست هم بدهند و اگر مگس چيزى از آن بگيرد, توانايى برگرفتن آن ندارند. چقدر دعوت كننده و دعوت شده ناتوانند!) 
درس ششم
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّلِمُونَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ (11)
اين آفرينش خداست، پس به من نشان دهيد كه (معبودان) غير او چه آفريده‏اند؟ آرى، ستمگران (مشرك) در گمراهى آشكارند.
واژه ها:
· رویت: دیدن
· دُون: غیر
· ضلال: گمراهی
· مُّبِينٍ: آشکار
پيام‏ها و نکات تفسیری:

1) ابتدا راه حق را بيان كنيد و سپس از مخالفان حق، انتقاد يا با آنان مبارزه كنيم. «هذا خلق اللّه فارونى ماذا»
2) يكى از راه‏هاى خداشناسى، مقايسه ميان قدرت او و قدرت ديگران است. «هذا خلق اللّه فارونى ماذا خلق الّذين من دونه»
3) تنها به ادّعا گوش ندهيم، دليل و سند و نمونه بخواهيم. «فارونى»
4) كسانى كه به سراغ غير خدا مى‏روند، هم گمراهند و هم ظالم. «بل الظالمون فى ضلال»
توضیحات:
بعد از ذکر عظمت خداوند در جهان آفرینش ، و چهره هاى مختلفى از خلقت روى سخن را به مشرکان کرده و آنها را مورد باز خواست قرار مى دهد، مى گوید: «این آفرینش خدا است ، اما به من نشان دهید معبودانى که غیر او هستند چه چیز را آفریده اند»؟! (هذا خلق الله فارونى ما ذا خلق الذین من دونه ).
مسلما آنها نمى توانستند ادعا کنند هیچیک از مخلوقات این جهان مخلوق بتها هستند، بنابر این آنها به توحید خالقیت معترف بودند، با اینحال چگونه مى توانستند شرک در عبادت را توجیه کنند، چرا که توحید خالقیت دلیل بر توحید ربوبیت و یگانگى مدبر عالم ، و آنهم دلیل بر توحید عبودیت است .
لذا در پایان آیه ، عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده مى گوید: «ولى ظالمان در گمراهى آشکارند» (بل الظالمون فى ضلال مبین ).
مى دانیم «ظلم» معنى گسترده اى دارد که شامل قرار دادن هر چیز در غیرمحل مى شود، و از آنجا که مشرکان عبادت و گاه تدبیر جهان را در اختیار بتها مى گذاشتند مرتکب بزرگترین ظلم و ضلالت بودند.
ضمنا تعبیر فوق اشاره لطیفى است به ارتباط «ظلم» و «ضلال»، زیرا هنگامى که انسان موقعیت موجودات عینى را در جهان نشناسد، یا بشناسد و رعایت نکند و هر چیز را در جاى خویش نبیند، مسلما این ظلم سبب ضلالت و گمراهى او خواهد شد.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكَمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ(12)
و ما به لقمان حكمت داديم، كه شكر خدا را به جاى آور و هر كس شكر كند، همانا براى خويش شكر كرده؛ و هر كس كفران كند (بداند به خدا زيان نمى‏رساند، زيرا) بى‏ترديد خداوند بى‏نياز و ستوده است.
واژه ها:
· حکمت: دانش مفید و ژرف
· شکر: سپاس گزاردن در برابر نعمت
· کفر: ناسپاسی
· غنی: توانگر بودن بی نیاز بودن
· حمد: ستایش کردن
نکات تفسیری و پيام‏ها:

1) نعمت ويژه، شكر ويژه مى‏طلبد. «آتينا لقمان الحكمة... اشكر للّه» چنانكه خداوند در برابر اعطاى نعمت ويژه‏ى كوثر به پيامبر اسلام، از او شكر ويژه مى‏خواهد. «انّا اعطيناك الكوثر فصلّ لربّك و انحر»
2) اوّلين فرمان به حضرت موسى بعد از نبوّت، فرمان نماز و اوّلين فرمان بعد از دادن حكمت به لقمان، فرمان شكرگزارى است. «ان اشكر لِلّه»
3) شكر نعمت‏هاى خداوند، به سود خود انسان است. «و من يشكر فانّما يشكر لنفسه» چنانكه در جاى ديگر مى‏خوانيم: «لئن شكرتم لازيدنّكم» 
4) هرگونه دارايى و غنى‏ ارزش نيست، غنايى ارزشمند است كه از هر آفت به دور باشد. «غنىّ حميد»
5) خداوند، حميد است، چه انسان‏ها او را حمد كنند يا نكنند. «غنىّ حميد»
توضیحات:
مقصود از حكمت چيست؟
براى «حکمت» معانى فراوانى ذکر کرده اند، مانند «شناخت اسرار جهان هستى» و «آگاهى از حقایق قرآن» و «رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل» و «معرفت و شناسائى خداوند».
اما همه این معانى را مى توان یکجا جمع کرده و در تفسیر حکمت چنین گفت : حکمتى که قرآن از آن سخن مى گوید و خداوند به لقمان عطا فرموده بود «مجموعه اى از معرفت و علم ، و اخلاق پاک و تقوا و نور هدایت» بوده است .
حكمت در لغت يك معناى جامع و وسيعى دارد كه بر هر سخن و نظريه محكم و پابرجايى كه ضامن سعادت انسان است گفته مى شود; بنابراين هر نظريه سودمندى كه ضامن صلاح فرد و اجتماع باشد, از مصاديق حكمت است. هر عقيده اى در باب معارف و خداشناسى و صفات او و ساير مسائل عقيده اى كه مطابق و عين حق و صواب باشد, حكمت است. هرنظريه صحيح, هر رأى حق و پا برجا در علوم نظرى و مسائل عملى, حكمت است و تمام اينها از مصاديق اين لفظ به شمار مى روند.
در حدیثى از امام موسى بن جعفر (علیه السلام ) مى خوانیم : که در تفسیر این آیه براى «هشام بن حکم» فرمود: «مراد از حکمت ، فهم و عقل است». در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم که در تفسیر این آیه فرمود:  اوتى معرفة امام زمانه : «حکمت این است که لقمان نسبت به امام و رهبر الهى عصر خود آگاهى داشت».
روشن است هر یک از اینها یکى از شاخه هاى مفهوم وسیع حکمت محسوب مى شود و با هم منافاتى ندارد.
به هر حال «لقمان» به خاطر داشتن این حکمت به شکر پروردگارش ‌ پرداخت او هدف نعمتهاى الهى و کاربرد آن را مى دانست ، و درست آنها را در همان هدفى که براى آن آفریده شده بودند به کار مى بست ، و اصلا حکمت همین است :
«به کار بستن هر چیز در جاى خود» بنابراین «شکر» و «حکمت» به یک نقطه باز مى گردند.
از نصايح و سخنان عالى وحكيمانه اى كه در اين سوره از لقمان نقل شده گواه محكم است بر اين كه اين مرد در علوم نظرى و اجتماعى و اخلاقى, از بزرگان دانشمندان عصر خود بوده و شايسته بود كه به (لقمان حكيم) مشهور و معروف گردد.
سپاسگزارى و جهان امروز
مقصود از جمله (اَنِ اشْكُر لِلّهِ) تفسير و توضيح (حكمت) نيست, بلكه منظور نتيجه گيرى است, يعنى از آن جا كه به لقمان, حكمت عطا كرديم, از اين جهت در برابر اين نعمت بزرگ به او دستور داديم كه شكر خدا را به جا آورد.
شكر در لغت عرب به معناى اظهار نعمت و نشر و پخش آن در برابر كفر كه فراموش كردن و پنهان نمودن آن است. به طور مسلّمْ اظهار نعمت درجاتى دارد. دانشمندان مى گويند كه سپاسگزارى سه درجه دارد:
1. شناسايى نعمت دهنده است. و اين همان سپاسگزارى قلبى است كه نخستين درجه (شكر) شمرده مى شود.
امام صادق عليه السلام مى فرمايد:
(وأدْنَى الشُّكْرِ رُؤْيَةُ النِّعْمَةِ مِنَ اللّهِ; كمترين مراتب سپاسگزارى, اين است كه انسان بداند نعمتى كه در اختيار دارد از جانب خداوند است.)
2. سپاسگزارى و شكر به وسيله زبان است كه اين قسمت در تشويق نعمت دهنده تأثير به سزايى دارد; البته اين اثر در صورتى است كه نعمت دهنده بشر باشد نه خدا, زيرا تشويق خدا كه معناى آن تأثر از گفتار بندگان باشد و مدح و ثناى بنده در او اثر بگذارد, و او را تشويق كند كه انعام خود را دو چندان نمايد, درباره خدا تصور ندارد, بلكه نتيجه سپاسگزارى نسبت به خدا اين است كه بنده لياقت و شايستگى خود را اثبات مى كند و اين همان نكته اى است كه در اين آيه به آن تصريح شده:
 (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ; نتيجه سپاسگزارى به خود سپاسگزار بر مى گردد, و خداوند از سپاسگزارى افراد بى نياز است.)
خلاصه, سپاسگزارى در برابر خداوند, جز اثبات لياقت و شايستگى بنده, چيز ديگرى نيست, ولى شكر در برابر نيكى و خدمات يك شخص, علاوه بر اين [اثبات شايستگى] اثر ديگرى نيز دارد, و آن اين است كه طرف را تشويق و دلگرم مى نمايد و او بر اثر ابراز احساسات و تقدير, احسان و انعام خود را دو چندان مى نمايد.
3. مرحله ديگر شكرگزارى آن است كه انسان نعمت را در جاى خود مصرف كند. دانشمندان گفته اند:
 (الشُّكْرُ صَرْفُ العَبْدِ ما أنْعَمَهُ اللّهُ علَيهِ فِيما خَلَقَ لَهُ); يعنى يكى از درجات سپاسگزارى, اين است كه هر نعمتى را در جايى به كار ببرد كه براى آن آفريده شده است.

گوشه‏اى از نصايح لقمان
· اگر در كودكى خود را ادب كنى، در بزرگى از آن بهره‏مند مى‏شوى.

· از كسالت و تنبلى بپرهيز، بخشى از عمرت را براى آموزش قرار بده و با افراد لجوج، گفتگو و جدل نكن.

· با فقها مجادله مكن، با فاسق رفيق مشو، فاسق را به برادرى مگير و با افراد متّهم، همنشين مشو.

· تنها از خدا بترس و به او اميدوار باش. بيم و اميد نسبت به خدا در قلب تو يكسان باشد.

· بر دنيا تكيه نكن و دل مبند و دنيا را به منزله‏ى پلى در نظر بگير.

· بدان كه در قيامت از تو درباره‏ى چهار چيز مى‏پرسند: از جوانى كه در چه راهى صرف كردى، از عمرت كه در چه فنا كردى، از مال و دارايى‏ات كه از چه راهى بدست آوردى و آن را در چه راهى مصرف كردى.

· به آنچه در دست مردم است چشم مدوز و با همه‏ى مردم با حسن خلق برخورد كن.

· با همسفران زياد مشورت كن و توشه‏ى سفر خود را بين آنها تقسيم كن.

· اگر با تو مشورت كردند، دلسوزى خود را خالصانه به آنها اعلام كن. اگر از تو كمك و قرضى درخواست كردند، مساعدت كن و به سخن كسى كه سنّ او بيشتر از توست، گوش‏فراده.

· نمازت را در اوّل وقت بخوان، نماز را حتّى در سخت‏ترين شرايط به جماعت بخوان.
· اگر در نماز بودى، قلب خود را حفظ كن.

· اگر در حال غذا خوردن بودى، حلق خود را حفظ كن.

· اگر در ميان مردم هستى، زبان خود را حفظ كن.

· هرگز خدا ومرگ را فراموش مكن، امّا احسانى كه به مردم مى‏كنى يا بدى كه ديگران درحقّ تو مى‏كنند فراموش كن.
حكمت؛ معرفت، طاعت
حكمت، بينشى است كه در سايه‏ى معرفت الهى پديد آيد و بر اساس فكر در اسرار هستى و رسيدن به حقّ، نور و تقوا مى‏توان به آن دست يافت.

امام باقرعليه السلام فرمودند: حكمت، همان فهم، معرفت و شناخت عميق است، شناختى كه انسان را به بندگى خدا و رهبر آسمانى وا دارد و از گناهان بزرگ دور سازد. امام صادق‏عليه السلام فرمودند: رأس حكمت، طاعت خداوند است.
راغب در معناى اين واژه مى‏گويد: حكمت، رسيدن به حقّ به واسطه‏ى علم و عقل است. 
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: من سراى حكمت هستم و علىّ درگاه آن، هركس طالب حكمت است بايد از اين راه وارد شود. «انا دار الحكمة و علىّ بابها فمن اراد الحكمة فليأت الباب» (51) در روايات متعدّد، اهل‏بيت‏عليهم السلام دروازه و كليد حكمت معرّفى شده‏اند. 
ارزش حكمت
يكى از وظايف انبيا، آموزش كتاب و حكمت است. «و يعلّمهم الكتاب و الحكمة»
حكمت، همتاى كتاب آسمانى است و به هر كس حكمت عطا شود، خير كثير داده شده است. «يؤتى الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا» 
به گفته‏ى روايات؛ حكمت، همچون نورى است كه در جان قرار مى‏گيرد و آثار آن در گفتار و رفتار انسان پيدا مى‏شود. 
حكمت، بينش و بصيرتى است كه اگر در فقير باشد، او را در جامعه از ثروتمند محبوب‏تر مى‏كند و اگر در صغير باشد، او را بر بزرگسالان برترى مى‏بخشد. 
حكمت، گمشده‏ى مؤمن است  و در فراگيرى آن به قدرى سفارش شده است كه فرموده‏اند: همان گونه كه لؤلؤ قيمتى را از ميان زباله بر مى‏داريد، حكمت را حتّى اگر از دشمنان بود فراگيريد.
فرد حكيم در مسائل سطحى و زودگذر توقّف ندارد، توجّه او به عاقبت و نتيجه‏ى امور است. نه نزاعى با بالا دست خود دارد و نه زيردستان را تحقير مى‏كند، سخنى بدون علم و آگاهى نمى‏گويد و در گفتار و رفتارش تناقضى يافت نمى‏شود.

نعمت‏هاى الهى را ضايع نمى‏كند و به سراغ بيهوده‏ها نمى‏رود، مردم را مثل خود دوست دارد و هر چه را براى خود بخواهد براى آنان مى‏خواهد و هرگز با مردم حيله نمى‏كند.

حكمت چگونه به دست مى‏آيد؟
حكمت، هديه‏اى است كه خداوند به مخلصين عنايت مى‏فرمايد. در روايات متعدّد مى‏خوانيم: «مَن اَخلَصَ للّه اربعين صَباحاً ظَهرت يَنابيع الحكمة من قلبه على لسانه»، هر كس چهل شبانه روز كارهايش خالصانه باشد، خداوند چشمه‏هاى حكمت را از دل او به زبانش جارى مى‏سازد. 
در حديث ديگرى مى‏خوانيم: كسى كه در دنيا زاهد باشد و زرق و برق‏ها او را فريب ندهد، خداوند حكمت را در جانش مستقر مى‏كند. حفظ زبان، كنترل شكم و شهوت، امانتدارى، تواضع و رها كردن مسائل غير مفيد، زمينه‏هاى پيدايش حكمت است. 
نمونه‏هاى حكمت
خداوند در سوره‏ى اسراء از آيه 22 تا آيه 38 دستوراتى داده و در پايان مى‏فرمايد: اين اوامر و نواهى حكمت‏هايى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است، آن دستورات عبارتند از:

يكتاپرستى و دورى از شرك، احسان و احترام به والدين به خصوص در هنگام پيرى، گفتار كريمانه و تواضع همراه با محبّت، دعاى خير به آنان، پرداخت حقّ الهى به اولياى خدا، فقرا و در راه ماندگان، پرهيز از اسراف و ولخرجى، ميانه‏روى در مصرف، پرهيز از نسل‏كشى و عمل نامشروع جنسى، دورى از تصرّف در مال يتيم، اداى حقّ مردم و دورى از كم فروشى، پيروى نكردن از چيزى كه به آن هيچ علم و آگاهى ندارى و دورى از راه رفتن متكبّرانه. سپس مى‏فرمايد:  «ذلك مما اوحى اليك ربّك من الحكمة» اين سفارشات نمونه‏هاى حكمت الهى است.

جهت مطالعه مربی
سيماى لقمان حكيم
در تفسير الميزان بحثى درباره‏ى جناب لقمان آمده است كه بخشى از آن را نقل مى‏كنيم:

پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: لقمان، پيامبر نبود، ولى بنده‏اى بود كه بسيار فكر مى‏كرد و به خداوند ايمان واقعى داشت. خدا را دوست داشت و خداوند نيز او را دوست مى‏داشت و به او حكمت عطا كرد.

امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايند: لقمان، حكمت را به خاطر مال و جمال و فاميل دريافت نكرده بود، بلكه او مردى پرهيزكار، تيزبين، باحيا و دلسوز بود. اگر دو نفر با هم درگير مى‏شدند و خصومتى پيدا مى‏كردند، ميان آنها آشتى برقرار مى‏كرد.

لقمان با دانشمندان زياد مى‏نشست. او با هواى نفس خود مبارزه مى‏كرد و...
او داراى عمرى طولانى، معاصر حضرت داود و از بستگان حضرت ايّوب بود. او ميان حكيم شدن يا حاكم شدن مخيّر شد و حكمت را انتخاب كرد. از لقمان پرسيدند: چگونه به اين مقام رسيدى؟ گفت: به خاطر امانت دارى، صداقت و سكوت درباره‏ى آنچه به من مربوط نبود. 
امام صادق‏عليه السلام فرمود: لقمان نسبت به رهبر آسمانىِ زمان خود معرفت داشت. 
گرچه خداوند به او كتاب آسمانى نداد، ولى همتاى آن يعنى حكمت را به او آموخت.

روزى مولاى لقمان از او خواست تا بهترين عضو گوسفند را برايش بياورد. لقمان زبان گوسفند را آورد. روز ديگر گفت: بدترين عضو آن را بياور. لقمان باز هم زبان گوسفند را آورد. چون مولايش دليل اين كار را پرسيد، لقمان گفت: اگر زبان در راه حق حركت كند و سخن حق بگويد، بهترين عضو بدن است وگرنه بدترين عضو خواهد بود.
در عظمت لقمان همين بس كه خدا و رسول او و امامان معصوم‏عليهم السلام پندهاى او را براى ديگران نقل كرده‏اند.

دو نكته اجتماعى
1. جهان امروز به اهميت مسأله شكر و سپاسگزارى كه در زبان امروز به آن (تقدير) مى گويند, پى برده است; از اين جهت, تشويق مخترعان و مكتشفان و دانشمندان بزرگ و خدمتگزاران اجتماع در سرلوحه دولتهاى جهان قرار گرفته است.
زيرا از طريق تقدير مى توان موجبات دلگرمى آنان را فراهم آورد, تا آنان نيز در راه خدمت به علم و اجتماعْ ثابت و استوار باشند.
اگر انسان امروز از اين پله هاى ترقى صنعتى, به سرعت زياد بالا رفته, بايد توجه داشت كه به هنگام لغزش و سقوط هم از آن بلندى چنان استخوانهاى او در هم مى شكند كه قدرت حركت نخواهد داشت.
با اين كه پاستور كه براى نخستين بار در اروپا پرده از روى اسرار جانداران ذره بينى و ميكروبها برداشت, تصور نمى كرد از اين كشف مفيد او كه جان ميليونها انسان را از مرگ نجات مى دهد, براى ساختن و تكميل بمبهاى ميكروبى نيز استفاده شود و ميليونها نفر را به وسيله آن با فجيعترين صورتى به مرگ تسليم نمايند.
همين (اتم) كه شكافتن و آزاد كردن انرژى هسته اى آن يكى از بزرگترين پيروزيهاى علمى و صنعتى بشر محسوب مى گردد, چه كسى پيش بينى مى كرد كه اين پيروزى بزرگ, همزادى دارد به نام (فاجعه جنگهاى اتمى) كه (ماكت) كوچك آن در (هيروشيما) و (ناكازاكى) (دو شهر بزرگ ژاپن كه در جنگ جهانى دوم با دو بمب كوچك اتمى, به گورستان وحشتناكى تبديل گرديد) به نمايش گذارده خواهد شد.
بنابراين اگر پيشرفتهاى عظيم صنعتى, درهايى از خوشبختى و رفاه به سوى جهان بشرى گشوده, درهايى از بدبختى و هلاكت را نيز به روى آنها باز كرده است, تا انسانها از كدامين در وارد شوند.
بنابراين, عظمت و قدرت صنايعْ مهم نيست, مهم نحوه بهره بردارى از آن است و آن هم بستگى به نوع تربيت انسان, همان انسان زمانى كه زمام اين وسايل بزرگ را در اختيار دارد, خواهد داشت و حساسترين نقطه زندگى انسانها همين جاست.
مكتبهاى دينى و اخلاقى, دست روى همين نقطه حساس مى گذارند; آنها مى كوشند انسانها را چنان تربيت كنند كه اين پديده هاى عجايب انگيز صنعتى و مادى را در راه خوشبختى و سعادت و رفاه خود و ديگران صرف كنند, نه اين كه با آنها سريعتر از پاى خويش, خود را به گور بكشانند, ولى اين يكى از بزرگترين خدماتى است كه اين مكتبها مى توانند به نوع انسان كنند.
كتاب بزرگ آسمانى ما (قرآن) مى گويد: (ما به بعضى از اقوام و ملل گذشته امكانات و قدرتها داديم كه به شما نداديم, و هم به آنها چشم و گوش و عقل داديم [تا مطالب را درست درك كنند] ولى هيچ يك از آنها به حالشان سودى نداد, زيرا آيات خدا را انكار كردند و سرانجام به مجازاتهاى دردناكى كه قبلاً آن را به باد مسخره مى گرفتند گرفتار شدند.)

در آیه ، ضمنا نتیجه «شکران» و «کفران» نعمتها به این صورت بیان شده که «شکر نعمت به سود خود انسان» و «کفران نعمت نیز به زیان خود او است» چرا که خداوند از همگان بى نیاز است ، اگر همه ممکنات ، شکرگزارى کنند چیزى بر عظمتش افزوده نمى شود، و «اگر جمله کاینات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گردد!»
«لام» در جمله ان اشکر لله لام اختصاص است و «لام» در لنفسه لام نفع است بنابراین سود شکرگزارى که همان دوام نعمت ، و افزایش آن ، به اضافه ثواب آخرت است عائد خود انسان مى شود، همانگونه که زیان کفران فقط دامان خودش را مى گیرد.
تعبیر به «غنى حمید»، اشاره به این است که شکرگزار در برابر افراد عادى یا چیزى به بخشنده نعمت مى دهد، و یا اگر چیزى نمى دهد با ستایش او مقامش را در انظار مردم بالا مى برد، ولى در مورد خداوند هیچیک از این دومعنى ندارد، او از همگان بى نیاز است ، و شایسته ستایش همه ستایشگران ، فرشتگان حمد او مى گویند و تمام ذرات موجودات به تسبیح و حمد او مشغولند و اگر انسانى به زبان قال ، کفران کند، کمترین اثرى ندارد، حتى ذرات وجود خودش به زبان حال مشغول حمد و ثناى اویند!
قابل توجه است که «شکر» با «صیغه مضارع» که نشانه تداوم و استمرار است بیان شده ، و «کفر» با «صیغه ماضى» که حتى بر یک مرتبه نیز صادق است ، اشاره به اینکه کفران حتى براى یکبار ممکن است عواقب دردناکى بار آورد، اما شکرگزارى لازم است و مستمر و مداوم باشد، تا انسان مسیر تکاملى خود را طى کند.
(دربحث شکر لازم است اساتید محترم به اربعین حدیث حضرت امام (ره) باب شکر مراجعه نمایند)
درس 7 
وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)
و (ياد كن) زمانى كه لقمان به پسرش در حال موعظه‏ى او گفت: فرزندم! چيزى را همتاى خدا قرار نده، زيرا كه شرك (به خدا)، قطعاً ستمى بزرگ است.

واژه ها:
· قَالَ: گفت
· يَعِظ: پند می دهد
· لَا تُشْرِكْ: شرک نورز/ همتا قرار نده
پيام‏ها و نکات تفسیری:

1) شيوه‏هاى تربيتِ فرزند را از بزرگان بياموزيم. «و اذ قال لقمان لابنه»
2) موعظه بايد ابتدا، ذهن و حواسّ شنونده را به خود متوجّه كنيم. «يا بنىّ»
3) موعظه بايد بر اساس حكمت باشد. «و لقد آتينا لقمان الحكمة... و هو يعظه»
4) فرزند، به نصيحت نياز دارد. از فرزندانمان غافل نشويم. «قال لقمان لابنه»
5) در تبليغ، ابتدا از نزديكان خود شروع كنيم. «قال لقمان لابنه»
6) از بهترين راه‏هاى تربيت صحيح فرزند، گفتگوى صميمى با اوست. «و هو يعظه يا بنىّ»
7) با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش. «و هو يعظه يا بنىّ»
8) موعظه بايد با محبّت و عاطفه همراه باشد. «يا بنىّ»
9) در ارشاد و موعظه، مسايل اصلى را در اولويت قرار دهيم. «يعظه... لا تشرك»
10) مواعظ خود را با دليل و منطق بيان كنيم. «لاتشرك... انّ الشرك لظلم عظيم»
توضیحات:
موعظه، يكى از راه‏هاى دعوت به حقّ است و هيچ كس از آن بى‏نياز نيست. يكى از نام‏هاى قرآن، موعظه است. «قد جائتكم موعظة من ربّكم »  و در كتاب‏هاى حديث، فصلى مخصوصِ مواعظ به چشم مى‏خورد.

در برخى روايات آمده است: گاهى پيامبر صلى الله عليه وآله به جبرئيل مى‏فرمود: مرا موعظه كن. حضرت على عليه السلام نيز گاهى به بعضى از يارانش مى‏فرمود: مرا موعظه كن، زيرا در شنيدن اثرى است كه در دانستن نيست.
لقمان و تربيت اولاد 
دانشمندان به خوبى دريافته اند كه زيربناى زندگى در دوران كودكى پى ريزى مى شود, و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگى, يعنى دورانهاى جوانى و پيرى, در گرو طرز تربيت دوران كودكى است.
قلب و روان كودك بسان صفحه كاغذ سفيدى است كه در دست نقاش چيره دست قرار گيرد, هر نقشى كه روى آن ترسيم شود, تا آخر عمر صفحه, باقى مى ماند. 
روح و روان حساس كودك در آغاز زندگى, از جهات بسيارى مانند ماده خامى است كه براى همه گونه فعاليتها و صورتها, براى همه رقم تربيتها و پرورش ها آمادگى دارد; و اگر اولياى كودك, حسن ابتكار به خرج دهند و فطرت پاك و احساسات ارزنده او را با شيوه هاى پسنديده رهبرى نمايند, سرنوشت او را از اين طريق روشن مى كنند, و اگر در اين راه, سهل انگارى نمايند و با روشهاى غلط و پرورشهاى ناستوده فطرت او را آلوده سازند, حتماً مقدمات بدبختى كودك را فراهم ساخته اند, به طورى كه عوامل ديگر شخصيت هاى غلط, زود يا دير در زندگى او نمايان خواهد شد.
على عليه السلام مى فرمايد:
(إنَّما قَلْبُ الحَدَثِ كَالأَرْضِ الخالِيَة ما اُلْقِيَ فيها من شيءٍ قَبِلَتْهُ; همانا دل جوان نورس, همچون زمين كشت نشده و بكر است, هر بذرى در آن بپاشند مى پذيرد.)
بنابراين, جا دارد بگوييم كه مغز كودك مانند فيلم عكاسى است, از آنچه مى بيند و مشاهده مى كند, عكس برمى دارد.
مسؤوليت هاى سنگين پدران
برخى از پدران تصور مى كنند كه مسؤوليت آنان فقط منحصر به تأمين نيازمنديهاى جسمانى كودك است و ديگر وظيفه اى ندارد, در صورتى كه پرورشهاى اخلاقى و ايمانى, بزرگترين مسؤوليتى است كه بر دوش آنها گذارده شده است و انجام دادن اين مسؤوليت, ارزنده تر از تأمين حوايج مادى آنهاست.
دومين شخصيت جهان اسلام, اميرمؤمنان عليه السلام مى فرمايد:
(ما نَحَلَ وَالِدٌ ولَداً نُحْلاً أفْضَلَ من أدَبٍ حَسَنٍ; بهترين هديه اى كه پدر مى تواند به فرزند خود بدهد, همان تربيت پسنديده است.)
مسؤوليت پدران در اين باره به قدرى سنگين و قابل توجه است كه امام سجاد عليه السلام در انجام دادن اين وظيفه خطير از خداوند استمداد مى كند, و در ضمن راز و نياز خود چنين عرض مى كند:
(وأعِنّي علَى تَرْبِيَتِهِمْ وتَأدِيْبِهِمْ وبِرِّهِمْ; [بارالها] مرا در تربيت و تأديب فرزندان و نيكى به آنها يارى بفرما.)
برنامه تربيتى اسلام پيش از انعقاد نطفه 

اسلام برنامه وسيع خود را براى تحقق يافتن سعادت كودك, پيش از انعقاد نطفه او آغاز مى نمايد. اسلام درباره پيوند زناشويى دستورات لازم و كافى دارد و در اين باره به تمام جوانب توجه نموده و در انتخاب همسر به ريشه خانوادگى و شرافت موروثى, اهميت فوق العاده داده است.
رسول اكرم فرمود: از (خضراء الدمن) (گياهانى كه در نقاط آلوده مى رويند) بپرهيزيد! عرض كردند: منظور چيست؟ فرمود: زن زيبايى كه در خاندان بد و پليد به وجود آمده باشد.
اسلام براى حالت آميزش, آداب و وظايفى معين فرموده كه مراقبت هر كدام, در سعادت و خوشبختى كودكْ تأثير بسزايى دارد و بالاخص از آميزش در حالت مستى به شدت جلوگيرى كرده است, زيرا كودكانى كه در اين حال نطفه آنها بسته مى شود, از عوارض عصبى درمان ناپذير بى نصيب نيستند.
اسلام, تنها به اين قسمت اكتفا نكرده, در ايام باردارى و پس از وضع حملْ با موشكافى شگفت آورى, تمام شؤون پرورش كودك را مدنظر قرار داده است, تا آن جا كه به پدران دستور داده كه براى فرزندانْ نام نيكى انتخاب نمايند, زيرا نام, خصوصاً نامى كه حاكى از بندگى كودك نسبت به خداى يكتا باشد, نشانه شخصيت و از نظر روانى اثر نيكى در روح كودك دارد.
اسلام دستور مى دهد كه كودك را پس از تولد با آب پاك و تميزى شستشو دهند, و در گوشهاى او اذان و اقامه بگويند, تا گوشهاى او از روز نخستين با جمله هايى كه حاكى از يگانگى خدا و رسالت نبى اكرم و دعوت به كارهاى نيك است, آشنا گردد. اگر مردمِ آن روز, اسرار اين تعاليم عالى را در نيافتند, امروز پيشرفت دانش, پرده از روى اين مطلب برداشته است.
ايجاد شخصيت در كودك
مربيان كودك بايد متوجه باشند كه كودكْ يك انسان به تمام معنا واقعى است, انسانيت او در حال رشد و تكامل, در حال پيشرفت و پرورش است و مربى بايد از ذخاير و سرمايه معنوى و فطرى او به تدريج بهره بردارى كند.
يكى از اساسى ترين اصول تربيت, همان (احياى شخصيت كودك) است; يعنى بايد به طفل فهماند كه تو يك انسان واقعى هستى, و سپس به صورت يك انسان كامل با او سخن گفت و مطالب علمى و اجتماعى, روشهاى صحيح و اخلاقى را در افق فكر او توضيح داد; به سخنان او به طور دقيق گوش داد و مانند يك انسان كامل به گفت و شنود پرداخت, دست از تشريح و توضيح و افهام برنداشت, تا آن جا كه كودكْ حقيقت را بفهمد و باور كند.
امام مجتبى عليه السلام روزى فرزندان و برادرزادگان خود را دعوت كرد و رو به آنها كرد و گفت:
(إنَّكُمْ صِغارُ قَومٍ ويُوشَكُ أنْ تكُونُوا كِبارَ قَومٍ آخرِينَ, فَتَعَلَّمُوا العِلْمَ, فمَنْ لمْ يستَطِعْ مِنكُمْ أنْ يَحْفَظَهُ فلْيَكْتُبْ, ولْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ; شما كودكان امروز و بزرگان اجتماع آينده هستيد, برشماست كه تحصيل علم كنيد و هركس از شما كه نمى تواند مطالب را حفظ كند, درس خود را بنويسد و در موقع لزوم به آن مراجعه كند.)
امام مجتبى عليه السلام در ايجاد شخصيت, با باز كردن فكر كودك, اميدوار ساختن او به آينده خود, و با تشريح منافع دانش اندوزى, وارد گفتگو شده و عملاً براى آيندگانْ روش صحيح تربيت را مى آموزد.
معناى شرك
شرك، معناى وسيع و گسترده‏اى دارد كه بارزترين آن شرك به معناى بت‏پرستى است و اين نوع شرك، به فتواى فقها موجب خروج از جرگه‏ى دين و سبب ارتداد انسان مى‏شود.

شرك، تنها بت‏پرستى نيست، بلكه وابستگى به هر قدرت، مقام، مال، مدرك، قبيله و هر امرى كه در جهت خدا نباشد، شرك است.
 مراتب و درجات شرک
الف) شرک ذاتی
ب) شرک در خالقیت
ج) شرک صفاتی
د) شرک در پرستش
مربیان محترم به کتاب جهان بینی توحیدی اثر شهید مطهری باب شرک مراجعه کنند.
آثار شرك
1- حبط عمل:

شرك، كارهاى خوب انسان را از بين مى‏برد، همان گونه كه آتش، درختانِ سبز يك جنگل را از بين مى‏برد. قرآن، خطاب به پيامبر مى‏فرمايد: «لئن اشركت ليحبطنّ عملك» (69) اگر مشرك شوى، تمام اعمالت نابود مى‏شود.

2- اضطراب و نگرانى:

هدف يك فرد خداپرست و موحّد، راضى كردن خداى يكتاست كه زود راضى مى‏شود، امّا كسى كه به جاى خدا در فكر راضى كردن ديگران باشد، دائماً گرفتار اضطراب و نگرانى است. زيرا تعداد مردم زياد است و هر كدام هم خواسته‏ها و توقّعات گوناگونى دارند.

حضرت يوسف‏عليه السلام در زندان به دوستان مشرك خود فرمود: «ءارباب متفرّقون خير ام اللّه الواحد القهّار» (70) ، آيا چند سرپرست و ارباب بهتر است يا يك خداى واحد.

قرآن مى‏فرمايد: مثال كسى كه از خدا جدا شود، مثال كسى است كه از آسمان پرتاب شود و طعمه‏ى انواع پرندگان قرار گيرد و هر ذرّه‏ى او به مكان دورى پرتاب شود. «و مَن يشرك باللّه فكانّما خَرَّ من السماء فتَخطَفه الطيَر او تَهوى به الرّيح فى مكان سَحيق» (71)
آرى، توحيد و بندگى خالص خداوند، قلعه‏ى محكمى است كه انسان را از هدر رفتن، به هر كس دل بستن، دور هر كس چرخيدن، به هر كس اميد داشتن، تملّق و ستايش از هر كس و ترسيدن از هر كس، حفظ مى‏كند. در حديث مى‏خوانيم: «كلمة لااله‏الاّاللّه حِصنى فمن دَخل حِصنى أمِنَ من عذابى» (72) ، توحيد قلعه و دژ محكمى است كه هر كس در آن وارد شود، از عذاب خداوند در امان خواهد بود.

3- اختلاف و تفرقه:

در جامعه‏ى توحيدى، محور همه چيز خداوند است، رهبر، قانون و راه را خدا تعيين مى‏كند و همه دور همان محور مى‏چرخند، ولى در جامعه‏ى شرك آلود، به جاى خداى واحد، طاغوت‏ها، سليقه‏ها و راه‏هاى متعدّد وجود دارد و مردم را دچار اختلاف و تفرقه مى‏نمايد. قرآن مى‏فرمايد: «لاتكونوا من المشركين من الّذين فرّقوا دينهم» (73) از مشركان نباشيد، از كسانى كه (به خاطر سليقه‏هاى شخصى و نظريّات از پيش ساخته)، عامل تفرقه مى‏شوند.

4- خوارى و ذلّت در قيامت:

قرآن مى‏فرمايد: «لا تَجعل مع اللّه الهاً آخَرَ فتُلقى‏ فى جهنّم مَلوماً مَخذولاً» (74) با خداى واحد، معبود ديگرى قرار ندهيد كه با ملامت به دوزخ پرتاب خواهيد شد.

مطالعه مربی
لقمان و مبارزه با شرك
13. (يا بُنَيَّ لاتُشْرِكْ بِاللّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ; فرزندم! براى خداوند شريك قرار مده, زيرا شركْ ستمى بزرگ است.)
از نظر دانشمندان, نه تنها خدا پرستى يك امر فطرى و نهادى است, بلكه يكتا پرستى نيزبسان اصل خدا پرستى از فطريات انسان مى باشد. يكتاپرستى, اساس و ريشه تمام اديان آسمانى است و دعوت تمام پيامبرانْ روى اين اساس بوده,و غرض اصلى از بعثت پيامبران, تحكيم اين عقيده در ميان ملتهاست و هر طريقه اى كه از آن بوى شرك بيايد, به طور قطع و مسلّمْ يك روش ساختگى و با هدف پيامبران الهى مباين است.
واقعيت يكتاپرستى را دو عقيده تشكيل مى دهد:
1. اعتقاد به اين كه اين جهانْ سازنده و صانعى دارد.
2. سازنده و پديد آرنده جهان يكى است; بنابراين, مرد موحد بايد به هر دو مطلبْ معتقد باشد.
همان طور كه در اثبات وجود خدا دو راه در اختيار داشتيم, گاهى از طريق فطرت پى به وجود مى برديم و هر انسانى خود را در شرايط خاصى خداخواه و خداجوى مى ديد و گاهى از طريق مشاهده دلايل وجود او, به تصديق او برمى خاستيم; همچنين است وحدانيت و يكتايى او, گاهى با دلايل عقلى و فلسفى پى به يگانگى او مى بريم, و گاهى راهنماى ما در پيمودن اين راه, فطرت و سرشت انسانى است و خود فطرت بهترين راهنما در اين موضوع مى باشد.
علل پيدايش بت پرستى
شرك, به معناى معبود غير واقعى را به جاى معبود واقعى پنداشتن.
مراحل سه گانه شرك 
1. غير خدا را خدا بداند.
2. موجودى را در انجام دادن كارى مستقل انديشد.
3. موجودى را براى تحصيل قرب به خدا بپرستد.
وهابيت در تشخيص شرك دچار اشتباه عجيبى شده اند و تصور كرده اند كه شفاعت خواهى از اولياى خدا و اين كه بگويد: اى پيامبر گرامى, در روز رستاخيز در حق من شفاعت بنما, يا بوسيدن ضريح و تعمير قبور, شرك است. در صورتى كه شرك براى خداوند حد و اندازه اى دارد. مشرك در اسلام و تمام اديان, كسى است كه مخلوقى را خدا بخواند, و يا مخلوقى را در تأثير و انجام دادن امور, مستقل بداند, و يا مخلوقى را براى تقرب به خدا بپرستد.
بنابراين, بوسيدن ضريح به عنوان احترام از كسى كه آن جا دفن شده و يا خواندن زيارت و گفتن جمله هايى كه حاكى از مقام بلند او باشد, و يا تعمير نقطه اى كه بدن پاك مردان جانباز الهى در آن جا به خاك سپرده شده است, و يا حاجت خواهى از خدا در كنار قبر آنان و يا خواستن شفيع بودن آنان در نزد خدا, كوچكترين ارتباطى به شرك ندارد.
برخى از وهابيها مى گويند: در شدايد و مصائب و حوايج نبايد جز خدا را خواند, زيرا قرآن مجيد دستور مى دهد:
(وَأَنَّ الْمَسِاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ اَحَداً; مراكز سجده [و يا معابد] مال خداست, هرگز نبايد همراه خدا ديگرى را خواند.)
آنان مى گويند: به حكم جمله (فَلاتَدْعُوا مَعَ اللّهِ), نبايد گفت: (اشفع لنا يا محمد) پيامبر در حق ما شفاعت كند. همچنين نبايد گفت: اى رسول گرامى! از خدا بخواه تا خدا ما را شفا بخشد, يا دين ما را ادا كند, زيرا همه اينها مصداق (دعوت مع الله) است, يعنى همراه خدا ديگرى را نيز مى خوانيم.
پاسخ:
اولاً, مقصود از اين كه غير خدا را نخوانيم, يعنى غير او را عبادت و پرستش نكنيم, و هدف آيه اين است كه جز خدا كس ديگر را پرستش ننماييم. گواه مطلبْ آيه بعدى است كه مى فرمايد:
(قُلْ اِنَّمِا اَدْعُوا رَبّى وَلااُشْرِكُ بِهِ اَحَداً; بگو من تنها خدايم را مى خوانم [و او را مى پرستم] و كسى را شريك او قرار نمى دهم.)
جمله (وَلااُشْرِكُ بِهِ اَحَداً) گواه بر اين است كه مقصود از (دعوت) در هر دو آيه, همان خواندن به عنوان پرستش است, نه هر دعوت و توسل.
اگر كسى در چاهى افتاد و از كسانى كه از اطراف چاه عبور مى كنند درخواست كرد كه او را نجات دهند, نمى گويند: اين شخص كه در درون چاه است با چنين دعوت, آنها را پرستش كرد.
آنچه كه حرام است, پرستش و عبادت غير خداست, نه هر دعوت, و مقصود از آيه (فَلا تَدْعُوا), (فَلا تَعْبُدُوا اَحَداً) است.
ثانياً, دقت در لفظ (مَعَ اللّه), حقيقت را روشنتر مى سازد, زيرا آنچه حرام است اين است كه از شخصى به عنوان شريك خدا چيزى بخواهيم, براى آن شخص همان مقامى را قائل بشويم كه براى خدا قائل هستيم و بگوييم: او نيز بسان خدا و رديف خداست.
در صورتى كه هيچ مسلمانى در تمام دعوتهاى خويش, چنين عقيده را درباره اولياى خدا ندارد, بلكه مدعو واقعى و درخواست شده حقيقى در همه جا خداست, چيزى كه هست گاهى به وسيله شخصى مانند پيامبر, از خدا, شفاى مريض واداى دين را مى طلبيم و گاهى بدون رابطه و وسيله, حاجت خود را از خدا مى خواهيم.
هرگاه مستقلاً از او مطلبى را درخواست كرديم, به اين آيه عمل نموده ايم:
(اُدْعُونى أسْتَجِبْ لَكُمْ; مرا بخوانيد [و از من بخواهيد] تا دعاى شما را مستجاب سازم.)
و اگر به وسيله يكى از اولياى خدا از او چيزى را خواستيم, به دستور ديگر خدا عمل كرده ايم كه مى فرمايد:
(يِا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسيلَةَ; اى افراد با ايمان! از مخالفت با خدا بپرهيزيد و به سوى او وسيله اى تحصيل كنيد.)
همان طور كه نماز و روزه و ديگر اعمال نيك, وسيله جلب رضايت خداوند است, همچنين توجه به اوليا و درخواست دعا از آنان, از وسايلى است كه بايد سراغ آنها رفت و به طور مسلّم دعاى اولياى حق درباره افراد گنهكار و نيازمند, بى اثر نيست.
اگر دعا كردن و نكردن آنان درباره افراد نيازمند و گنهكار يكسان است, پس چرا فرزندان يعقوب از پدر خواستند كه درباره آنان طلب آمرزش كنند و چنين گفتند:
 (قِالُوا يِا اَبِانِا اسْتَغْفِرْلَنِا ذُنُوبَنِا اِنّا كُنّا خِاطِئينَ; پدر جان! درباره ما از خداوند طلب آمرزش كن, ما خطاكار بوديم.)
حضرت يعقوب نيز به آنان وعده داد كه درباره آنها طلب آمرزش كند, چنان كه فرمود:
(قِالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبّى اِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ;[يعقوب] گفت: به همين زودى در حق شما طلب مغفرت      مى كنم, خدايم غفور و رحيم است.)
اگر واقعاً توجه به اولياى حق و درخواست دعا از آنان, يك نوع شرك محسوب مى گردد, پس چرا خداوند به جامعه اسلامى دستور مى دهد كه افراد خطاكار حضور پيامبر برسند, و از او بخواهند كه درباره آنان طلب آمرزش نمايند؟ آن جا كه مى فرمايد:
(وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغفَرُوا اللّهَ واسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً; اگر آنان وقتى كه بر خويش ستم كردند پيش تو [اى پيامبر] مى آمدند و خود آنها از خداوند طلب آمرزش مى كردند و پيامبر نيز درباره آنان طلب آمرزش مى نمود, خدا را توبه پذير و رحيم مى يافتند.)
شرك در اجتماع ما به صورت ديگر
قرآن مجيد بيش از هر مسأله اى روى شرك تكيه مى كند و از آن نكوهش مى كند. گاهى در جامعه هاى اسلامى, شرك به صورت ديگر جلوه كرده و بت در اين جا به صورت مقام و منصب, پول و ثروت, مد و تجمل پرستى و ديگر هواها و هوسها در مى آيد, كه همگى از شاخه هاى خودپرستى و نفس پرستى است.
قرآن مجيد درباره اين افراد مى فرمايد: (أرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويِِهُ). از مردم كسانى هستند كه بت آنها هوا و هوس آنهاست, زيرا مقام, پول, جاه و شهرت را آن چنان مى خواهند كه آنها را به سرحد معبود مى پرستند.
 (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَاَنَّمِا خَرّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوى بِهِ الرّيحُ فى مَكِانٍ سَحيقٍ; كسى كه جز خدا را مى پرستد [خواه بت باشد يا نفس و مقام] مانند اين است كه از آسمان سقوط كند و در فضا بدن او طعمه پرندگان شكارى گردد, و يا طوفانى او را به قعر دره اى عميق پرتاب كند.)
آيا با اين وضع, جا ندارد كه لقمان شرك را ستم بزرگ بشمارد؟ ستمى بر خدا, ستمى بر خويش كه مبدأ بسيارى از مفاسد است, چنان كه فرموده: (اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ).
ريا در مقابل اخلاص
بسيارى از افراد مسلمان, هر چند از چنگال ظاهرى شرك رهايى يافته و موجودى را جز خدا نمى پرستند, ولى در برابر آن, گاهى دچار شرك مخفى و پنهان شده و در كارهاى خود, (اخلاص) و خدا را در نظر نمى گيرند.
چه بسا يك فرد نيكوكار, دبستان و درمانگاه مى سازد و يا از مستمندان و فقيران دستگيرى مى كند, امّا محرك او در اين كار جلب رضايت خدا و يا پاداش اخروى نيست, بلكه انگيزه او يك رشته امور مادى زود گذر است كه او را به اين كار وادار مى سازد.
قرآن مجيد در آيات فراوانى, از رياى در عمل و انجام دادن كار نيك, روى انگيزه هاى مادى, نكوهش كرد و همه را در آخرت بى ثمر دانسته است. در اين جا برترى مكتب اخلاقى و اجتماعى اسلام كاملاً روشن مى گردد.
نشانه‏هاى شرك
يكى از نشانه‏هاى شرك، بهانه‏گيرى در برابر قانون الهى است. قرآن به بعضى از آنها اشاره نموده، مى‏فرمايد:

آيا هرگاه پيامبر قانونى آورد كه با سليقه‏ى شما هماهنگ نبود، تكبّر مى‏ورزيد؟ «أفكلّما جاءكم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم» (75)
همين كه فرمان جهاد مى‏رسيد، مى‏گفتند: چرا به ما دستور جنگ و جهاد داديد؟ «لِمَ كتَبتَ علينا القِتال» (76)
هنگامى كه غذا براى گروهى از بنى‏اسرائيل رسيد، گفتند: چرا اين غذا؟ «لن نَصبِرَ على طعام واحد» (77)
هرگاه خداوند مثالى مى‏زد، مى‏گفتند: چرا اين مثال؟ «ماذا اراد اللّه بهذا مثلاً» (78)
نشانه‏ى ديگر شرك، برترى دادن فاميل، مال، مقام و... بر اجراى دستور خدا است. در آيه 24 سوره توبه مى‏خوانيم: اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، فاميل، ثروت، تجارت و مسكن نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه او محبوب‏تر باشد، منتظر قهر خدا باشيد.

شرك به قدرى خطرناك است كه با وجود آن كه قرآن چهار مرتبه در كنار توحيد، به احسانِ والدين سفارش كرده، امّا اگر والدين فرزند خود را به غير خدا فرا خوانند، قرآن مى‏فرمايد: نبايد از آنها اطاعت كرد. (79)
انگيزه‏هاى شرك
مردم، يا به خاطر قدرت به سراغ كسى مى‏روند كه قرآن مى‏فرمايد: تمام مردم حتّى قدرت آفريدن يك مگس را ندارند، «لن يخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له» (80)
يا به خاطر لقمه نانى به سراغ اين و آن مى‏روند، كه قرآن مى‏فرمايد: «لا يملكون لكم رزقاً» (81)
يا به خاطر رسيدن به عزّت به سراغ كسى مى‏روند كه قرآن مى‏فرمايد: «فانّ العزّة للّه جميعاً» (82)
يا به خاطر نجات از مشكلات، دور كسى جمع مى‏شوند كه قرآن مى‏فرمايد: «فلا يملكون كشف الضرّ عنهم» (83)
و در جاى ديگر مى‏فرمايد: كسانى كه به جاى خدا به سراغشان مى‏رويد، بندگانى مثل خودتان هستند: «عباد امثالكم» (84) چرا شما بهترين آفريننده را رها مى‏كنيد و به ديگران توجّه داريد؟ «تذرون احسن الخالقين» (85)
مبارزه با شرك
اوّلين پيام و هدف تمام انبيا، مبارزه با شرك و دعوت به بندگى خالصانه خداوند است.«ولقد بعثنا فى كلّ اُمّة رسولاً اَنِ اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت» (86)
تمام گناهان، مورد عفو قرار مى‏گيرد، جز شرك. «اِنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك» (87) انبيا مأمور بودند با صراحت كامل از انواع شرك‏ها برائت جويند. (88) شريك قرار دادن براى خداوند مردود است، گرچه درصد آن بسيار كم باشد. اگر 99% كار براى خداوند و تنها يك درصد آن براى غير خدا باشد، تمام كار باطل است. چنانكه قرآن مى‏فرمايد: «و اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئاً» (89)
نه تنها بت‏ها و طاغوت‏ها، بلكه انبيا و اولياى الهى نيز نبايد شريك خداوند قرار گيرند. خداوند به حضرت عيسى مى‏فرمايد: آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را شريك خدا قرار دهيد. «ء انتَ قلتَ للناس اتّخذونى وامّى الهَين من دون اللّه» (90) شريك دانستن براى خداوند، افترا، تهمت و گناه بزرگ است. «و مَن يشرك باللّه فقد افترى اثماً عظيماً» (91)
شرك، به قدرى منفور است كه خداوند مى‏فرمايد: پيامبر و مؤمنين حقّ ندارند براى مشركان، حتّى اگر از خويشاوندانشان باشند، استغفار نمايند. «ما كان للنبىّ والّذين آمنوا اَن يستغفروا للمشركين و لو كانوا اولى قُربى» (92)

اسلام، با استدلال و منطق به مبارزه با شرك مى‏پردازد و مى‏فرمايد: غير خدا چه آفريده كه شما به آن دل بسته‏ايد؟! «ماذا خلقوا من الارض» (93) مرگ و حيات شما به دست كيست؟ عزّت و ذلّت شما به دست كيست؟
آرى، رها كردن خداوندى كه قدرت و علم بى نهايت دارد و به سراغ افراد و اشيائى رفتن كه هيچ كارى به دستشان نيست، بزرگ‏ترين ظلم به انسانيّت است. اسير جماد و انسان شدن و تكيه به صنعت كردن و كمك از عاجز خواستن خردمندانه نيست. يكى از اهداف نقل داستان‏ها و تاريخ گذشتگان در قرآن، ريشه كن كردن رگه‏هاى شرك است.

درس 8
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى‏ وَهْنٍ وَ فِصَلُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَ لِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ (14)
و ما انسان را درباره‏ى پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را حمل كرد، در حالى كه هر روز ناتوان‏تر مى‏شد، (و شير دادن) و از شير گرفتنش در دو سال است، (به او سفارش كرديم كه) براى من و پدر و مادرت سپاس گزار، كه بازگشت (همه) فقط به سوى من است.

واژه ها:
· وَصَّيْنَا: سفارش كرديم

· حَمَلَتْ: باردار شد/ حمل كرد

· وَهْن: ضعف و ناتوانی
· فِصَال: جدایی
· عَامَيْنِ: دو سال
· مَصِير: بازگشت
پيام‏ها و نکات تفسیری:
1) همه‏ى انسان‏ها، در هر رتبه و شرايطى كه باشند مديون والدين هستند. «وصّينا الانسان» («الانسان»، شامل همه‏ى مردم مى‏شود)
2) احترام والدين، حقّى است انسانى نه فقط اسلامى، حتّى والدين كافر را بايد احسان نمود. «وصّينا الانسان بوالديه»
3) در فرمان‏هاى عمومى، بايد استدلال نيز عام باشد. (چون مخاطب، همه انسان‏ها هستند، باردارى مادران مطرح است كه مربوط به همه‏ى مردم است و هر انسانى مادر دارد). «حملته اُمّه»
4) به بهانه آن كه كارى، وظيفه‏ى طبيعى فردى است، نبايد از سپاس و احسان او، شانه خالى كنيم. (باردارى، امرى طبيعى است، ولى ما مسئوليت داريم كه به مادر احترام گذاريم و از زحمات او قدردانى كنيم). «حملته اُمّه»
5) دوران باردارى و شيردادن، پديدآورنده‏ى حقوق مادر بر فرزند و مهم‏ترين دوران شكل‏گيرى شخصيّت فرزند است. «حملة اُمّه... و فصاله»
6) جدا كردن كودك از شير مى‏تواند در خلال دو سال باشد و واجب نيست بعد از پايان دو سال باشد. (كلمه‏ى «فصال»، به معناى بازگرفتن كودك از شير است و «فى عامين»، نشان آن است كه در لابلاى دو سال نيز مى‏توان كودك را از شير گرفت، گرچه بهتر است دو سال تمام شود).
7) تحمّل سختى در راه انجام وظيفه، سرچشمه‏ى پيدايش حقّ است. كسانى كه با وجود ضعف و خستگى بار مسئوليتى را بر دوش مى‏كشند، حقّ بيشترى بر انسان دارند. «وهناً على وهن»
8) سپاسگزارى از والدين، از جايگاه والايى نزد خداوند برخوردار است. «ان اشكر لى ولوالديك» بعد از شكر خداوند، تشّكر از والدين مطرح است.

9) سرانجام همه‏ى ما به سوى خداست، از ناسپاسى نسبت به والدين بترسيم. «الىّ المصير»
10) حقِّ خداوند، بر حقّ والدين مقدّم است. «ان اشكر لى ولوالديك» تشكّر و احسان به والدين، ما را از خداوند غافل نكند.

توضیحات:

دايره‏ى احسان، گسترده‏تر از انفاق است. احسان، شامل هر نوع محبّت و خدمت مى‏شود، ولى انفاق معمولاً در كمك‏هاى مالى به كار مى‏رود. در قرآن كريم، احسان به والدين در كنار توحيد مطرح شده است. «و قَضى‏ ربّك اَلاّ تعبدوا اِلاّ ايّاه و بالوالدين احسانا» 
در آيه مورد بحث، ابتدا درباره‏ى نيكى به والدين سفارش شده، سپس به دوران باردارى مادر اشاره كرده تا وجدان اخلاقى انسان را تحريك و بيدار كند و به او تذكّر دهد كه گذشته‏ها را فراموش نكند. همواره به ياد داشته باشد كه مادرش او را حمل كرد و از شيره‏ى جانش به او داد و به خاطر آسايش او از خواب و خوراك خود صرف نظر كرد كه هيچ كس حاضر نبود چنين زحمت هايى را تحمّل كند. چون حقّ مادر بيشتر در معرض تضييع است و يا حقّ او بيش از پدر است، خداوند سفارش مخصوص نموده است.

والدين و فرزند، حقوق متقابل دارند، در آيه‏ى قبل موعظه پدر نسبت به فرزند مطرح شد، و در اين آيه احسان و سپاس فرزند نسبت به والدين.

احسان به والدين
در آيه‏هاى 83 سوره‏ى بقره، 36 سوره‏ى نساء ، 151 سوره‏ى انعام و 23 سوره‏ى اسراء در رابطه با احسان به والدين سفارش شده، ولى در سوره‏ى لقمان، احسان به والدين به صورت وصيّت الهى مطرح شده است.

در موارد متعدّدى از قرآن، تشكّر از والدين در كنار تشكّر از خدا مطرح شده و در بعضى موارد نيز به زحمات طاقت فرساى مادر اشاره شده است.

جايگاه والدين به قدرى بلند است كه در آيه‏ى بعد مى‏فرمايد: اگر والدين تلاش كردند تو را به سوى شرك گرايش دهند، از آنان اطاعت نكن، ولى باز هم رفتار نيكوى خود را با آنان قطع نكن. يعنى حتّى در مواردى كه نبايد از آنان اطاعت كرد، نبايد آنها را ترك كرد.

آرى، احترام به والدين از حقوق انسانى است، نه از حقوق اسلامى، از حقوق دائمى است، نه از حقوق موسمى و موقّت.

در روايات مى‏خوانيم كه احسان به والدين در همه حال لازم است، خوب باشند يا بد، زنده باشند يا مرده.

پيامبر را ديدند كه از خواهر رضاعى خود بيش از برادر رضاعى‏اش احترام مى‏گيرد، دليل آن را پرسيدند، حضرت فرمود: چون اين خواهر بيشتر به والدينش احترام مى‏گذارد. 
در قرآن مى‏خوانيم كه حضرت يحيى و حضرت عيسى‏عليهما السلام هر دو مأمور بودند به مادران خويش احترام گذارند. 
پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود: بعد از نماز اوّل وقت، كارى بهتر از احترام به والدين نيست. 
در كربلا، پدرى را شهيد كردند و فرزندش به يارى امام برخواست. امام حسين‏عليه السلام به فرزند فرمود: برگرد، زيرا مادرت داغ شوهر ديده و شايد تحمّل داغ تو را نداشته باشد. جوان گفت: مادرم مرا به ميدان فرستاده است.
گستره‏ى معناى والدين
در فرهنگ اسلام، به رهبر آسمانى، معلّم و مربّى و پدرِ همسر نيز پدر گفته مى‏شود.

در روزهاى پايانى عمر پيامبر كه حضرت در بستر بيمارى بودند، به على عليه السلام فرمودند: به ميان مردم برو و با صداى بلند بگو:

لعنت خدا بر هر كس كه عاقّ والدين باشد،
لعنت خدا بر هر برده‏اى كه از مولايش بگريزد،
لعنت خدا بر هر كسى كه حقّ اجير و كارگر را ندهد.

حضرت على‏عليه السلام آمد و در ميان مردم اين جملات را گفت و برگشت. بعضى از اصحاب اين پيام را ساده پنداشتند و پرسيدند: ما درباره‏ى احترام به والدين و مولا و اجير قبلاً اين گونه سخنان را شنيده بوديم، اين پيام تازه‏اى نبود كه پيامبر از بستر بيمارى براى ما بفرستد. حضرت كه متوجّه شد مردم عمق پيام او را درك نكرده‏اند، بار ديگر على‏عليه السلام را فرستاد و فرمود: به مردم بگو:

مُرادم از عاقّ والدين، عاق كردن رهبر آسمانى است. يا علىّ! من و تو پدر اين امّت هستيم و كسى كه از ما اطاعت نكند عاقّ ما مى‏شود.

من و تو مولاى اين مردم هستيم و كسانى كه از ما فرار كنند، مورد قهر خدا هستند.

من و تو براى هدايت اين مردم اجير شده‏ايم و كسانى كه حقّ اجير را ندهند، مورد لعنت خدا هستند.

در اين ماجرا ملاحظه مى‏فرماييد كه گرچه احسان و اطاعت از والدين يك معناى معروف و رسمى دارد، ولى در فرهنگ اسلام مسأله از اين گسترده‏تر است.
مربیان محترم در خصوص موضوع فوق الذکر به لوح فشرده نیکی به پدر و مادر تولیدی معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی در سایت سراج اندیشه مراجعه کنند.
شكر خداوند
خداوند، نيازى به عبادت و تشكّر ما ندارد و قرآن، بارها به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده است: خداوند از شما بى‏نياز است. ولى توجّه ما به او، مايه‏ى عزّت و رشد خود ماست، همان گونه كه خورشيد نيازى به ما ندارد، اين ما هستيم كه اگر منازل خود را رو به خورشيد بسازيم، از نور و روشنايى آن استفاده مى‏كنيم.

يكى از ستايش‏هايى كه خداوند در قرآن از انبيا دارد، داشتن روحيه‏ى شكرگزارى است. مثلاً درباره‏ى حضرت نوح با آن همه صبر و استقامتى كه در برابر بى‏وفايى همسر، فرزند و مردم متحمّل شد، خداوند از شكر او ياد كرده و او را شاكر مى‏نامد. «كان عبداً شكوراً» 
بارها خداوند از ناسپاسى اكثر مردم شكايت كرده است.

البتّه توفيق شكر خداوند را بايد از خدا خواست، همان گونه كه حضرت سليمان از او چنين درخواست كرد: «ربّ اوزعنى أن أشكر نعمتك الّتى انعمت علىّ»  ما غالباً تنها به نعمت‏هايى كه هر روز با آنها سر و كار داريم توجّه مى‏كنيم و از بسيارى نعمت‏ها غافل هستيم، از جمله آنچه از طريق نياكان و وراثت به ما رسيده و يا هزاران بلا كه در هر آن از ما دور مى‏شود و يا نعمت‏هاى معنوى، مانند ايمان به خدا و اولياى او، يا تنفّر از كفر و فسق و گناه كه خداوند در قرآن از آن چنين ياد كرده است: «حبّب اليكم الايمان و زيّنه فى قلوبكم و كرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان» 
علاوه بر آنچه بيان كرديم، بخشى از دعاهاى معصومين نيز توجّه به نعمت‏هاى الهى و شكر و سپاس آنهاست، تا روح شكرگزارى را در انسان زنده و تقويت كند.

شكر الهى، گاهى با زبان و گفتار است و گاهى با عمل و رفتار.

در حديث مى‏خوانيم: هرگاه نعمتى از نعمت‏هاى الهى را ياد كرديد، به شكرانه‏ى آن صورت بر زمين گذارده و سجده كنيد و حتّى اگر سوار بر اسب هستيد، پياده شده و اين كار را انجام دهيد و اگر نمى‏توانيد، صورت خود را بر بلندى زين اسب قرار دهيد و اگر اين كار را هم نمى‏توانيد، صورت را بر كف دست قرار داده و خدا را شكر كنيد. 
نمونه‏هاى شكر عملى
1- نماز، بهترين نمونه‏ى شكر خداوند است. خداوند به پيامبرش مى‏فرمايد: به شكرانه‏ى اينكه ما به تو «كوثر» و خير كثير داديم، نماز بر پا كن. «انّا اعطيناك الكوثر فصلّ لربّك و انحر» 
2- روزه؛ چنانكه پيامبران الهى به شكرانه نعمت‏هاى خداوند، روزه مى‏گرفتند. 
3- خدمت به مردم. قرآن مى‏فرمايد: اگر بى‏سوادى از باسوادى درخواست نوشتن كرد، سر باز نزند و به شكرانه سواد، نامه‏ى او را بنويسد. «ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه اللّه» در اينجا نامه نوشتن كه خدمت به مردم است، نوعى شكر نعمت سواد دانسته شده است.

4- قناعت. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمودند: «كن قَنِعاً تكن اشكر الناس» قانع باش تا شاكرترين مردم باشى.

5- يتيم نوازى. خداوند به پيامبرش مى‏فرمايد: به شكرانه‏ى اينكه يتيم بودى و ما به
تو مأوا داديم، پس يتيم را از خود مران. «فامّا اليتيم فلا تقهر»
6- كمك به محرومان و نيازمندان. خداوند به پيامبرش مى‏فرمايد: به شكرانه‏ى اينكه نيازمند بودى و ما تو را غنى كرديم، فقيرى را كه به سراغت آمده از خود مران. «و امّا السائل فلا تنهر» 
7- تشكّر از مردم. خداوند به پيامبرش مى‏فرمايد: براى تشكّر و تشويق زكات دهندگان، بر آنان درود بفرست، زيرا درود تو، آرام‏بخش آنان است. «و صلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم» 
تشكّر از مردم تشكر از خداوند است، همان گونه كه در روايت آمده است: كسى كه از مخلوق تشكّر نكند، از خداوند شكرگزارى نكرده است. «مَن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر اللّه»
مطالعه مربی
احترام پدر و مادر
همان طور كه بايد در برابر نعمتهاى الهى به وظيفه اخلاقى خود عمل كنيم و با قلب و زبان و يا به كار بردن نعمتهاى منعم در موارد مناسب, شكر او را به جا آوريم, همين طور بايد خدمات كليه افراد انسان را تقدير نموده و به نحو مناسب از آنها تشكر كنيم, خواه پدر و مادر باشند, خواه ديگران.
پس از خداوند, بزرگترين خدمتى را كه بشرى درباره بشرى انجام مى دهد, خدمات ارزنده پدر و فداكاريهاى مادر است; هستى انسان در مراحل بعدى در گرو خدمات ارزنده آنان است و پدر و مادر در دوران باردارى و كودكى, زحمات توانفرسايى را متحمل مى شوند و در حق كودك خود مبذول مى دارند, و اگر از طرف اين دو باغبان وجود, چنين خدماتى انجام نمى گرفت, نهال وجود تمام انسانها مى خشكيد.
به همين مناسبت, قرآن مجيد پس از مسأله شكرگزارى خدا, موضوع نيكى بر پدر و مادر را مطرح مى كند, تا انسان به بزرگترين وظيفه اخلاقى و وجدانى خويش مطلع و آگاه گردد.
امروز در اروپا و آمريكا كانونهاى گرم خانوادگى, رو به انحلال گذارده, زندگيها به صورت زندگى ماشينى در آمده است. هنوز فرزندان به حد كامل از بلوغ نرسيده, مطابق تقاضاى محيط, حساب خود را از پدر و مادر جدا كرده و دور از محيط والدين زندگى مى نمايند و اين كار كه به عمل غير انسانى بيشتر شبيه است, زيرا اين لفافه كه نبايد فرزندان سربار والدين باشند و از آغاز بلوغْ خود را براى سختيهاى زندگى آماده سازند, انجام مى گيرد, 

امروز روى همين عوامل, دايره خويشاوندى در محيط غرب, از فرزندان تجاوز نمى كند و ساير بستگان از عموها و خاله ها و… در رديف بيگانگان قرار گرفته اند و اين خود يك ضربت مهلك بر اجتماعى است كه بايد اساس آن را عواطف تشكيل دهد.
اسلام و موقعيت پدران و مادران
اهميت مقام والدين در قرآن, از تعبيرات گوناگون و طرز بيان شيرين آن به خوبى استفاده مى شود:
1. براى اين كه فرزندان به اهميت مقام پدران و مادران متوجه شوند, در سوره هاى مختلف, نيكى به پدر و مادر پس از پرستش خدا بيان شده است:
 (وَقَضى رَبُّكَ اَلا تَعْبُدُوا اِلا اِيّاهُ وبِالْوالِدَيْنِ إحْسِاناً; فقط خداوند حكم كرده است كه او را بپرستيد و به والدين نيكى نماييد.)
اين مضمون در سوره هاى بقره(2) آيه 83; نساء (4) آيه 36; انعام (6) آيه 151; اسرا (17) آيه 23; لقمان(31) آيه 14 با عبارات مختلف تكرار شده است.
2. صريحاً دستور مى دهد كه مسلمانان از هرگونه بذل و بخشش به والدين, خوددارى ننمايند و در تمام دوران زندگى از والدين مواظبت كامل به عمل آورند:
(اِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالاَقْرَبينَ بِالْمَعروفِ; اگر مالى بر جاى گذارد, براى پدر و مادر و خويشاوندان به طور پسنديده وصيت كند.)
(قُلْ مِا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ; بگو آنچه مى توانيد درباره پدران و مادران انفاق نماييد.)
(اِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمِا اَوْكِلاَهُمِا فَلا تَقُلْ لَهُمِا اُفٍّ; اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار توبه پيرى رسيدند, به آنها [حتى] اف مگو.)
3. قرآن شيوه رهبران آسمانى و آموزگاران الهى را نقل مى كند, كه آنان نسبت به پدر و مادر شديداً احترام مى كردند و پس از درگذشت در حق آنها استغفار مى نمودند:
(وَبَرّاً بِوالِدَيْهِ; [حضرت يحيى] نسبت بوالدين نيكوكار بود.)

(رَبَّنَا اغْفِرْليِ وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسِابُ.)حضرت خليل الرحمن از خداوند درخواست مى نمايد كه خداوند, او و والدين و مؤمنان را روز حساب بيامرزد.
جامعترين آيه در باره وظايف فرزندان نسبت به پدران و مادران 
جامعترين آيه اى كه وظايف فرزندان را نسبت به پدران و مادران معين مى نمايد, آيه 23 و 24 سوره اسراء است:
اول: نيكى به والدين;
دوم: در دوران پيرى از آنها پرستارى نمايد;
سوم: سخنى كه موجب انزجار روحى آنهاست نگويد و با كمال احترام با آنها سخن بگويد;
چهارم: در برابر آنها خاضع و فروتن باشد;
پنجم: از خداوند براى آنها طلب رحمت و مغفرت بنمايد.
قرآن مجيد روى اهميتى كه خدمات ارزنده پدر و مادر دارد, پدر و مادر را سفارش مى كند و مى فرمايد: (وَوَصَّيْنَا الاِنْسِانَ بِوالِدَيْهِ; ما به انسان در مورد پدر و مادر سفارش كرديم.)
سپس علت احترام به مادر را مدلل مى كند كه در راه پرورش كودك در دوران جنينى ناتوانيهاى فراوانى را متحمل شده, چنان كه مى فرمايد:(حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْناً عَلي وَهْنٍ; با ناتوانيهاى روز افزونْ او را حمل كرده و كار او را به پايان رسانيده است.)
مقصود از اين جمله, همان دوران باردارى است كه دوران متوسط آن حدود 280 روز است و حداكثر توقف طبيعى آن 310 روز, و بالاتر از آن يك امر غير طبيعى محسوب مى شود, واين ناتوانى براثر رشد و نمو جنين است كه عارض مادر مى شود.
تازه با طى شدن دوران حمل, كار مادر به پايان نمى رسد, بلكه بايد دو سال او راشير دهد, چنان كه مى فرمايد: (وَفِصِالُهُ فى عِامَيْنِ). مفسران مى گويند: مقصود از اين جمله, اين است كه پس از دو سال او را از شيرباز گيرد. مؤيد اين تفسير آيه 233 سوره بقره است كه صريحاً دستور مى دهد كه مادران دو سال به فرزندان خود شير دهند, چنان كه فرموده:
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ; مادران دو سال كامل به فرزندان شير بدهند.)
ولى احتمال ديگر دارد كه منظور اين باشد كه در ضمن دو سال او را از شير باز گيرد, و ديگر لازم نيست كه دو سال تمام شير دهد, زيرا در سوره احقاف (46) آيه 15, دوران حمل و شيردادن را سى ماه قرار داده است; چنان كه مى فرمايد:
(وَحَمْلُهُ وَفِصِالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً; دوران باردارى و از شير گرفتن او سى ماه تمام است.)
هرگاه بگوييم: اين آيه فقط راجع به فرزندانى است كه حداقل حمل آنها شش ماه است كه بر سر شش ماه متولد مى گردند, در اين صورت, اين نوع كودكان باطى كردن دوران 24 ماه شيرخوارگى, سى ماه تكميل مى گردد.
ولى اگر بگوييم كه اين حد, يعنى سى ماه, منحصر به فرزندانى نيست كه در حداقل حملْ به دنيا مى آيند, بلكه يك قانون عمومى است, براى عموم فرزندان, خواه شش ماهه, يا نه ماهه, در اين صورت هرگاه بچه در رحمْ كم بماند به جبران اين كه كمتر در رحم مانده است, بايست دو سال تمام شير بخورد و اگر بچه سر نه ماه چشم به دنيا گشود, براى اين كه دوران باردارى و شيرخوارگى نبايست بيش از سى ماه باشد, بايد بچه را, سر 21 ماه از شير باز گرفت, تا مدت دودوران او بيش از سى ماه نباشد.
بنابراين مى توان احتمال دوم را در جمله (وَفِصِالُهُ فى عِامَيْنِ) تقويت كرد كه منظور اين است كه در ضمن دو سال بايد فرزند را از شير باز گرفت, خصوصاً كه غلبه با بچه هايى است كه در حد متوسط طبيعى كه همان نه ماه است, چشم به جهان مى گشايند; از اين جهت نمى توان آيه (وَحَمْلُهُ وَفِصِالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) را حمل برافراد غير غالب نمود.
درس 9
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى‏ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15)
و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش كردند چيزى را كه بدان علم ندارى، شريك من سازى، از آنان فرمان مبر، ولى با آنان در دنيا به نيكى رفتار كن، و راه كسى را پيروى كن كه به سوى من باز آمده است، پس بازگشت شما به سوى من است، من شما را به آنچه عمل مى‏كرديد آگاه خواهم ساخت.

واژه ها:
· جَاهَدا: تلاش كردند
· ليْسَ : نیست
· لَا تُطِعْ: فرمان مبر

· صاحِبْ: همنشینی کن
· مَعْرُوف: نیکی
· اِتَّبِعْ: پيروى كن

· سَبِيلَ: راه 
· أَنَابَ: باز آمد، بازگشت
· مَرْجِع: محل بازگشت
· أُنَبِّئُ: خبر می دهم ، آگاه می سازم
پيام‏ها و نکات تفسیری:

1) انسان به طور فطرى گرايش توحيدى دارد و ديگران براى مشرك كردن او تلاش مى‏كنند. «جاهداك»
2) در كنار بيان كليّات، به تبصره‏ها نيز توجّه داشته باشيم. (در كنار سفارش به اطاعت از والدين «وَصّينا الانسان»، به انحرافات احتمالى والدين نيز توجّه شده است). «جاهداك على ان تشرك»
3) شرك، هيچ گونه منطق علمى ندارد. «ليس لك به علم»
4) تقليد كوركورانه ممنوع است. «ما ليس لك به علم فلا تطعهما»
5) حقّ خدا، بر هر حقّى از جمله حقّ والدين، مقدّم است. «فلا تطعهما»
6) هرگاه الگويى را از كسى مى‏گيريم، الگوى مناسب ديگرى را جايگزين آن كنيم. «فلاتطعهما – واتبع»
7) در موارد انحرافى، اطاعت از والدين لازم نيست، ولى زندگى عادّى را بايد حفظ كرد. «فلا تطعهما و صاحبهما فى‏الدنيا معروفا»
8) كار خوب و معروف در هيچ حالى نبايد ترك شود. «صاحبهما فى‏الدنيا معروفا»
9) تا آخر عمر بايد با والدين به نيكى رفتار كرد. (حتّى با والدين مشرك) «صاحبهما فى الدنيا معروفا»
10) توبه كنندگان واقعى و مؤمن، شايسته الگو شدن هستند. «واتّبع سبيل مَن اناب الىّ»
11) گاهى در انتخاب عقيده و رفتار در خانواده، تفكيك لازم است؛ در زندگى دنيوى همراه با والدين، ولى در پيروى كردن، راه پاكان و صالحان. «واتّبع سبيل مَن اَناب الىّ»
12) ايمان به معاد، ضامن اصلاح امور و اطاعت انسان از راه خداست. «الىَّ مرجعكم»
توضیحات:

در قرآن، سه نوع اطاعت داريم:

1- اطاعت مطلق نسبت به خداوند، پيامبر و اولى الامر. «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» 
2- عدم اطاعت مطلق از كافران، منافقان، مفسدان، گناهكاران، ظالمان و... .«و لاتطع الكافرين و المنافقين» ، «لاتطع آثماً او كفوراً»  ، «لا تتّبع سبيل المفسدين» 
3- اطاعت مشروط نسبت به والدين؛ يعنى اگر دستورات مفيد يا مباح دادند، لازم است پيروى كنيم، امّا اگر تلاش كردند فرزند را به غير خدا فراخوانند نبايد اطاعت كرد.

از نظر دنیا و زندگى مادى با آنها مهر و محبت و ملاطفت کن ، و از نظر اعتقاد و برنامه هاى مذهبى ، تسلیم افکار و پیشنهادهاى آنها نباش ، این نقطه اصلى است که حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است .
نفى و اثباتهاى پى در پى ، و امر و نهى ها در آیات فوق ، براى این است که مسلمانان در این گونه مسائل که در بدو نظر تضادى در میان انجام دو وظیفه لازم تصور مى شود خط اصلى را پیدا کنند، و بدون کمترین افراط و تفریط، در مسیر صحیح قرار گیرند.
به عبارت دیگر:
خدمات ارزنده پدر و مادر سبب شد كه ما نسبت به آنان احترام كنيم و تا جان در بدن داريم در رفع نيازمندى آنها بكوشيم و از اين طريق, مراتب حق شناسى خود را ابراز نماييم, ولى از طرف ديگر, مراتب حق شناسى و احترام به آنان, نبايد سبب شود كه دستگاه تعقل و تفكر خود را تعطيل كنيم و در مسائل فكرى و عقيدتى از آنها پيروى كنيم, بلكه در اين مسائل بايد با پى گيرى خاصى دنبال حق برويم و حق را با دليل و منطق پيدا كنيم, از اين جهت مى فرمايد:
(وَإِن جَاهَداكَ عَلي أَن تُشْركَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا; هرگاه پدر و مادر اصرار ورزند كه براى من شريكى قرار بدهى, در حالى كه به آن علم ندارى, از آنها پيروى مكن.)
با اين كه در آيه چهاردهم دستور داده شده كه فرزند از پدر و مادر فرمان ببرد, در اين آيه, حدود فرمانبردارى او را محدود ساخته و حق حاكميت آنان را در (شرك) بلكه مطلق گناهان سلب مى نمايد.
دلیل اطاعت محدود از والدین
 علت لزوم فرمانبردارى از سخنان پدر و مادر, اين است كه پدر و مادر, خواهان سعادت فرزندند, گرمى و سردى روزگار را زيادتر از او چشيده اند و تجربيات خوبى در اين راه اندوخته اند; از اين جهت بايد در مسائلى كه نمى دانند از تجربيات آنها استفاده كنند, ولى اگر پدر و مادر براثر نادانى و گمراهى يا هوسرانى بخواهند فرزند را به لب پرتگاه بكشند, او را به انواع گناه آلوده سازند, مقام انسانى او را به قدرى تنزل دهند كه در برابر اجسام بى روح خاضع گردد, در اين صورت, جهتى براى فرمانبردارى نيست.
على عليه السلام مى فرمايد: (إنّ لِلوَالِدِ علَى الوَلَدِ حَقّاً… فَحَقُّ الوَالدِ أنْ يُطِيْعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلا فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ; حق پدر آن است كه فرزند در هر چيزى جز معصيت خداوند, از او پيروى كند.)
پيروى از طريقه مردان نيك
قرآن پس از لزوم احترام به پدر و مادر مشرك, بار ديگر يادآور مى شود كه علاقه به آنها سبب نشود كه از راه توحيد, منحرف شويم و دستور مى دهد كه از طريقه مردان الهى كه هدفى جز رضاى خدا ندارند پيروى كنيم, چنان كه مى فرمايد:
(وَاتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أنابَ إليَّ; از راه كسانى كه به سوى من رو آورده اند پيروى كن.)
و پيروى از اين چنين گروه, غير از تقليد كوركورانه است, بلكه پيروى از اعمال مردانى است كه صحت و نيكويى كردار آنها روشن شده است. قرآن اين دستور را در آيات ديگرى نيز يادآورى كرده:
1. (الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ; كسانى هستند كه پس از شنيدن سخنان از گفتارهاى پسنديده پيروى مى نمايند.)
2. (أَفَمَنْ يَهْدِى إلَى الْحَقِّ أحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أمَّن لايَهِدِّى إلا أن يُهْدَى; آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى كند, سزاوارتر براى پيروى است يا كسى كه خودش راه را پيدا نكرده و نيازمند به راهنماست.)
معاد و بازگشت همه به سوى خدا
معاد و اعتقاد به روز رستاخيز, ضامن اجراى دستورهاى خداوندى است; روى اين اساس, مشرك و موحد, آثار اعمال خود را در روز رستاخيز با چشم خود مشاهده خواهند كرد, همچنين فردى كه نسبت به پدر و مادر مهر ورزيده و يا صورت از آنها برتافته است, نتيجه اعمال خويش را در آن روز مشاهده خواهد كرد, چنان كه مى فرمايد: 
(ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ; بازگشت شما به سوى من است. من شما را از اعمال و كردارهاى خويش آگاه مى سازم.)
پاداش و كيفرهاى انسان, اثر وضعى عمل و صورت تصعيد يافته اعمال انسانى است, يعنى هر عمل بد و خوبى در اين جهان, به صورتى خود را نشان مى دهد, در حالى كه همان عمل در جهان ديگر, خود را به صورت ديگر نشان خواهد داد; گويا عمل انسان در آن روز به بهشت و دوزخ منقلب شده و جهانى از پاداش و كيفر براى او مى سازد.
درس10
يَبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمَوَاتِ أَوْ فِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16)
اى فرزندم! اگر (عمل تو) همسنگ دانه‏ى خردلى باشد و در دل تخته سنگى يا در آسمان‏ها يا در زمين نهفته باشد، خداوند آن را (در قيامت براى حساب)مى‏آورد، زيرا كه خداوند دقيق و آگاه است.

واژه ها
· تَكُ: باشد
· حَبَّة: دانه
· صَخْرَة: تخته سنگ
· يَأْتِ بِهَا: آن را مى‏آورد 
· لَطِيف: دقیق
· خَبِير: آگاه
پيام‏ها و نکات تفسیری:

1) ايمان انسان به حضور عملش در قيامت، سرچشمه‏ى اصلاح اوست. «اِن تك مثقال حبّة... يأت بها اللّه»
2) كوچكى، «خَردَل» سفتى، «صَخرَة» دورى و ناپيدايى، «السّموات، الارض»، در علم الهى و احضار عمل اثرى ندارد. «يأت بها اللّه»
3) خداوند به همه چيز آگاه و بر همه چيز تواناست. «يأت بها اللّه... لطيف خبير»
4) اعمال انسان، در اين جهان از بين نمى‏رود. «يأت بها اللّه»
5) حسابرسى خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است. «لطيفٌ خبير»
توضیحات
خَردل گياهى است با دانه‏هاى بسيار كوچك و سياه رنگ كه دانه‏هاى آن در كوچكى و حقارت ضرب‏المثل است. اشاره به اینکه اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و کم ارزش ، و هر قدر مخفى و پنهان باشد، همانند خردلى که در درون سنگى در اعماق زمین ، یا در گوشه اى از آسمانها مخفى باشد، خداوند لطیف و خبیر که از تمام موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر عالم هستى آگاه است آن را براى حساب ، و پاداش و کیفر حاضر مى کند، و چیزى در این دستگاه گم نمى شود!
ضمیر در «انها» به «حسنات و سیئات و اعمال نیک و بد» باز مى گردد. توجه به این آگاهى پروردگار از اعمال انسان ، و محفوظ ماندن همه نیکیها و بدیها در کتاب علم پروردگار و نابود نشدن چیزى در این عالم هستى ، خمیر مایه همه اصلاحات فردى و اجتماعى است و نیروى محرک قوى به سوى خیرات و باز دارنده مؤ ثر از شرور و بدیها است .
در حدیثى که در «اصول کافى» از «امام باقر» (علیه السلام ) نقل شده مى خوانیم : اتقوا المحقرات من الذنوب ، فان لها طالبا، یقول احدکم اذنب و استغفر، ان الله عز وجل یقول سنکتب ما قدموا و آثارهم و کل شى ء احصیناه فى امام مبین ، و قال عز وجل : انها ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة او فى السماوات او فى الارض یات بها الله ان الله لطیف خبیر:
از گناهان کوچک بپرهیزید چرا که سرانجام کسى از آن باز خواست مى کند، گاهى بعضى از شما مى گویند ما گناه مى کنیم و به دنبال آن استغفار مى نمائیم ، در حالى که خداوند عز وجل مى گوید: ما تمام آنچه آنها از پیش ‌ فرستاده اند و همچنین آثارشان را، و همه چیز را در لوح محفوظ احصا کرده ایم ، و نیز فرموده : اگر اعمال نیک و بد حتى به اندازه سنگینى دانه خردلى باشد در دل صخره اى یا در گوشه اى از آسمان یا اندرون زمین ، خدا آن را حاضر مى کند چرا که خداوند لطیف و خبیر است .

آگاهى خدا بر تمام امور 

قرآن احاطه علمى خدا را به تمام موجودات با جمله هاى گوناگونى بيان نموده و مقام مقدس الهى را از جهل به هر امرى ولو كوچك باشد, منزه و مبرا دانسته است; اينك آياتى چند در اين باره:
1. (لايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمَواتِ ولافِى الأَرْضِ وَلا أصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلاأكْبَرُ إلا فِى كِتابٍ مُبِينٍ); هموزن ذره اى در زمينها و آسمانها و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر بر خداوند پوشيده نيست.
2. (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لايَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ فِى ظُلُماتِ الارْضِ وَلارَطْبٍ وَلايَابِسٍ إلا فِى كِتابٍ مُبِينٍ; كليدهاى اسرار غيب, نزد خداست كه جز او كسى از آنها اطلاعى ندارد و آنچه در خشكى و درياهاست مى داند. هيچ برگ درختى نمى ريزد, مگر اين كه از آن آگاه است و نه هيچ دانه اى در دل زمين و هيچ تر و خشكى نيست, مگر اين كه در كتاب مبين (لوح محفوظ) منعكس است.)
آيه هاى متعددى در قرآن, تسلط علمى خدا را بر امور جهان و بر آنچه در دايره هستى رخ مى دهد ثابت مى نمايد, مانند (إنَّ اللَّهَ لايَخْفَي عَلَيْهِ شَىءٌ فِى الأرْضِ وَـ فِى السَّمَاءِ; در حقيقت, هيچ چيز [نه] در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نمى ماند.)
اكنون شايسته است كه مقايسه كوتاهى ميان قرآن و تورات كنونى كه هرگز ربطى به تورات واقعى ندارد به عمل آيد.
رسيدگى خدا به تمام كارهاى بشر
لقمان در دومين پند خود, مى گويد: (هر بشرى هر عملى را ولو به اندازه يك دانه خردل باشد, انجام دهد و آن را در دل سنگها و يا فضاى لايتناهاى آسمانها پنهان سازد, خدا آن را خواهد آورد.)
مقصود از جمله (يَأْتِ بِهَا اللَّهُ) (خدا آن عمل را مى آورد) چيست؟ اين جمله احتمالاتى دارد كه يادآور مى شويم:
1. هر عمل به صورت خاصى در روز رستاخيز در برابر انسان مجسم مى گردد: نماز و روزه به يك صورت, اعمال ناشايست به صورتهاى ديگر, چنان كه صريح آيه 35 سوره برائت بر اين مطلب گواهى مى دهد, آن جا كه صريحاً مى گويد: طلا و نقره هاى اندوخته شده كه حقوق واجب آن پرداخته نشده و با احتياج مسلمانان حبس گرديده است, روز رستاخيز به آتش مبدل شده و پيشانى و پهلوى صاحبان آنها را به آنها داغ مى كنند, آن جا كه مى فرمايد:
(يَوْمَ يُحْمَي عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ); به ياد آرند روزى را كه طلا و نقره هاى گنج شده در آتش جهنم سرخ مى گردد و پيشانى و پهلو و پشتهاى آنها را به آن داغ مى كنند; اين (آتش ها) همان است كه آنها را گنجينه و ذخيره كرده بوديد; در اين صورت, رنج آن گنج را بچشيد.
شايد مراد لقمان اين است كه هر عمل خوب و بدى روز قيامت به فرمان خدا به صورت مخصوص آن, حاضر مى گردد و مجسم مى شود.
2. ممكن است مقصود اين باشد كه روز رستاخيز, اعمال انسان با همان كم و كيف و خصوصياتى كه در دنيا داشته است, بدون كوچكترين تفاوت در برابر ديدگان انسان, هنگام محاسبه حاضر مى گردد, اما طرز حاضر كردن اين اعمال, برما پوشيده است.
اين حقيقت يعنى احضار اعمال از آيه هاى زير نيز استفاده مى شود:
الف) (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً.)
ب) (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلايَظْلِمُ رَبُّكَ أحَداً; اعمال خود را حاضر مى بينند و پروردگار تو به احدى ظلم نمى كند.)
پ) (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ; هركس به سنگينى ذره اى عمل خير انجام دهد, آن را مى بيند.)
3. احتمال ديگر, اين كه بشر دير يا زود به سزاى كردار خود مى رسد وهركردارى اثر مخصوص و عكس العملى دارد كه از آن, جدا نمى گردد; چه بسا اين عكس العملها در اين جهان, دامنگير او گردد.
اين گنبد نيلگون, اين طاق برافراشته آسمان, بسان طاقهاى ساخته بشر است كه هرگونه صداى زير آن, انعكاس مخصوصى دارد و در اين جهان مادى آثار اعمال ما به خود ما بازگشت مى كند. هرگز ذيل ندارد كه ما فقط در انتظار روز رستاخيز بنشينيم كه در آن جا مجازات شويم, بلكه پيش از آن روز, هر فردى ميوه نهال اعمال خود را در اين سراى خواهد چيد.
خداوند, نهال اعمال نيك هر زن و مردى را در اين جهان, پرورش مى دهد و او را از اعمال خود بهره مند مى سازد, چنان كه مى فرمايد:
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ; هر فرد با ايمانى عمل صالحى انجام دهد, خواه مرد باشد يازن, او را زندگى پاكيزه مى بخشيم و پاداش آنها را بهتر از اعمالى كه انجام داده اند عطا خواهيم كرد.)
درست است كه مركز اصلى مكافات و كيفر اعمال و پاداش كردارهاى نيك, روز رستاخيز است و از اين جهت, نام اين روز, (يوم الدين) (روز جزا) است, ولى پاره اى از اعمال در همين جهان, عكس العمل شديدى دارد كه پيش از آن كه گام در آن جهان بنهيم, با واكنش برخى از اعمال خوب و بد خويش, رو به رو مى گرديم و به قول مولوى:
اين جهان, کوه است و فعل ماندا            سوى ما آيد نداها را صدا
گرچه ديوار افكند سايه دراز              بازگردد سوى او, آن سايه باز
از اين جهت بعيد نيست كه بگوييم: مقصود از جمله (يَأْتِ بِهَا اللّهُ) يك معناى اعم و وسيعى است كه چه بسا همين جهان را نيز شامل مى باشد و گروهى از ستمكاران و يا مردان نيك, نتيجه اعمال خود را در همين جهان باز مى يابند.
درس11 و12

  يَبُنَىَّ أَقِمِ الصَّلَوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى‏ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(17)
فرزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه از سختى‏ها به تو مى‏رسد مقاومت كن كه اين (صبر) از امور واجب و مهم است.

واژه ها:

· أَقِمِ : برپا دار
· وَأْمُرْ: دستور و فرمان بده
· وَانْهَ : بازدار
· أَصَابَ:برخورد کرد
· عَزْمِ الْأُمُورِ : امور مهم
پیامها و نكات تفسیری:

يكى از وظايف والدين نسبت به فرزندان، سفارش به نماز است. «يا بُنىّ اَقِم الصلوة»
وجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دين اسلام نيست. (قبل از اسلام نيز، لقمان سفارش به نماز كرده است) «يا بُنىّ اقم الصلوة وامر بالمعروف»
فرزندان خود را از طريق سفارش به نماز، مؤمن و خدايى، و از طريق سفارش به امر به معروف و نهى از منكر، افرادى مسئول و اجتماعى تربيت كنيم. «يا بُنىّ اقم الصلوة وامر بالمعروف»
كسى كه مى‏خواهد در جامعه امر و نهى كند و قهراً با هوس‏هاى مردم درگير شود، بايد به وسيله‏ى نماز خودسازى و خود را از ايمان سيراب كند. «اقم الصلوة وامر بالمعروف»
 فرزندان خود را آمر به معروف و ناهى از منكر بار آوريم. «وامر بالمعروف...»
امر به معروف، هميشه قبل از نهى از منكر است. «وامر بالمعروف وانه عن المنكر» رشد معروف‏ها در جامعه، مانع بروز بسيارى از منكرات مى‏گردد.

در تبليغ دين و اجراى فريضه‏ى امر به معروف و نهى از منكر، بايد صبر و سعه‏ى صدر داشته باشيم. «واصبر على ما اصابك» نهى از منكر، با تلخى‏ها و نيش‏زدن‏هاى گناهكاران همراه است، مبادا عقب‏نشينى كنيم.

پدر حكيم، رسيدن سختى به فرزندش را مى‏پذيرد و فرمان صبر مى‏دهد، ولى ضربه به مكتبش را كه سكوت در برابر فساد باشد، هرگز. «و انه عن المنكر و اصبر على ما اصابك»
امر به معروف و نهى از منكر از مسايل مهم است و صبر در برابر آنچه در اين راه به انسان مى‏رسد ارزش دارد. «انّ ذلك من عزم الامور»
توضيحات:

وظايف عملى 

در اين آيه, سه دستور عملى مى دهد:

1. نماز را به پا داريم;

2. با فساد مبارزه كنيم (امر به معروف و نهى از منكر);

3. در برابر شدايد, استقامت ورزيم(صبر).
نماز كهن ترين نيايش خدا
ابراهيم خليل الرحمن, كه قهرمان توحيد و يكتا بت شكن جهان است, كعبه را به فرمان خدا ساخت. در پايان عمل روبه درگاه خداوند كرد و چنين گفت: بارالها, من فرزندانم را از آن سرزمين سرسبز به اين نقطه خشك و بد آب و هوا آورده ام تا در اين محيط آزاد, دور از حكومتهاى بت پرست, تو را پرستش كنند و در كنار خانه تو نماز بگزارند. قهرمان توحيد (ابراهيم) مطلب خود را با اين جمله بيان كرده است: (رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ.) اين آيه نشان مى دهد كه نماز در دوران ابراهيم, جزء وظايف بوده و هدف از ساختن كعبه همين بوده است.

 قرآن درباره حضرت عيسى مى فرمايد: عيسى در گهواره, لب به سخن گشود و يادآور شد كه چند چيز از طرف پروردگار جهان به من سفارش شده است, از آن جمله, يكى نماز است, چنان كه مى فرمايد: (وأوْصَانِى بِالصَّلَوةِ والزَّكَوةِ.)

قرآن حضرت اسماعيل را چنين معرفى كرده است:(وَكَانَ يَأمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ.); يعنى اسماعيل به فرزندان خود نماز وزكات را توصيه مى نمود.

البته نماز, به مرور زمان و تكميل شرايع, اجرا و شرايط آن كاملتر شده است.
اسرار نماز
نماز معجونى از اسرار اجتماعى و سياسى و اخلاقى و بهداشتى است 

كتابهاى اسرار صلات مرحوم شهيد ثانى و اسرار نماز مرحوم ملكى در حقيقت, بحث در آداب نمازند, نه در اسرار آن, سپس مى فرمود: نغزترين كتابى كه درباره اسرار نماز نوشته شده, نگارش گرانبهاى مرحوم قاضى سعيد قمى است.
اسرار معنوى و روحى نماز 

قرآن يكى از اسرار نماز را ياد خدا مى داند, كه آن جا كه مى فرمايد: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى; نماز را براى ياد من به پا دار!)

ياد خدا بسيارى از فضايل را در انسان زنده مى كند. ريشه واقعى خيلى از روشهاى اخلاقى و تربيتى, بلكه ضامن اجراى واقعى براى بسط عدالت و گسترش حق و حقيقت و اجتناب از هرگونه تجاوز به حقوق فرد و اجتماع, همان ايمان به خدا و ياد خداست.

يادخدا بسان زنجيرى است كه انسان را از بسيارى از كارهاى ناشايست كه موجب خشم و ناخشنودى اوست, باز مى دارد. 

ياد خدا, ياد مقام اوليا, ياد درجات مردان خدا, ياد عذاب الهى و كيفر خطار كاران, ياد حسابهاى دقيق و بى اشتباه روز رستاخيز, به خودكامگى و هوسرانى اعتدال مى بخشد.

آيين اسلام, پيوسته خواهان سعادت بشر و جامعه انسانى است, از اين نظر هر فردى را موظف ساخته است كه در هر 24 ساعت, پنج بار با تشريفات خاصى نماز بگزارد, يعنى در طول اين ساعات, پنج بار به ياد خدا باشد; اوقاتى را كه براى اين عمل معنوى انتخاب نموده از هر نظر حساس است:
اسرار اجتماعى نماز
1. نماز در اوقات معين, نمودارى از وحدت و يگانگى ملت بزرگ اسلامى است. همه مسلمانان در وقتهاى مخصوصى رو به قبله ايستاده و با تشريفات خاصى, خداوند جهان را مى پرستند. اين خود نمونه بزرگى از اتحاد و يگانگى اين ملت است كه با ريسمان عبادت, همه را به هم پيوسته و متحد كرده است.

2. نماز در اوقات معين, عامل برانداختن فاصله هاى طبقاتى است كه در اجتماع ماديگرى پديد مى آيد و بر عموم طبقات با فاصله هايى حكومت مى كند; در لحظات مخصوصى بايد اين وظيفه خطير را انجام دهند و كوچكترين فرقى در اين باره ميان عالى و دانى, غنى و فقير آنها نيست.

هرگاه اين نمازها به صورت جماعت برگزار گردند, اسرار و رموز ياد شده به صورت روشنترى جلوه مى كنند و سيماى وحدت و اتحاد و چهره مساوات و برابرى, از صفهاى فشرده نمازگزاران, توجه هر فرد خودى و بيگانه را به خود جلب مى كند.

3. شخص نمازگزار ناچار است براى صحت و قبولى نماز خود از بسيارى از گناهان اجتناب ورزد, ناچار است مكان نماز و لباسى را كه در آن نماز مى گزارد, از طريق حلال تهيه كند, مجبور است پول آب غسل و وضو را از مال حلال بپردازد; اين گونه تقيد, باعث مى شود كه انسان در كار و كسب خود, تجديد نظر نمايد و آنها را بر طبق موازين شرع انجام دهد.

(إنَّ الصَّلوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ; نماز از كارهاى زشت و ناپسند باز مى دارد.)

مقصود از اين كه نماز, انسان را از گناه باز مى دارد, اين نيست كه نماز, علت تام و قطعى براى دورى از گناه است, بلكه اثرى كه نماز در روح و روان ما مى گذارد, همان تقويت روح ايمان و توجه به خداست و اين توجه, درجاتى دارد و درباره افرادى كه از ارتكاب بسيارى از گناهان پروايى ندارند, ياد خدا نسبت به ترك گناهان تنها به صورت يك زمينه است, نه علت تامه.

4. نماز حس اطاعت را در انسان زنده مى كند. حس اطاعت و يا ملكه اطاعت از بزرگان, يكى از فضايل بزرگ انسانى است. اين خصلت بسان ديگر ملكات فاضله, با تمرينهاى پى گير, در انسان پديد مى آيد. مدتها افسران رنج مى كشند تا حس انضباط را در سربازان ايجاد كنند و در حقيقت, بسان عادت ثانوى, فطرى و يك اثر طبيعى گردد.

5. نمازگزار بايد در مواقع مخصوص, همه بدن را بشويد و بيشتر اوقات بايد وضو بگيرد و نظافت بدن و مواضع وضو را از هر نظر مراعات كند, اگر در اين راه, مستحبات وضو را از شستن دهان (مضمضه) و بينى (استنشاق) و نظافت لباس و سجده گاه و… مراعات نمايد, موجبات سلامت بدن را فراهم نموده است.

6. شرط پذيرفته شدن نماز, اين است كه شخص نمازگزار در انجام دادن اين كار, بايد اخلاص داشته و از انگيزه هاى پست مادى مانند جلب كردن ديگران (ريا) به دور باشد. مقصود از اخلاص, جز اين نيست كه انگيزه عبادت و پرستش جز اجراى فرمان خدا ـ يا بالاتر از آن, جز شايستگى ذات او براى عبادت ـ چيز ديگرى نباشد.

وجود (اخلاص) باعث پرورش روحيه عبوديت به عنوان يك صفت متعالى در انسان مى گردد و اين روحيه, خود مبدأ بسيارى از فضايل اخلاقى و سجاياى ارزنده اى مى باشد
سخنى از امام صادق عليه السلام در خصوص نماز
در اهميت نماز همين بس كه ابوبصير مى گويد: پس از درگذشت امام صادق عليه السلام براى عرض تسليت به خانه امام رفتم. تا چشم (ام حميده) مادر امام كاظم به من افتاد, اشكهاى وى جارى گشت, من نيز گريه كردم. سپس ام حميده جريان زير را نقل كرد و گفت:

ابوبصير! تو در آخرين لحظات زندگى امام صادق عليه السلام نبودى, قضيه عجيبى افتاد. موقعى كه پلكهاى امام روى هم بود, ما كم كم از او قطع اميد مى كرديم. ناگهان امام ديدگان خود را باز نمود و دستور داد خويشاوندان وى را حاضر كنيم. ما همت كرديم و همه را در كنار بستر امام حاضر نموديم.

همه منتظر بودند كه امام چه سخنى پراهميت در اين لحظات خواهد گفت. وقتى امام, اجتماع را فشرده ديد, فرمود: شفاعت ما نصيب كسانى كه به نماز اهميت نمى دهند نمى شود.
اصولاً چرا بشر بايد خدا را عبادت كند؟ 

عبادت خدا, مايه تكامل خود ماست و هدف اصلى از پرستش او همين است. و دستور او به عبادت, يك نوع لطف و مرحمت و راهنمايى است كه ما را به كمال شايسته برساند. خداوندی که خالق تمام جهان و حتی بشر است؛ نیازی به بشر و عبادتش ندارد. 

زیرا بشر عبادت کند یا نکند، خدا هست و دنیا و تمام مخلوقاتش موجودند. ولی اگر بشر عبادت کرد -نه فقط نماز و روزه، زیرا تمام افعال ما که بر اساس اطاعت از خدا باشد، عبادت است- اولا در دنیا سعادت مند شده، از زندگی در دنیا و همنشینی با مؤمنین لذت می برد، حیات و ممات او دارای انگیزه می شود.

ثانیا در آخرت هم سعادتمند می شود. کسی که در دنیا، لاابالی است، هر روز به فکر خودکشی است و در زندگی بی هدف است. لذا هر روز خسته تر از روز دیگر است. ولی انسان مؤمن به دلیل انگیزه الهی که دارد؛ هر روز شادتر از روز دیگر و فعالتر از روزهای گذشته است و در صدد جلب رضایت خداوند است.

ثالثا با عبادت به کمال مطلق(خداوند متعال) و رضوان او می رسیم که از هر چیزی زیباتر و شیرین تر است.
نظارت همگانی
وَأْمُر بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصبِرْ عَلَي مَا أصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ; فرزندم… مردم را به كارهاى نيك دعوت بنما و از امور زشت بازدار! در برابر مصيبت و سختيها شكيبا و بردبار باش! اينها يك سلسله سفارشهاى مؤكد و لازم است.)

موضوع امر به معروف و به اصطلاح, نظارت همگانی  , موضوع دامنه دارى است كه در تمام شؤون زندگى ما دخالت دارد. در جهان امروز, علاوه بر نظارت و مراقبتهاى خصوصى كه بر عهده مؤسسه هاى خاص و دواير مخصوص است, مانند شهردارى كه حق نظارت بر عمران و آبادى شهر دارد, يك نظارت و عمومى به تمام مردم واگذار شده كه حق نظارت و راهنمايى و انتقاد در كليه امور داشته باشند تا با بيان و منطق, لغزشها و نقايص را تذكر دهند.
نظارت عمومی در اسلام واجب است
در ملتهاى زنده جهان امروز, نظارت همگانی, يك امر مشروع است, هر فردى مى تواند از اين حق بهره بردارى نمايد, ولى اگر همان فرد از اين حق استفاده نكرد, او را مجازات نمى كنند, مثلاً اگر گوينده و يا نويسنده اى در امور اجتماعى, انحرافى را ديد, مى تواند با گفتن و نوشتن از حق مشروع خود استفاده نمايد, ولى اگر نكرد, او را محاكمه نمى كنند, اما در اسلام امر به معروف و نهى از منكر به صورت يك اصل لازم و واجب وارد شده و هيچ مسلمانى حق ندارد در برابر گناه و خطا سكوت كند و مهر خاموشى بر دهان بزند.

اسلام به قدرى به اين مطلب اهميت داده كه شخصيت و ارزش هر ملتى را در سايه مبارزه با فساد دانسته است, ملتى كه در اجراى قوانين, دقت كامل به عمل آورد, در برابر گناه و طغيان يك فرد و يا يك جمعيت, سكوت اختيار نكند; قرآن اين حقيقت (شخصيت از آن ملتى است كه با فساد مبارزه نمايد) را در آيه زير بيان فرموده است:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ; شما در ميان ملتها در صورتى بهترين ملت و امت هستيد كه مردم را به نيكى دعوت كنيد و از كارهاى زشت باز داريد.)

اسلام به اندازه اى به اين مسأله حياتى اهميت داده كه كسانى را كه از اين اصل مسلم و حق مشروع خود بر اثر سستى و تنبلى و يا علل ديگر, استفاده نمى نمايند, مردگان زنده نما خوانده و چنين فرموده است: (ذَلكَ مَيِّتُ الأَحياءِ; او (عالم) مرده زنده نماست) زيرا يك چنين فرد يا جمعيت بسان مرده از حق مسلم فردى و اجتماعى استفاده ننموده و از حقوق خود دفاع نمى كنند و در برابر عصيان و طغيان ديگران كه به طور مسلم, دود آن به چشم آنها نيز خواهد رفت, سكوت مى نمايند.
اسلام و ارزش مبارزه با فساد
به طور مسلم, هيچ عملى از نظر ارزش معنوى به پايه امر به معروف نخواهد رسيد , چون هر كار مشروعى, به جز امر به معروف, نتيجه آن, جزئى و عايد خود انسان است, زيرا افضل اعمال به حكم عقل و نقل, همان ايمان به خداوند و پرستش (نماز) اوست, ولى نتيجه ايمان, فقط و فقط, مربوط به خود شخص ايمان آورنده است و شخص مؤمن در پرتو ايمان, سعادتمند و اصلاح مى شوند; در حقيقت, ايمان و ساير اعمال بدنى, مانند نماز و حج, موجى در اجتماع از نظر اصلاح ايجاد مى نمايد, اما موجى بسيار كوچك كه از حدود يك فرد تجاوز نمى نمايد, از اين نظر بايد گفت: ايمان به خداوند از نظر اعمال فردى با فضيلت ترين عمل است نه از نظرهاى ديگر, ولى امر به معروف و مبارزه با گناه و فداكارى در طريق اصلاح جامعه موجى بسيار بزرگتر از ايمان در اجتماع به وجود مى آورد, گاهى يك جامعه را از لب پرتگاه سقوط نجات مى بخشد, گاهى در سايه نظارت ملى يك فرد, جمعيتهاى بزرگى از خطرهاى مادى و ضررهاى معنوى مستخلص مى شوند.

گاهى يك رهبرى سياسى, يك راهنماى مذهبى, يك دلسوزى نوع دوست, با نظارتهاى پى گير, مبارزه هاى ريشه دار و دعوتها و راهنماييهاى سودمند, يك ملت چند ميليونى را از ناكاميها و محروميتها, از سيه روزى و تيره بختى, نجات مى دهد.

روى اين مبنا مى توان به عظمت گفتار اميرمؤمنان در ارزش امر به معروف و نهى از منكر پى برد, امام مى فرمايد:

(وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللّهِ عِنْدَ الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ اِلا كَنَفْـثَةٍ فِى بَحْرٍ لُجِّيٍّ; كليه كارهاى خير و نيك و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر چيزى نيست جز قطره اى در برابر درياى عميق.)
امر به معروف, ضامن اجراى كليه قوانين است
كليه قوانين عرفى و شرعى تا ضامن اجراى محكمى پشت آن نباشد, هرگز اجرا نخواهد شد. در حقيقت در سايه امر به معروف و نظارت ملى, تمام قوانين اجتماعى و اقتصادى اجرا مى شود و اگر دستگاه نظارت و بازرسى از كار افتد, تمام دستورات به حالت تعطيل, در آمده و كوچكترين سودى عايد مردم نمى گردد.

امام باقر عليه السلام اين مطلب را در جمله كوتاهى بيان كرده است:

 (إنَّ الأمْرَ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ سبيلُ الأنبياءِ, ومِنْهَاجُ الصُّلَحاءِ, فرِيضَةٌ عظِيمةٌ بِها نُقَامُ الفَرَائِضُ, وتأمَنُ المذاهِبُ, وتحِلُّ المكاسِبُ, وتُرَدُّ المَظالِمُ, وتَعْمُرُ الأرْضُ وَيُنْتَصَفُ مِنَ الأعداءِ, ويَسْتَقِيمُ الأمْرُ) 

يعنى با نظارت مردم, فرايض و تكاليف انجام مى گيرد و مردم ملزم مى شوند از حرام بپرهيزند و از طرق مشروع و كسب حلال ارتزاق كنند و در سايه دستگاههاى مبارزه با فساد, تمام راههاى كشور امن مى گردد و امنيت بر اثر اجراى حدود و كيفر دادن جنايتكاران در سرتاسر كشور سايه مى افكند.

اگر اين قدرت, يعنى قدرت امر به معروف با تمام مراحل گوناگونى كه دارد, از راهنمايى زبانى گرفته تا برسد به اجراى حدود و قوانين جزايى, از اجتماع گرفته شود, هرج و مرج, بى نظمى, وحشت و اضطراب در تمام شؤون مردم رخنه كرده و لذت زندگى را از بين مى برد.
صبر و استقامت
2 ـ 17. (واصْبِرْ عَلَي مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ; در برابر سختيها و مصايب بردبار باش! اينها از سفارشهاى مؤكد و لازم است.)

مسأله صبر واستقامت يكى از اساسى ترين مسائل اخلاقى و اجتماعى و در حقيقت, پايه و اساس تمام صفات نيك و فضايل اخلاقى به شمار مى رود كه اگر موضوع صبر و استقامت از ميان برود, تحصيل همه گونه كمال و فضايل اخلاقى با بن بست عجيبى روبه رو مى گردد.
استقامت, رمز ترقى و پايه تكامل است
هركسى در اين جهان براى خود آرزو و آمالى دارد و مى كوشد كه به مقصد و مرام نهايى خود برسد: يكى عاشق علم و دانش, ديگرى خواهان مال و ثروت, سومى دلباخته مقام و منصب است و… نيل به اين مقاصد معنوى و مادى در گرو صبر و شكيبايى و بهره گيرى از نيروى استقامت و بردبارى است. تا دانشجو شب و روز, رنج تحصيل را بر خود هموار نكند, و با نيروى استقامت, مشكلات فراگرفتن علم و دانش را حل ننمايد, هرگز به آرزوى خود نخواهد رسيد. مى گويند (اديسون) به قدرى در تحصيل علم و گشودن رازهاى جهان طبيعت, استقامت داشت كه گاهى غذا خوردن را فراموش مى كرد. دانشمندان بزرگ جهان, پايه گذاران علوم از اسلامى و غير اسلامى در سايه استقامت و بردبارى به مقامات بلندى از علم و دانش رسيده اند و گرنه با خيابان گردى, شب نشينى, هرگز به مقام بلندى از علم و دانش نمى توان رسيد.

بازرگان ثروت اندوز براى يك هدف بزرگ, براى بالابردن سطح زندگى, تا رنج سفر را بر خود هموار نكند و مسافرتهاى دريايى و هوايى را ناچيز نشمرد, هرگز به آرمان خود نخواهد رسيد.

يك فرد با ايمان كه راستى خواهان رضاى خدا و تحصيل خشنودى اوست, بدون نيروى استقامت, هيچ معصيتى را نمى تواند ترك كند و مشقت هيچ طاعت و عبادتى را مانند نماز و روزه و… نمى تواند متحمل شود. از اين رو صبر و استقامت, پايه و اساس هر كمال و شالوده هر آرمان و آرزويى است كه انسان در مغز خود مى پروراند.
سخنى از اميرمؤمنان على عليه السلام
 (وعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإيمانِ كَالرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ وَلا خَيْرَ فِى جَسَدٍ لارَأسَ مَعَه, وَلا فِى إيمانٍ لاصَبْرَ مَعَهُ).

بر شما باد به صبر و استقامت. ايمان بى صبر و استقامت بسان تن بى سر است كه به صورت يك لاشه غير مفيد در مى آيد. 

راستى صبر و استقامت, رمز موفقيت و اساس ترقى و تكامل و شالوده نيل به هدف است, مثلاً سرباز بى استقامت در جبهه جنگ, خود را تسليم دشمن مى كند و سلاح و سنگر را در اختيار دشمن مى گذارد.

قرآن مى گويد: بيست سرباز با صبر و استقامت بر دويست تن غالب و پيروز مى گردد (إنْ يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ).

قرآن مجيد مى فرمايد: درجات روز باز پسين در سايه صبر, نصيب افراد مى گردد:

(سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ); سلام بر شما اى بهشتيان كه بر اثر صبر و كوشش و بردبارى و استقامت در اقامه واجبات و ترك محرمات به اين مقامات نايل شده ايد.

مرزبانى و حفظ مرزهاى اسلام كه يكى از وظايف بزرگ ارتش اسلام است, بدون صبر و استقامت امكان پذير نيست; از اين نظر در قرآن, صبر و مرزبانى در يك جا ذكر شده است:

(يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ; اى كسانى كه ايمان آورده ايد, صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد.)

در قرآن, صبر و استقامت, متجاوز از صد مرتبه وارد شده و آثار مخصوصى براى آن بيان شده است. هدف بيشتر آيه ها اين است كه در سايه صبر و استقامت, مردان و زنان مى توانند مشكلات را از هم بگشايند; از اين جهت, لقمان به فرزند خود گفت:

 (واصْبِرْ عَلَي مَا أَصابَكَ إنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ); در برابر سختى ها بردبار باش, اين كار از سفارشهاى موكد است.

مطالعه مربی
سيمايى از نماز
نماز، ساده‏ترين، عميق‏ترين و زيباترين رابطه‏ى انسان با خداوند است كه در تمام اديان آسمانى بوده است.

نماز، تنها عبادتى است كه سفارش شده قبل از آن، خوش صداترين افراد بر بالاى بلندى رفته و با صداى بلند، شعارِ «حىّ على الصلوة، حىّ على الفلاح، حىّ على‏ خيرالعمل» را سر دهند، با اذانِ خود سكوت را بشكنند و يك دوره انديشه‏هاى ناب اسلامى را اعلام و غافلان را بيدار كنند.

نماز به قدرى مهم است كه حضرت ابراهيم عليه السلام هدف خود را از اِسكان زن و فرزندش در صحراى بى‏آب و گياه مكّه، اقامه‏ى نماز معرّفى مى‏كند، نه انجام مراسم حج.

امام حسين عليه السلام ظهر عاشورا براى اقامه‏ى دو ركعت نماز، سينه‏ى خود را سپر تيرهاى دشمن قرار داد.

قرآن، به حضرت ابراهيم و اسماعيل‏عليهما السلام دستور مى‏دهد كه مسجد الحرام را براى نمازگزاران آماده و تطهير نمايند. آرى، نماز به قدرى مهم است كه زكريّا و مريم و ابراهيم و اسماعيل‏عليهم السلام خادم مسجد و محل برپايى نماز بوده‏اند.

نماز، كليد قبولى تمام اعمال است و اميرالمؤمنين‏عليه السلام به استاندارش مى‏فرمايد: بهترين وقت خود را براى نماز قرار بده و آگاه باش كه تمام كارهاى تو در پرتو نمازت قبول مى‏شود. 

نماز، ياد خداست و ياد خدا، تنها آرام‏بخش دلهاست.

نماز، انسان را از انجام بسيارى منكرات و زشتى‏ها باز مى‏دارد. 

توجّه به خدا را در تمام نماز، توجّه به معاد را در «مالك يوم الدين»، توجّه به انتخاب راه را در «اهدنا الصراط المستقيم»، انتخاب همراهان خوب را در «صراط الّذين انعمت عليهم»، پرهيز از منحرفان و غضب شدگان را در «غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين»، توجّه به نبوّت و اهل‏بيت پيامبر صلى الله عليه وآله را در تشهّد و توجّه به پاكان و صالحان را در «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» مى‏بينيم.

آراستگى ظاهر را آنجا مى‏بينيم كه سفارش كرده‏اند از بهترين لباس، عطر و زينت در نماز استفاده كنيم و حتّى زنها وسايل زينتى خود را در نماز همراه داشته باشند.

توجّه به همسر را آنجا مى‏بينيم كه در حديث مى‏خوانيم: اگر ميان زن و شوهرى كدورت باشد و يا يكديگر را بيازارند و بد زبانى كنند، نماز هيچ كدام پذيرفته نيست.

اينها گوشه‏اى از آثار و توجّهاتى بود كه در ضمن نماز به آن متذكّر مى‏شويم. امام خمينى‏قدس سره فرمود: نماز، يك كارخانه‏ى انسان سازى است.

آيا مبارزه با فساد, با آزادى بشر منافات دارد؟
در اجتماعى كه من و شما در آن زندگى مى كنيم, حساب من و شما از حساب جامعه جدا نيست. اگر ضرر و ضربه اى ولو بر اثر نادانى يك اقليت به جامعه وارد آيد, همه آن جامعه متضرر مى شوند, حتى آنها كه نقش تماشاگرى داشته و عامل فساد و ضرر نبودند, زيرا اجتماع بسان يك پيكر و افراد به طور كلى اعضاى آن پيكرند, به هر نقطه اى از اعضاى بدن صدمه اى وارد آيد, همه اعضا در آتش مى سوزند.

 ضربه هاى اقتصادى, اخلاقى و فرهنگى بر اثر جهالت يك اقليت وارد مى شود, دود آن به چشم همه رفته, گنهكار و غير گنهكار در برابر آن يكسانند.

سقوط اخلاقى در قسمتى از اجتماع, بسان بيمارى سرايت كننده است كه دامنگير همه مى شود. ضررهاى مالى و اقتصادى و فلج شدن كشاورزى در يك منطقه, هر فرد را به سهم خود بدبخت و تيره روز مى سازد و هرگز نمى توان حساب فرد را از حساب اجتماع جدا ساخت; بنابراين سكوت در برابر مفاسد, غلط و گناه است. اين حقيقت را قرآن در ضمن يك آيه كوتاه بيان كرده است:

(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْكُمْ خاصَّةً); يعنى اى مردم از بلاهايى بترسيد كه هنگامى كه وارد مى شود, تنها دامنگير گنهكاران نمى شود, بلكه گنهكار و بى گناه در آتش آن مى سوزند.

بنابراين مبارزه با فساد, راهنمايى و دعوت به كارهاى نيك و جلوگيرى از انحراف, هرگز با آزادى فردى منافات ندارد, زيرا آزادى در صورتى محترم است كه سلب آزادى از ديگرى نكند, منافع ديگرى را در خطر نيفكند. در حقيقت, فرد مبارز از حقوق خود و دوستان خود كه در سايه افراط و انحراف چند فرد مفسد در خطر مى افتد, دفاع مى كند.

پيامبر اكرم (ص) پاسخ اين پرسش را در ضمن يك مثل روشن فرموده است, او در پاسخ سؤال كننده اى چنين گفت: اجتماع ما بسان يك كشتى است, سرنشينان كشتى تا آن جا آزادند كه موجبات هلاك ديگران را فراهم نكنند, هرگاه مسافرى از اين آزادى سوء استفاده بنمايد و بخواهد با ميخ يا تيشه, بدنه كشتى را سوراخ كند, كليه مسافران روى غريزه دفاعى كه دارند, به شدت هر چه تمامتر با او مبارزه مى نمايند و عمل او را يك نحوه سوء استفاده از آزادى تلقى مى كنند.

جامعه نيز بسان كشتى است, افراد جامعه سرنشينان اين كشتى هستند, آنها در ضرر و نفع يكسانند و نمى توان حساب ضرر يك فرد را از اجتماع جدا نمود.

· مربی محترم از مجموعه پیامهای مقام معظم رهبری  در رابطه با نماز و امر به معروف و نهی از منکر بویژه پیام های ایشان به اجلاس های سالانه نماز استفاده نماید.

اهميت نماز در كلام رهبر معظم انقلاب اسلامي
مسئله نماز يك مسئله ساده نيست. نماز آن قدر مهم است كه حسين بن علي (ع) در ظهر عاشورا جنگ با منافقان و سپاه يزيد را ترك مي كند و زير سيل تركش ها به نماز مي ايستد. نماز آنچنان مهم است كه علي بن ابي طالب جان خود را براي دفاع از آن فدا مي كند. 

    آري نماز اصلي ترين زمان پيوند ميان انسان و پروردگارش است. خداوند در سوره ذاريات مي فرمايد :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ‏ و من پريان و آدميان را جز براي اينكه مرا بپرستند نيافريدم و مطمئنا نيز يكي از جلوه هاي اساسي عبادت و بندگي در نماز شكل مي گيرد. 

    رهبر معظم انقلاب اسلامي كه خود اسوه اي از اهتمام به نماز هستند بارها بر اهميت و جايگاه نماز و شان اين فريضه اشاره فرموده اند . در ذيل برخي از بيانات ايشان در خصوص نماز را با هم مرور مي كنيم. باشد كه تذكري براي ما باشد. 

    نماز در حالات آمادگي روحي، به آدمي عروج و حال و حضور بيشتر مي بخشد و در حالات غفلت و ناآمادگي، در گوش او زنگ آماده باش مي نوازد و او را به آن وادي نوراني نزديك مي سازد.

    لذا نماز در هيچ حالي نبايد ترك شود. در عين شدت و مِحنت، در بُحبوحه ميدان جهاد، در هنگام فراغ و آسايش و حتي در ميان محيط لجن آلودي كه انسان با هوسها و كينه ها و شهوت ها و خودخواهيها، پيرامون خود پديد آورده است.

    نماز يك شربت مقوي و شفا بخش است، بايد آن را با دل و جان خود نوشيد و از هر نقطه كه در آن واقع شده ايم، يك گام يا يك ميدان به بهشت رضوان نزديك شد.(پيام مقام معظم رهبري به دوازدهمين اجلاس سراسري نماز 16/06/81)

    و در نماز آنچه كه مهم است و بايد روي آن تكيه كرد بعد از ترويج اصل نماز - كه همه را نمازخوان بايد كرد و همه نمازخوان بشوند - عبارت است از توجهِ در نماز. همان چيزي كه «حضور قلب» به آن گفته مي شود.

    حضور قلب و توجه، كاري است كه به تمرين احتياج دارد. كساني كه اين كارها را كرده اند و بلدند، به ما ياد مي دهند كه انسان بايد در حال نماز، خود را در حضور يك مخاطب عالي شان و عالي مقام كه خالق هستي است و مالك همه وجود انسان است، احساس كند. 

    هر مقدار از نماز كه توانست اين حالت را داشته باشد، به تعبير روايات اين نماز، نمازِ مقبول است و آن خاصيت و اثر را خواهد بخشيد.و ديگر آثار نماز - كه نمي شود آثار نماز را در چند جمله يا در چند فقره كوتاه خلاصه كرد - بر اين مترتب مي شود.

    (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دست اندركاران ستاد اقامه نماز 27/06/85)

        همه كار انسان تابع نماز است. نماز را به وقت بخوانيد، با توجه و با حضور قلب بخوانيد. حضور قلب يعني بدانيد كه داريد با يكي حرف مي زنيد؛ بدانيد يك مخاطبي داريد كه داريد با او حرف مي زنيد. اين حالت را اگر در خودتان تمرين كرديد، اگر توانستيد اين تمركز را ايجاد كنيد، تا آخر عمر اين براي شما مي ماند.

    اگر حالانتوانستيد - همان طور كه گفتم - بيست سال بعد سخت است، بيست سال بعدش سخت تر است؛ بعد از آن، كسي اگر از قبل نكرده باشد، خيلي خيلي سخت است. از حالاعادت كنيد اين تمركز را در حال نماز در خودتان ايجاد كنيد و به وجود بياوريد. 

    آن وقت اين آن صلاتي است كه: «تنهي عن الفحشاء و المنكر». «تنهي» يعني شما را نهي مي كند؛ معنايش اين نيست كه مانعي جلوي شما مي گذارد كه شما ديگر نمي توانيد گناه كنيد؛ نه، يعني دائم به شما مي گويد گناه نكن. خوب، روزي چند نوبت از درون دلِ انسان به او بگويند گناه نكن، گناه نكن، انسان گناه نمي كند. اين نماز است.

    بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان در يازدهمين روزماه رمضان 31/05/89)

    يكي از بزرگترين نعمتهاي خدا نماز است. نماز به ما اين فرصت را مي دهد كه هر روزي چند بار ناگزير با خداي خودمان حرف بزنيم، با خداي متعال تخاطب كنيم، از او كمك بخواهيم، به او عرض نياز كنيم، سرسپردگي خودمان به ساحت ربوبي را با اين تضرع و با اين نياز تقويت كنيم. بزرگان به نماز خيلي اهميت مي دادند. نماز در اختيار همه است. غالباً قدر نماز و اهميت نماز را نمي دانيم. فقط اين نيست كه بايد يك اسقاط تكليفي كرد؛ نه، يك فرصت بزرگي است كه بايد از آن استفاده كرد.

    فرمود نماز مثل چشمه آبي است درِ خانه شما، كه روزي پنج بار شما در اين چشمه آب شستشو مي كنيد. اين شستشو مي تواند براي دلهاي جوان آثار ماندگاري داشته باشد.

    با طهارت و تقواست كه مي توان سخن نافذ و تاثيرگذار را از خداي متعال هديه گرفت.بيانات مقام معظم رهبري در ديدار طلاب خارجي حوزه علميه قم 03/08/89)

       ملت ايران بايد مساجد را مغتنم بشمارد و پايگاه معرفت و روشن بيني و روشنگري و استقامت ملي به حساب آورد. اگر كسي خيال كند كه در مسجد، فقط چند ركعت نماز مي خوانند و بيرون مي آيند و اين چه تاثيري دارد، خطاست. اين طور نيست.

    اولاً اگر همان چند ركعت نماز هم با چشم بصيرت نگاه شود، خودِ نماز كه به زبان مُشَرِّع مقدس نماز و اذان، خيرالعمل و فلاح است، مايه بركات زيادي مي شود. نماز يك ملت را به قيامِ لله وادار مي كند. نماز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداكاري نزديك مي كند.(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم 1/10/75)

  امام خمینى(س) دربارۀ اهمیت نماز مى ‏فرمایند:

در اسلام از نماز، هیچ فریضه ‏اى بالاتر نیست. چه ‏طور نماز را این‏قدر سستى مى‏ کنید در آن؟ از نماز همۀ این مسائل پیدا مى ‏شود. شما پرونده ‏هایى که در دادگسترى ‏ها، در جاهاى دیگر، دادگاه‏ها هست، بروید ببینید. از نمازخوان ‏ها ببینید پرونده هست آن‏جا؟ از بى ‏نمازها پرونده هست. هرچه پرونده پیدا کنید، پروندۀ بى ‏نمازهاست. نماز پشتوانۀ ملت است. سیدالشهدا در همان ظهر عاشورا، که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند، وقتى یکى از اصحاب گفت: ظهر شده است، فرمود که «یاد من آوردید، یاد آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب کند.» و ایستاد همان‏جا نماز خواند؛ نگفت که ما مى ‏خواهیم جنگ بکنیم. خیر، جنگ را براى نماز کردند...نماز یک کارخانۀ انسان‏ سازى است. فحشا و منکر را نماز، نماز خوب فحشا و منکر را از یک امّتى بیرون مى ‏کند. این‏هایى که در این مراکز فساد کشیده شده‏ اند، این‏ها، آن بى ‏نمازها هستند. نمازخوان‏ ها در مساجدند و مهیّایند براى خدمت. مسجدها را خالى نکنید، تکلیف است امروز. امروز یک روزى است استثنایى. ما در یک مقطع از عصر واقع شده‏ ایم که استثنایى است. ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر‏خداست.[1]

1-
در این بیانات زیبا، در مورد اهمیت نماز، چند نکته آمده است:

2-
1. هیچ فریضه‏اى بالاتر از نماز نیست.

3-
2. نماز پشتوانۀ ملت است.

4-
3. امام حسین علیه ‏السلام براى نماز جنگ کردند (تا نماز اقامه ‏شود.)

5-
4. نماز یک کارخانۀ انسان‏سازى است.

6-
5. نماز خوب، فحشا و منکر را از یک امّت بیرون مى‏ کند و عامل فساد، بى ‏نمازى است.

7-
6. نماز بالاترین ذکر خداست.

8-
حضرت امام(س) نماز را عامل ترس شیاطین مى‏ دانند و مى ‏فرمایند: شیطان‏ها از نماز مى‏ ترسند، از مسجد مى‏ ترسند.[2]

9-
ایشان نماز را بلندترین فریاد دانسته، مى ‏فرمایند: نگویید که ما انقلاب کردیم، حالا باید هى فریاد بزنیم. خیر، نماز بخوانید، از همۀ فریادها بالاتر است.[3]

10-
در کتاب ‏هاى امام خمینى(س)نماز «عروج به مقام قرب و حضور در محضر انس»[4] معرفى شده که «سرمایۀ تعیّش آن عالم و سرچشمۀ سعادت آن نشئه»[5] است. «این معجون الهى که با کشف تام محمّدى صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله براى درمان تمام دردها و نقص ‏هاى نفوس فراهم آمده»[6] دردهاى انسان را درمان مى ‏کند و باعث وصول او به خداوند متعال مى ‏گردد.

11-
اگر کتاب ‏هاى حضرت امام(س) را مطالعه کنیم، خواهیم دید اوصافى دربارۀ نماز بر قلم آن بزرگوار جارى است که نشانگر معرفت ایشان به عمق و کنه این عبادت جامع است.

12-
اهمیت نماز در سیرۀ عملى امام خمینى(س)

13-
اگر بخواهیم اهمیت نماز را نزد کسى دریابیم، باید به جایگاه نماز در سخنان او توجه کنیم و با مشاهدۀ اعمال و رفتار او نسبت به نماز، پى به عظمت نماز نزد او ببریم. به گفتار حضرت امام(س) در مورد نماز و نیز نوشتار ایشان در این زمینه پرداختیم؛ بجاست در این‏جا، نگاهى نیز به زندگى و شیوۀ عملى آن حضرت داشته باشیم.

14-
کسى که به نماز اهمیت مى‏ دهد هرگز آن‏را ترک نمى ‏کند، اول وقت آن‏را بجاى آورد، با آرامش و حضور قلب نماز مى ‏خواند و...

هر یک از این موارد در جاى خود، داراى اهمیت است و بحثى مستوفا مى ‏طلبد. اما در این‏جا، براى نمونه، خوب است بدانیم نماز ایشان در اسارت و بیمارى به چه صورتى بوده است:

15-
دختر حضرت امام(س) نقل مى ‏کند:

16-
امام براى من تعریف مى‏ کردند: [وقتی مأموران ساواک مرا به تهران می بردند]توى راه من گفتم که نماز نخوانده ‏ام، یک جایى نگه دارید که من وضو بگیرم! گفتند: ما اجازه نداریم. گفتم: شما که مسلّح هستید و من که اسلحه‏ اى ندارم. به علاوه، شما همه با هم هستید و من یک نفرم، کارى که نمى ‏توانم بکنم. گفتند: ما اجازه نداریم. فهمیدم که فایده ‏اى ندارد و این‏ها نگه نمى ‏دارند. گفتم: خوب اقلاًّ نگه دارید تا من تیمّم کنم! این ‏را گوش کردند و ماشین را نگه داشتند، اما اجازۀ پیاده شدن به من ندادند. من همین‏طور که توى ماشین نشسته بودم، از توى ماشین خم شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمّم کردم. نمازى که خواندم پشت به قبله بود؛ چرا که از قم به تهران مى ‏رفتیم و قبله در جنوب بود؛ نماز با تیمّم و پشت به قبله و ماشین در حال حرکت! این‏طور نماز صبح خود را خواندم. شاید همین دو رکعت نماز من مورد رضاى خدا واقع شود.[7]

17-
از دوران بیمارى ایشان نقل مى ‏کنند که:

18-
امام از یک ساعت قبل از ظهر، هر کس پیش ایشان مى‏ رفت، از او مى ‏پرسیدند: چه ‏قدر به ظهر مانده؟ و هدفشان هم این بود که در نماز اول وقتشان، تأخیرى رخ ندهد ساعت سه و نیم بعدازظهر احساس عجیبى بر همه مستولى شد. کار به جایى رسیده بود که با تلاش بسیارِ پزشکان و پرسنل بیمارستان، همه منتظر وقوع معجزه‏ اى بودیم. هنگام مغرب، پزشکان با توجه به این‏که حساسیت ایشان را به نماز مى ‏دانستند، صدایشان کردند و گفتند: آقا، وقت نماز است. امام، که از ساعت یک و نیم بعدازظهر بى ‏هوش شده بودند، نسبت به این صدا عکس‏ العمل نشان دادند.

همۀ ما شاهد آن بودیم که ایشان در آن حالت بى ‏هوشى با حرکات دست و ابروها، نماز مغرب را به ‏جا آوردند.[8]

19-
وقتى کسى با تذکر به وقت نماز، از حالت بى‏ هوشى خارج مى ‏شود، آیا این ‏را مى ‏توان جز اهمیت به نماز و عشق به آن دانست؟
20-
منبع: نماز در اندیشه و سیره امام خمینی، زهرا سادات یاسینی، صص 14- 16 

21-
[1]  صحیفۀ امام، ج 12، ص 392 ـ 393.

22-
[2]  همان، ص 394.

23-
[3]  همان، ص 393.

24-
[4]  آداب الصلاة، ص 90.

25-
[5]  همان، ص 46.

26-
[6]  همان، ص 5.

27-
[7]  امام در سنگر نماز، ص 13، خاطرۀ فریده مصطفوى؛ نماز خوبان، ص 53.

28-
[8]  امام در سنگر نماز، ص 26، خاطرۀ فرشته اعرابى.

درس 13

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(18)
و روى خود را از مردم (به تكبّر) بر مگردان، و در زمين مغرورانه راه مرو، زيرا خداوند هيچ متكبّر فخرفروشى را دوست ندارد.
واژه ها: 

· لَا تُصَعِّرْ : بر نگردان
· خَدَّ : گونه و چهره
· لَا تَمْشِ : راه نرو
· مَرَحاً: شادى مغرورانه
· مُخْتَال: متكبّر( از روی توهم)

· فَخُور: بسیار فخر فروش
پیامها و نكات تفسیری:

 با مردم با خوشرويى رفتار كنيم. «لا تصعّر خدّك»
 تكبّر ممنوع است، حتّى در راه رفتن. «لا تمش فى الارض مرحا»
 از عامل خشنودى خداوند براى تشويق و از ناخشنودى او براى ترك زشتى‏ها و گناهان استفاده كنيم. «انّ اللّه لايحبّ»
 به موهومات، خيالات و بلندپروازى‏ها خود را گرفتار نسازيم. «مُختال»
 بر مردم فخر فروشى نكنيم. «انّ اللّه لايحبّ كلّ مُختال فَخور»
توضیحات:

خضوع يكى از ستوده ترين فضايل اخلاقى است, ولى با اين همه اگر از حد خود تجاوز كند, به صورت بدترين صفات به نام (تملق) و (چاپلوسى) در مى آيد, همچنين وقار كه يكى از فضايل اخلاقى است, اگر به رنگ بى اعتنايى و گردنكشى و رخ تابى از مردم و ناچيز شمردن حقوق ديگران در آيد, به صورت يكى از بدترين و زشت ترين صفات به نام (تكبر) و (خودپسندى) جلوه مى كند. گاهى فروتنى به چاپلوسى و متانت به (كبر) و (خودخواهى) مشتبه مى شود; از اين نظر چاپلوسان اجتماع براى توجيه اعمال خود به فروتنى و تواضع پناه مى برند, همچنين خودپسندان و متكبران, اعمال زشت و گردنكشى و بى اعتنايى خود را با متانت و وقار توجيه مى نمايند, در صورتى كه هر كدام در رتبه و درجه اى هستند كه هرگز آميخته به ديگرى نمى شوند.
تواضع و فروتنى
فروتنى يعنى تسليم در برابر حق, احترام به همنوعان, اعتراف و شناسايى مقام واقعى خود و حقوق ديگران ـ كه همگى از ثبات روحى و آرامش روانى سرچشمه مى گيرد ـ حاكى از يك شخصيت تام و تمامى است كه ديگر در تكميل آن, احتياج به ابراز تفوق و گردنكشى نيست.
چاپلوسى
هرگاه ستايش كسى از حد شايستگى وى تجاوز كرد, چاپلوسى و تملق است. خضوع و تذلل در برابر شخصيتى براى رسيدن به منافع مادى و دنيوى از مصاديق تملق به شمار مى رود.

على عليه السلام مى فرمايد:

(الثَّناءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الاسْتِحقاقِ مَلَقٌ وَالتَّقْصِيرُ عَنْ الاسْتِحقاقِ عِيٌّ اَوْ حَسَدٌ); ثنا بيش از استحقاق, تملق گويى و چاپلوسى است و مدح به كمتر از آنچه در خور آن است, نشانه ناتوانى در بيان و يا حسد است.

معمولاً افراد چاپلوس كسانى هستند كه بى شخصيت و بى اراده بار آمده اند و حاضرند براى خاطر منافع جزئى و مادى بر اراده و شخصيت خود قلم قرمز كشند و استقلال خود را از بين ببرند.
وقار و متانت
هرگاه يك فرد براى رسيدن به مقاصد خود, اصول اخلاقى را مراعات كند و اهداف خود را بدون شتابزدگى و حرص و ولع و دست پاچگى تعقيب نمايد, اعمال چنين فرد توأم با وقار و متانت خواهد بود.

در اين آيه لقمان به فرزندش مى‏گويد: در زمين متكبرانه راه نرو «لا تمش فى الارض مرحاً» و در سوره‏ى فرقان، اوّلين نشانه‏ى بندگان خوب خدا، حركت متواضعانه‏ى آنهاست.«و عباد الرّحمن الّذين يمشون على الارض هَونا»
يكى از اسرار نماز كه در سجده‏ى آن بلندترين نقطه بدن را (حدّاقل در هر شبانه روز 34 مرتبه در هفده ركعت نماز واجب) روى خاك مى‏گزاريم، دورى از تكبّر، غرور و تواضع در برابر خداوند است.

گرچه تواضع در برابر تمام انسان‏ها لازم است، امّا در برابر والدين، استاد و مؤمنان لازم‏تر است. تواضع در برابر مؤمنان، از نشانه‏هاى برجسته‏ى اهل ايمان است. «اذّلة على المؤمنين» 

بر خلاف تقاضاى متكبّران كه پيشنهاد دور كردن فقرا را از انبيا داشتند، آن بزرگواران مى‏فرمودند: ما هرگز آنان را طرد نمى‏كنيم. «و ما انا بطارد الّذين آمنوا» 

انسانِ ضعيف و ناتوانى كه از خاك و نطفه آفريده شده، و در آينده نيز مردارى بيش نخواهد بود، چرا تكبّر مى‏كند؟!

مگر علم محدود او با فراموشى آسيب‏پذير نيست؟!

مگر زيبايى، قدرت، شهرت و ثروت او، زوال‏پذير نيست؟!

مگر بيمارى، فقر و مرگ را در جامعه نديده است؟!

مگر توانايى‏هاى او نابود شدنى نيست؟!

پس براى چه تكبّر مى‏كند؟!
نمونه‏هايى از تواضع اولياى الهى
1- شخص اوّل آفرينش كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله است، آنگونه مى‏نشست كه هيچ امتيازى بر ديگران نداشت و افرادى كه وارد مجلس مى‏شدند و حضرت را نمى‏شناختند، مى‏پرسيدند: كدام يك از شما پيامبر است؟ «ايّكم رسول اللّه» 

2- در سفرى كه براى تهيه غذا هر كس كارى را به عهده گرفت، پيامبر نيز كارى را به عهده گرفت و فرمود: جمع كردن هيزم با من. 

3- همين كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله ديدند براى نشستنِ بعضى فرش نيست، عباى خود را دادند تا چند نفرى روى عباى حضرت بنشينند. 

4- شخصى در حمّام، امام رضاعليه السلام را نشناخت و از او خواست تا او را كيسه بكشد، حضرت بدون معرّفى خود و با كمال وقار تقاضاى او را قبول كرد. همين كه آن شخص حضرت را شناخت، شروع به عذرخواهى كرد، حضرت او را دلدارى دادند.
كبر و خودپسندى
معمولاً فرد متكبر در خود احساس حقارت و تقصير مى كند و مى خواهد اين قسمت را با خود فروشى و گردن كشى و با غرور و طغيان جبران نمايد و معمولاً اين گونه اوصاف در افرادى پيدا مى شود كه در محيطهاى پست و خانواده هاى كم ارزش رشد و نمو نموده و ذاتاً فاقد شخصيت ذاتى مى باشند.

امام صادق عليه السلام با يك جمله كوتاه در عين حال, پر معنا و سودمند, پرده از روى اين حقيقتِ علمى كه روان كاوان امروز پس از ساليان درازى به آن رسيده اند برداشته است, زيرا آن حضرت چنين فرموده:

(مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أو تَجَبَّرَ إلا لذِلَّةٍ يَجِدُها فِي نَفْسِهِ); كبر متكبران و ستم ظالمان به دليل ذلت و حقارتى است كه در نفس خود احساس مى كنند و مى خواهند با اعمال خود, آن را جبران نمايند.
آثار كبر
از آثار خانمان برانداز كبر اين است كه روح, يك حالت عصيان زدگى پيدا مى كند كه آرامش و قرار روانى را از دست مى دهد و در سايه حبّ ذات, رهبرى نشده و در برابر حق و حقيقت تسليم نمى شود, حقوق ديگران را محترم نمى شمرد و در پايمال كردن حقوق شخصيت افراد بى پرواست.

از امام صادق عليه السلام سؤال كردند: نخستين پايه (الحاد) (انكار حقايق) چيست؟ در جواب فرمود: كبر است. و نيز جمله جامعترى در اين باره فرموده:

 (الكِبَرُ أنْ ُتُغْمِضَ النَّاسَ وتَسْفُهَ الحَقَّ); كبر اين است كه مردم و حقوق آنان را ناديده بگيرى.

زندگانى پيامبران و پيشوايان اسلام, مخصوصاً زندگى عالى قدر پيامبر اسلام و جانشين بلافصل وى اميرمؤمنان, بهترين سرمشق تواضع و فروتنى و احترام به حقوق همنوعان است. 

· مربیان محترم از سیره نظری و عملی امام(ره) و مقام معظم رهبری  در رابطه بحث تواضع  استفاده نمایند.
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وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)
و در راه رفتن (و رفتارت)، ميانه‏رو باش و از صدايت بكاه، زيرا كه ناخوش‏ترين صداها، آواز خران است.
واژه ها:

· وَاقْصِدْ: ميانه‏رو باش
· مَشْي: راه رفتن
· وَاغْضُض: فرو انداختن
· أَنكَرَ : ناخوش ترین
· الْحَمِير: الاغ
پيام‏ها و نکات تفسیری:

اسلام، دين جامعى است و حتّى براى راه رفتن دستور و برنامه دارد. «واقصد فى مشيك»
در آيين الهى، عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است. «لا تشرك باللّه... واقصد فى مشيك»
ميانه‏روى، دورى از افراط وتفريط، و متانت در راه رفتن، سفارش قرآن است. «واقصد فى مشيك»
نه فقط در راه رفتن، بلكه در همه‏ى كارها ميانه روى را مراعات كنيم. «واقصد فى مشيك»
صداى خود را كوتاه كنيم، از فرياد بيهوده بپرهيزيم و بيانى نرم و آرام داشته باشيم. «واغضض من صوتك»
فرياد كشيدن و بلند كردن صدا، امرى ناپسند و نكوهيده است. «واغضض من صوتك انّ انكر الاصوات لصوت الحمير»
1- آداب راه رفتن
درست است که راه رفتن مساله ساده اى است ، اما همین مساله ساده مى تواند بیانگر حالات درونى و اخلاقى و احیانا نشانه شخصیت انسان بوده باشد، چرا که قبلا هم گفته ایم روحیات و خلقیات انسان در لابلاى همه اعمال او منعکس مى شود و گاه یک عمل کوچک حاکى از یک روحیه ریشه دار است .

و از آنجا که اسلام تمام ابعاد زندگى را مورد توجه قرار داده در این زمینه نیز چیزى را فروگزار نکرده است .

در حدیثى از رسولخدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من مشى على الارض اختیالا لعنه الارض ، و من تحتها، و من فوقها!: «کسى که از روى غرور و تکبر، روى زمین راه رود زمین ، و کسانى که در زیر زمین خفته اند، و آنها که روى زمین هستند، همه او را لعنت مى کنند»!.

باز در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : نهى ان یختال الرجل فى مشیه و قال من لبس ثوبا فاختال فیه خسف الله به من شفیر جهنم و کان قرین قارون لانه اول من اختال !

«پیامبر از راه رفتن مغرورانه و متکبرانه نهى کرد و فرمود: کسى که لباسى بپوشد و با آن کبر بورزد، خداوند او را در کنار دوزخ به قعر زمین مى فرستدو همنشین قارون خواهد بود، چرا که او نخستین کسى بود که غرور و کبر را بنیاد نهاد».

و نیز از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم که فرمود: «خداوند ایمان را بر جوارح و اعضاى انسان واجب کرده و در میان آنها تقسیم نموده است : از جمله بر پاهاى انسان واجب کرده است که به سوى معصیت و گناه نرود، و در راه رضاى خدا گام بردارد. و لذا قرآن فرموده است : در زمین متکبرانه راه مرو... و نیز فرموده : اعتدال را در راه رفتن رعایت کن »
در روایت دیگر این ماجرا از پیامبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده است که از کوچه اى عبور مى فرمود: دیوانه اى را مشاهده کرد که مردم اطراف او را گرفته اند و به او نگاه مى کنند فرمود: على ما اجتمع هؤ لاء: «اینها براى چه اجتماع کرده اند» عرض کردند: على المجنون یصرع : «در برابر دیوانه اى که دچار صرع و حمله هاى عصبى شده است ».

پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نگاهى به آنها کرد و فرمود: ما هذا بمجنون الا اخبرکم بمجنون حق المجنون : «این دیوانه نیست ، مى خواهید دیوانه واقعى را به شما معرفى کنم »؟!

عرض کردند آرى اى رسولخدا.

فرمود: ان المجنون : المتبختر فى مشیه ، الناظر فى عطفیه ، المحرک جنبیه بمنکبیه فذالک المجنون و هذا المبتلى : «دیوانه واقعى کسى است که متکبرانه گام بر مى دارد، دائما به پهلوهاى خود نگاه مى کند، پهلوهاى خود را به همراه شانه ها تکان مى دهد» (و کبر و غرور از تمام وجود او مى بارد). این دیوانه واقعى است اما آنکه دیدید بیمار است !

2 - آداب سخن گفتن
در اندرزهاى لقمان اشاره اى به آداب سخن گفتن شده بود، و در اسلام باب وسیعى براى این مساله گشوده شده ، از جمله اینکه :

تا سخن گفتن ضرورتى نداشته باشد سکوت از آن بهتر است .

چنانکه در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : السکوت راحة للعقل : «سکوت مایه آرامش فکر است ».

و در حدیثى از امام على بن موسى الرضا (علیهم االسلام ) آمده است من علامات الفقه : العلم و الحلم و الصمت ، ان الصمت باب من ابواب الحکمه : «از نشانه هاى فهم و عقل ، داشتن آگاهى و بردبارى و سکوت است ، سکوت درى از درهاى حکمت است ».

ولى البته در روایات دیگر تاکید شده است ، «در مواردى که سخن گفتن لازم است مؤ من باید هرگز سکوت نکند» «پیامبران به سخن گفتن دعوت شدند نه به سکوت »، «وسیله رسیدن به بهشت و رهائى از دوزخ ، سخن گفتن به موقع است ».

3 - آداب معاشرت
آنقدر که در روایات اسلامى وسیله پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) به مساله تواضع و حسن خلق و ملاطفت در برخوردها و ترک خشونت در معاشرت ، اهمیت داده شده است به کمتر چیزى اهمیت داده شده . بهترین و گویاترین دلیل در این زمینه خود روایات اسلامى است ، که نمونه اى از آن را در اینجا از نظر مى گذرانیم .

شخصى نزد پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد، عرض کرد یا رسول الله او صنى ، فکان فیما اوصاه ان قال الق اخاک بوجه منبسط: «مرا سفارش کن ، فرمود: برادر مسلمانت را با روى گشاده ملاقات کن».
در حدیث دیگرى از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : ما یوضع فى میزان امرء یوم القیامة افضل من حسن الخلق !: «در روز قیامت چیزى برتر و بالاتر از حسن خلق در ترازوى عمل کسى نهاده نمى شود»!.

در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فى الاعمار: «نیکو کارى و حسن خلق ، خانه ها را آباد، و عمرها را زیاد مى کند».

و نیز از رسولخدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده : اکثر ما تلج به امتى الجنة تقوى الله و حسن الخلق : «بیشترین چیزى که سبب مى شود امت من به خاطر آن وارد بهشت شوند تقواى الهى و حسن خلق است ».

در مورد تواضع و فروتنى نیز از على (علیه السلام ) مى خوانیم : زینة الشریف التواضع : «آرایش انسانهاى با شرافت فروتنى است ».

و بالاخره در حدیثى از امام صادق (علیه السلام) مى خوانیم : التواضع اصل کل خیر نفیس ، و مرتبة رفیعة ، و لو کان للتواضع لغة یفهمها الخلق لنطق عن حقایق ما فى مخفیات العواقب ... و من تواضع لله شرفه الله على کثیر من عباده ... و لیس لله عز و جل عبادة یقبلها و یرضاها الا و بابها التواضع : «فروتنى ریشه هر خیر و سعادتى است ، تواضع مقام والائى است ، و اگربراى فروتنى زبان و لغتى بود که مردم مى فهمیدند بسیارى از اسرار نهانى و عاقبت کارها را بیان مى کرد...

کسى که براى خدا فروتنى کند، خدا او را بر بسیارى از بندگانش برترى مى بخشد...

هیچ عبادتى نیست که مقبول درگاه خدا و موجب رضاى او باشد مگر اینکه راه ورود آن فروتنى است ».
جمع بندی سفارش‏هاى لقمان
در سفارش‏هاى لقمان، نُه امر، سه نهى و هفت دليل براى اين امر و نهى‏ها آمده است:

نه امر: 1- نيكى به والدين. 2- تشّكر از خدا و والدين. 3- مصاحبت همراه با نيكى به والدين. 4- پيروى از راه مؤمنان و تائبان. 5 - برپا داشتن نماز. 6- امر به معروف. 7- نهى از منكر. 8 - اعتدال در حركت. 9- پايين آوردن صدا در سخن گفتن.

و امّا سه نهى: 1- نهى از شرك. 2- نهى از روى گردانى از مردم. 3- نهى از راه رفتن با تكبّر.
و امّا هفت دليل:

1- چون شكرگزارى انسان به نفع خود اوست، پس شكرگزار باشيد. «و من يشكر فانّما يشكر لنفسه»
2- چون شرك، ظلم بزرگى است، پس شرك نورزيد. «ان الشرك لظلمٌ عظيم»
3- چون بازگشت همه به سوى اوست و بايد پاسخگو باشيد، پس به والدين احترام بگذاريد. «اِلىَّ المصير»، «الىّ مرجعكم»
4- چون خداوند بر همه چيز آگاه است، پس مواظب اعمال خود باشيد. «ان اللّه لطيف خبير»
5 - چون شكيبايى از كارهاى با اهميت است، پس صابر باشيد. «ان ذلك من عزم الامور»
6- چون خداوند متكبّران را دوست ندارد، پس تكبّر نورزيد. «انّ اللّه لا يحبّ كلّ مختال فخور»
7- چون بدترين صداها، صداى بلند خران است، پس صداى خود را بلند نكنيد. «انّ انكر الاصوات لصوت الحمير»
درس 15

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدىً وَلَا كِتَبٍ مُّنِيرٍ (20)
آيا نديديد كه خداوند آنچه را در آسمان‏ها و آنچه را در زمين است براى شما مسخّر كرده، و نعمت‏هاى ظاهرى و باطنى خود را بر شما سرازير كرده است، ولى بعضى از مردم بدون هيچ دانش و هدايتى و بدون هيچ كتاب روشنگرى، درباره‏ى خداوند به جدال و ستيز مى‏پردازند.

واژه ها: 

· سَخَّرَ : مسخر گردانید
· َأَسْبَغَ : سرازير كرد، گسترانيد 

· نِعَم : نعمتها
· يُجَادِل: جدال و ستيز می کند
· مُنِير: روشنگر
پيام‏ها و نکات تفسیری:

تمام آفريده‏ها هدفدار و به خاطر بهره‏گيرى انسان است. «سخّر لكم»
نعمت‏هاى الهى، هم گسترده وفراوان است، «اسبغ» هم در دسترس بندگان، «عليكم» و هم متنّوع. «ظاهرة و باطنة»
نبايد از نعمت‏هاى باطنى خداوند غفلت كنيم و به آنها بى‏توجّه باشيم. «ألم تروا... باطنة»
على‏رغم گستردكى و فراوانى نعمت‏ها، برخی ازانسانها درباره‏ى خدا مجادله مى‏كنند و اين نوعى كفران نعمت است. «اسبغ عليكم نعمه... يجادل فى اللّه»
در جهان‏بينى الهى، عقل، فطرت و وحى، منابع معتبر شناخت هستند، نه غير آن. «علمٍ، هدىً، كتابٍ منير»
توضیحات:
در اين آيه به دو گونه نعمت اشاره شده است، نعمت ظاهرى مانند: سلامتى، روزى، زيبايى و امثال اينها و نعمت باطنى مانند: ايمان، معرفت، اطمينان، حسن خلق، امداد غيبى، علم، فطرت، ولايت و... .

شايد بتوان گفت: مراد از علم در آيه، استدلال عقلى و مراد از هدايت، هدايت‏هاى فطرى و مراد از كتاب، وحى الهى است، كه برخى افراد بدون استناد به هيچ يك از عقل، فطرت و وحى، درباره‏ى خدا سخن مى‏گويند و اظهار نظر مى‏كنند.

نعمتهاى ظاهرى و باطنى چيست؟
نعمتهاى ظاهرى عبارتند از موجوداتى كه با قواى حسى و ظاهرى درك شوند و به عبارت روشنتر به موجودات مادى و نمودهاى طبيعى, نعمتهاى ظاهرى مى گويند, ولى منظور از نعمت باطنى, همان امور معنوى است كه اساس زندگى صحيح بشر روى آن استوار است, مانند خرد و هوش, حتى مى توان شرايع آسمانى و برنامه هاى پيامبران را نيز جزء نعمتهاى باطنى شمرد.

از اين بيان, معناى آيه كه مى فرمايد: (وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً) روشن گرديد, يعنى او بشر را غرق نعمت كرده و همه نوع نعمت در اختيار او نهاده است. جهان آفرينش طورى آفريده شده كه بسيارى از موجودات جهان خدمتگزار بشر بوده و قسمتى را نيز خود او استخدام نموده و از آنها بهره مى كشد.

ولى انسان با اين همه قدرت و نيرو, با اين همه دانش و بينش, به قسمتى از نعمتهاى مادى و معنوى پى برده, امّا قسمت زيادى از اسرار آفرينش هنوز براى او روشن نشده است. چه بسا تا پايان دوران عمر بشر, قسمت مهمى از آنها كه وسايل حيات و زندگى به شمار مى روند, براى او مكشوف نشود, زيرا نعمتهايى كه هميشه ملازم با ماست و هرگز از ما جدا نمى شود, به طور مسلم مورد غفلت قرار گرفته و در افق فكر و تصور ما نمى آيند.

تسخیر موجودات آسمانى و زمینى براى انسان مفهوم وسیعى دارد که هم شامل امورى مى شود که در قبضه اختیار او است و با میل و اراده اش در مسیر منافع خود به کار مى گیرد، مانند بسیارى از موجودات زمینى ، یا امورى که در اختیار انسان نیست اما خداوند آنها را مامور ساخته که به انسان خدمت کند، همچون خورشید و ماه .

بنابر این ، همه موجودات مسخر فرمان خدا در طریق سود انسانها هستند خواه مسخر فرمان انسان باشند یا نه ، و به این ترتیب لام در ((لکم )) به اصطلاح لام منفعت است .

سپس مى افزاید: ((خداوند نعمتهاى خود را - اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن - بر شما گسترده و افزون ساخت )) (و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة ).

در اینکه منظور از نعمتهاى ((ظاهر)) و ((باطن )) در این آیه چیست ؟ مفسران بسیار سخن گفته اند.

بعضى نعمت ((ظاهر)) را چیزى مى دانند که براى هیچکس قابل انکار نیست همچون آفرینش و حیات و انواع روزیها، و نعمتهاى ((باطن )) را اشاره به امورى مى دانند که بدون دقت و مطالعه قابل درک نیست (مانند بسیارى از قدرتهاى روحى و غرائز سازنده ).

بعضى نعمت ((ظاهر)) را اعضاى ظاهر و نعمت ((باطن )) را قلب شمرده اند.

بعضى دیگر نعمت ((ظاهر)) را زیبائى صورت و قامت راست و سلامت اعضاء و نعمت ((باطن )) را ((معرفة الله )) دانسته اند.

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم که ((ابن عباس )) از آن حضرت در این زمینه سؤ ال کرد، فرمود: ((ابن عباس ! نعمت ظاهر اسلام است ، و آفرینش کامل و منظم تو بوسیله پروردگار و روزى هائى که به تو ارزانى داشته .

و اما نعمت باطن ، پوشاندن زشتیهاى اعمال تو و رسوا نکردنت در برابر مردم است )).

در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم : ((نعمت آشکار، پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و معرفة الله و توحید است که پیامبر آورده ، و اما نعمت پنهان ، ولایت ما اهلبیت و پیمان دوستى با ما است )).

ولى در حقیقت هیچگونه منافاتى در میان این تفسیرها وجود ندارد و هر کدام یکى از مصداقهاى روشن نعمت ظاهر و باطن را بیان مى کند، بى آنکه مفهوم گسترده آن را محدود سازد.

و در پایان آیه از کسانى سخن مى گوید که نعمتهاى بزرگ الهى را که از درون و برون ، انسان را احاطه کرده ، کفران مى کنند، و به جدال و ستیز در برابر حق برمى خیزند، مى فرماید: ((بعضى از مردم هستند که در باره خداوند بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنى ، مجادله مى کنند)) (و من الناس من یجادل فى الله بغیر علم و لا هدى و لا کتاب منیر). و بجاى اینکه بخشنده آنهمه نعمتهاى آشکار و نهان را بشناسند، رو به سوى شرک و انکار، از سر جهل و لجاجت مى آورند.

در اینکه فرق در میان ((علم )) و ((هدایت )) و ((کتاب منیر)) چیست ؟ شاید بهترین بیان این باشد که ((علم )) اشاره به ادراکاتى است که انسان از طریق عقل و خرد خویش درک مى کند، و ((هدى )) اشاره به معلمان و رهبران الهى و آسمانى و دانشمندانى است که مى توانند در این مسیر دست او را بگیرند و به سر منزل مقصود برسانند، و منظور از ((کتاب منیر)) کتابهاى آسمانى مى باشد که از طریق وحى ، قلب و جان انسان را پر فروغ مى سازند.

در حقیقت این گروه لجوج نه خود دانشى دارند، و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستند، و نه از وحى الهى استمداد مى جویند، و چون راه هدایت در این سه امر منحصر است لذا با ترک آنها به وادى گمراهى و وادى شیاطین کشیده شده اند.
مطالعه مربی
روش تربيتي يادآوري نعمت‏ها
     «نِعَم» به معناي رفاه و پاكي و مطلوبيت زندگاني است2 و «نعمت» كه براي نوع به كار مي‏رود، به نوع خاصي از آن دلالت دارد.3 در اين نوشتار، منظور از نعمت، نعمت‏هاي خداوند است. «ذكر» نيز به معناي به ياد داشتن است كه در مقابل غفلت و فراموشي استعمال مي‏شود.4

    بر اين اساس، يادآوري نعمت‏ها به معناي آن است كه مربّي متذكر نعمت‏هاي بيكران خداوند به متربّي شود. در اين روش، مربّي غفلت كنوني فرد يا جمع را در پرتو نعمت‏هايي كه در گذشته به آنان عطا شده مي‏زدايد و در او شور و رغبت تازه‏اي براي عمل فراهم مي‏سازد. در اين شيوه، مربّي بايد تنگناها و گشايش‏هاي زندگي متربّي را در خاطر او زنده كند و او را براي به ثمر رساندن گشايش‏ها و نعمت‏هايي كه در اختيار اوست فراخواند و به راه اندازد.5

اهميت روش
الف. يكي از دلايل مهم ارزش و اهميت اين روش تربيتي تأكيد پي‏در پي قرآن به يادآوري نعمت‏هاي الهي است. برخي از آياتي كه موضوع تذكر و به ياد داشتن نعمات خداوند را مورد تأكيد قرار داده‏اند، عبارتند از:

ـ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»؛6 اي مردم! نعمتي را كه خدا به شما داده است، متذكر شويد.

ـ «وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ»؛7 و به ياد آريد نعمت‏هاي خدا را بر خود.

ـ «وَ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ»؛8 و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه شما با هم دشمن بوديد، پس خدا در دل‏هاي شما الفت و مهرباني انداخت.

ـ «فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؛9 پس نعمت‏هاي خدا را به ياد آريد، شايد كه رستگار شويد.

ـ «فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ»؛10 پس نعمت‏هاي خدا را ياد كنيد و در زمين به فساد و تبه‏كاري برنخيزيد.

دستورات مكرر خداوند متعال مبني بر متذكر شدن به الطاف بيكران او، دليل روشني است بر اهميت اين روش در رشد معنوي انسان‏ها.

     ب. دليل ديگري كه بر اهميت اين روش تربيتي صحّه مي‏گذارد، فرمايش اميرالمؤمنين عليه‏السلامدر اين زمينه است. آن حضرت يكي از اهداف اساسي بعثت پيامبران الهي را يادآوري نعمت‏هاي خدا براي مردم دانسته‏اند:

«فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه، ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسي نعمته»؛11 و پي در پي رسولان خود را به سوي آنان فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه نمايند و نعمت‏هاي فراموش شده را به ياد آنها آورند.

گويا موضوع تذكر در مورد نعمت‏هاي الهي تا آنجا مهم است كه خداوند براي انجام اين رسالت خطير فرستادگان خويش را مبعوث كرده است.

انواع نعمت‏ها
نعمت‏هاي الهي انواع بسيار متعدد و متنوعي داشته، غيرقابل شمارش مي‏باشند؛ چراكه خداي متعال خود فرموده:

«وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا»؛12 و اگر نعمت‏هاي خدا را بشماريد، هرگز نمي‏توانيد آنها را احصا كنيد.

ولي خداوند نعمت‏هاي بيكران خويش را به دو بخش نعمت‏هاي ظاهري و باطني تقسيم كرده است:

«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً»؛13 آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمان و زمين است، مسخّر شما كرده و نعمت‏هاي ظاهري و باطني خود را بر شما گسترده و افزون ساخته است؟
سؤالي كه در اينجا مطرح مي‏شود اين است كه منظور از نعمت‏هاي ظاهري و باطني چيست كه يادآوري هر دو قسم آن روشي مؤثر در تربيت اخلاقي و معنوي محسوب مي‏شود؟ در روايات معصومان عليهم‏السلامبه مصاديقي از اين دو گونه نعمت برمي‏خوريم كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‏شود:

     پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در سخني با ابن عبّاس به توضيح نعمت‏هاي ظاهري پرداخته، فرمودند:

اي فرزند عباس! اما نعمت ظاهري، اسلام و آفرينش نيكوي تو و رزقي است كه خداوند روزي‏ات ساخته، و نعمت باطني آن است كه اعمال بد تو را پوشانده و تو را مفتضح نساخته است.14

امام باقر عليه‏السلام نيز در روايتي به بيان مصداقي ديگر از نعمت ظاهري پرداخته‏اند:

نعمت ظاهري، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و رهاوردهاي او از قبيل شناخت خداي ـ عزّ و جلّ ـ و توحيد او مي‏باشد و نعمت باطني، ولايت ما اهل‏بيت پيامبر و مودّت قلبي ما.15

امام كاظم عليه‏السلام ضمن بياني ديگر ازمصاديق اين تقسيم‏بندي، هر دو نوع نعمت را در حيطه امامت تفسير كرده‏اند: «نعمت ظاهري امام ظاهر ونعمت باطني امام غايب است.»16

    در هر حال، همه موارد مزبور مي‏توانند نمونه‏هايي از نعمت‏هاي ظاهري و باطني به شمار آيند كه يادآوري آنها تأثيرات تربيتي شگرفي بر متربّي بر جاي خواهد گذاشت.

     علاوه بر تقسيم‏بندي نعمت‏ها به دو بخش ظاهري و باطني، بر اساس تحقق آنها در فرد يا جامعه، مي‏توان آنها را به نعمت‏هاي فردي و اجتماعي نيز تقسيم كرد. نمونه يادآوري نعمت‏هاي فردي، آياتي است كه شخص پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را متذكر الطاف الهي به او مي‏كند:

«أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما فَآوَي وَ وَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَي وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»؛17 آيا خدا تو را يتيمي نيافت كه در پناه خود جاي داد و تو را ره گم كرده يافت و راهنمايي كرد و تو را فقير يافت و توانگر كرد، پس تو هم يتيم را هرگز ميازار و فقير سائل را به زجر مران، و اما نعمت پروردگارت را بازگو.

در حيات جمعي نيز يادآوري نعمت‏ها مصاديق متعددي دارد. آيه ذيل كه جامعه اسلامي را متذكر نعمت وحدت و ثمره شيرين آن ساخته، از هرگونه اختلاف و تشتّت برحذر مي‏دارد:

«وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ‏اللّهِ جَمِيعا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَهَ‏اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَ كُنتُمْ عَلَي شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.»18

انواع يادآوري ‏ها:
همچنان‏كه نعمت از گونه‏هاي متعددي برخوردار است، يادآوري آن نيز به صورت‏هاي مختلفي امكان‏پذير مي‏باشد. برخي از آنها عبارتند از:

     يادآوري ذهني
در اين‏گونه از يادآوري، فرد با انجام عملياتي ذهني متذكر نعمت‏هاي خداوند گشته و با مرور ذهني آن، از نتايج ارزشمندش برخوردار مي‏گردد. براي مثال، امام علي عليه‏السلام تفكر مردم درباره نعمت‏ها را مفيد و موجب فاصله گرفتن ايشان از گناه مي‏دانند:

«و لو فكّروا في عظيم القدرة و جسيم النعمة لرجعوا الي الطريق و خافوا عذاب الحريق»؛19 و اگر مردم در قدرت عظيم الهي و نعمت‏هاي بزرگ او مي‏انديشيدند، قطعا به راه صواب باز مي‏گشتند و از عذاب جهنم نگران مي‏شدند.

     يادآوري گفتاري
گونه ديگر يادآوري، با سخن گفتن از عطاياي الهي همراه است و ذكر گفتاري نيز مي‏تواند زمينه را براي ذكر قلبي فراهم سازد. خداي متعال در آيه پاياني سوره «ضحي» خطاب به فرستاده عزيز خويش مي‏فرمايد: «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»؛ و اما نعمت پروردگارت را بازگو كن. مردي از امام حسين عليه‏السلام پرسيد: اين فرمايش الهي «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»يعني چه؟ حضرت فرمود: «امره ان يحدث بما انعم اللّه به عليه في دينه»؛20 به فرستاده خود فرموده تا نعمت‏هايي كه در دين بدو داده بر زبان جاري سازد و به مردم بگويد.

     يادآوري نوشتاري
در اين نوع از يادآوري كه شباهت زيادي به يادآوري گفتاري دارد، فرد با زبان قلم به واگويي نعمت‏هاي الهي مي‏پردازد؛ مانند آنجا كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در پاسخ به نامه معاويه، بر اساس دستور پروردگار در آيه پيشين، متذكر نعمت‏هاي خداوند مي‏شوند:

مگر نمي‏بيني ـ نه اينكه بخواهم خبرت دهم، بلكه به عنوان شكر و سپاسگزاري نعمت خداوند مي‏گويم ـ جمعيتي از مهاجرين و انصار در راه خدا شربت شهادت نوشيدند و هر كدام داراي مقام و مرتبتي بودند، اما هنگامي كه شهيد ما (حمزه) شهيد شد، به او گفته شد: «سيدالشهدا» و رسول خدا هنگام نماز بر وي (به جاي پنج تكبير) هفتاد تكبير گفت و نيز مگر نمي‏داني گروهي دستشان در ميدان جهاد قطع شد كه هر كدام مقام و منزلتي دارند، ولي هنگامي كه اين جريان درباره يكي  از ما انجام شد، لقب طيّار به او داده شد؛ آن كس كه در آسمان بهشت با دو بال خود پرواز مي‏كند.21

     يادآوري رفتاري
منظور از يادآوري رفتاري آن است كه فرد رفتاري از خود بروز دهد كه نوعي يادآوري و تذكر به شمار آيد؛ مانند آنكه نعمت‏هاي الهي را مورد استفاده قرار داده و آنها را آشكار سازد.

     اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نامه‏اي به حارث همداني فرمودند:

«و استصلح كل نعمة انعمها اللّه عليك و لاتضيعنَ نعمة من نعم اللّه عندك و ليُرَعليك اثرُ ما انعم اللّه به عليك»؛22 هر نعمتي كه به تو داد، نيكو دار و هيچ نعمتي از نعمت‏ها را ضايع و تباه مساز و بايد اثر نعمت‏هايي كه خدا به تو داده در تو ديده شود.

همچنين امام صادق عليه‏السلام در توضيح اهميت آشكارسازي نعمت‏ها مي‏فرمايند:

«اذا انعم اللّه علي عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي حبيب اللّه محدّثا بنعمة اللّه و اذا انعم اللّه علي عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمّي بغيض اللّه مكذبا بنعمة اللّه»؛23 هر گاه خدا بر بنده‏اش نعمتي عطا كند و اين نعمت بر او ظاهر شود، وي حبيب خدا و گوينده نعمت او ناميده مي‏شود و هر گاه نعمتي بر بنده‏اي ارزاني دارد ولي بر او آشكار نشود، او دشمن خدا و تكذيب‏كننده نعمت او شمرده مي‏شود.

آن حضرت در حديثي ديگر مي‏فرمايند:

«اني لاكره للرجل ان يكون عليه نعمة من اللّه فلا يظهرها»؛24 من ناخشنودم از اينكه فردي از نعمتي الهي برخوردار باشد، ولي آن را ظاهر نسازد.

تحقق يادآوري در همه موارد مزبور در خصوص متربّي ممكن است. مربّي نيز مي‏تواند به صورت گفتاري، نوشتاري و رفتاري زمينه تذكر را براي متربّي خويش فراهم سازد.

آثار و نتايج يادآوري نعمت‏ها
به خاطر آوردن عطاياي ربوبي، آثار و بركات ويژه‏اي دارد و به دليل همين آثار گرانبهاست كه اين روش در زمره روش‏هاي بسيار سودمند تربيتي قرار گرفته است. در اينجا به اجمال برخي از اين نتايج را مرور مي‏كنيم:

     1. حمد پروردگار
«حمد» در مقابل ذمّ است و در فارسي از آن تعبير به «ستايش» مي‏كنند؛ همچنان‏كه در فارسي به عنوان معادل كلمه «شكر» واژه «سپاس» را به كار مي‏برند.25 ستايش خداي متعال از نخستين آثار يادآوري نعمت‏هاي او به شمار مي‏رود. توجه كردن به نعمت‏هاي گسترده الهي موجب مي‏گردد فرد بي‏اختيار زبان خويش را به حمد و ثناي پروردگار بگشايد و از خداي خويش به نيكي ياد كند. امام علي عليه‏السلام خطاب به مردم، ضمن توجه دادن ايشان به گوشه‏اي از نعمات فراگير الهي، آنها را به حمد زياد او فرا مي‏خوانند:

«اوصيكم ايّها النّاس بتقوي اللّه و كثرة حمده علي آلائه اليكم و نعمائه عليكم و بلائه لديكم فكم خصّكم بنعمة و ندارككم برحمة اعورتم له فستركم و تَعَرَّضتم لاخذه فَاَمهلكم»؛26 اي مردم! من شما را به تقواي خداوند و حمد فراوان بر نعمت‏ها و احسان و رحمتش كه بر شما فرو باريده است، سفارش مي‏كنم. چه بسيار نعمت‏هايي كه ويژه شما قرار داد و شما را به رحمت خويش مورد عنايت خاص گردانيده؛ شما عيب‏هاي خود را آشكار كرديد و او پوشاند، و خود را در معرض مؤاخذه او قرار داديد، اما به شما مهلت داد.

     2. شكرگزاري
همچنان‏كه غفلت و فراموشي نعمت‏ها زمينه را براي ناسپاسي فراهم مي‏سازد، به خاطر آوردن الطاف بي‏شمار الهي نيز موجبات شكر و سپاس بنده از خداي خويش را مهيا مي‏كند. «شكر» از نظر لغوي به معناي اظهار تقدير و تجليل در برابر نعمت ظاهري و معنوي است كه از منعم به فرد برسد.27 امام خميني قدس‏سره در كتاب چهل حديث خود شكر را اين‏گونه تعريف كرده‏اند: «شكر عبارت از يك حالت نفسانيه است كه در اثر معرفت منعم و نعمت، و اينكه آن نعمت از منعم است، به وجود مي‏آيد.»28

    استاد شهيد مرتضي مطهّري نيز در توضيح دقيق معناي شكر مي‏فرمايند:

معني شكر اين است كه انسان در مقابل فردي كه از او چيزي به وي رسيده است اظهار قدرداني كند و مثلاً بگويد: من ممنون هستم. آيا معني شكر خدا همين است كه بگوييم: «الهي شكر»؟ اين صيغه شكر است نه خود شكر. خود شكر چيز ديگري است. و آن يك معناي دقيقي دارد كه عبارت است از: قدرداني، اندازه‏شناسي و حق‏شناسي. بنده اگر بخواهد قدرشناس و شاكر باشد بايد قدر نعمت‏هاي خدا را بداند؛ يعني هر نعمتي را بداند براي چه هدفي و منظوري است و در همان مورد مصرف كند؛ مثلاً، در مورد زبان، فهماندن مقاصد خود به ديگران، تعليم، ارشاد و نصيحت، شكر زبان است نه اينكه با زبان دروغ بگويد، تهمت بزند، به مردم آزار رساند، دشنام دهد و اشاعه فحشا كند.29

بنابراين، معناي شكر قدرداني، اندازه‏شناسي و حق‏شناسي در مورد نعمت‏هاي خداوند است. با مراجعه به سيره اهل‏بيت عليهم‏السلاممشاهده مي‏كنيم كه آن بزرگواران زياد نعمت‏هاي الهي را ياد مي‏كردند و آن را زمينه شكرگزاري از خداوند قرار مي‏دادند. هشام‏بن احمر مي‏گويد: در اطراف مدينه به همراه امام موسي كاظم عليه‏السلامحركت مي‏كردم كه حضرت از مركب خود به زير آمد و به سجده افتاد. سجده به طول انجاميد تا آنكه حضرت سر بلند كرد و سوار بر مركب گرديد. عرض كردم: فدايت شوم، چرا سجده شما طولاني شد؟ فرمود: «انّني ذكرت نعمة انعم اللّه بها علي فاحببت ان اشكر ربي»؛30 به ياد يكي از نعمت‏هايي افتادم كه پروردگار ارزاني‏ام داشته بود، دوست داشتم شكر آن نعمت را به جاي آورم.

     امام كاظم عليه‏السلام اين روش را از پدر بزرگوارش امام صادق عليه‏السلامآموخته‏اند كه فرمودند:

هرگاه يكي از شما نعمتي از نعمت‏هاي خداوند را به ياد آورد، بايد در مقام سپاس‏گزاري از خدا گونه خود را بر خاك نهد؛ اگر او سوار بر مركب است، از مركب خود پياده شود و بر خاك سجده كند و اگر براي پرهيز از شهرت نمي‏تواند پياده شود، گونه خويش را بر قسمت مقدم زين قرار دهد و اگر قادر بر آن هم نيست، گونه خود را بر كف دستش قرار داده، خدا را بر نعمت‏هايي كه به او عطا نموده، ستايش كند.31

ياد نعمت‏ها زمينه شكر و قدرشناسي از آن را فراهم كرده و موجب مي‏شود تا فرد بهتر بتواند گوشه‏اي از عطاياي خداوند را به ديگران معطوف سازد.

     با توجه به همين تأثير است كه خداي سبحان الطاف خود را به ياد رسول برگزيده خويش آورده، مي‏فرمايد:

«أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما فَآوَي وَ وَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَي وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»؛32 آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟! و تو را گم‏شده يافت و هدايت كرد،  و تو را فقير يافت و بي‏نياز نمود. حال كه چنين است، يتيم را تحقير مكن، و سؤال‏كننده را از خود مران، و نعمت‏هاي پروردگارت را بازگو.

     3. محبت و عشق به خداوند
عشق و محبت يكي از خصوصيات آدمي است كه در پرتو آن، صفات معشوق به طور ناخواسته در شخص عاشق تجلّي مي‏يابد. بر اين اساس، اگر فردي به موجودي با كمال محبت ورزد، كمال محبوب به وي تسّري مي‏يابد و چنانچه محبت خود را معطوف به موجودي پست و عاري از كمالات ارزشمند سازد، در اندك زماني تجلّي صفات وي را در خود احساس خواهد كرد. جابر جعفي از امام باقر عليه‏السلام نقل مي‏كند كه آن حضرت فرمودند:«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْرا فَانْظُرْ إِلَي قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّكَ وَ إِذَا كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ يُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ وَ اللَّهُ يُبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»؛33 هر گاه مي‏خواهي بداني در تو خيري هست به دلت نگاه كن، اگر بندگان مطيع خدا را دوست مي‏دارد و معصيت‏كاران را از خود طرد مي‏كند، در تو خيري وجود دارد و خداوند شما را دوست مي‏دارد. اما از آن طرف، اگر مشاهده كردي دلت همواره با معصيت‏كاران مي‏باشد و به آنها تمايل دارد و با دوستان خدا و اهل طاعت بغض و كينه نموده و آنها را دوست نمي‏دارد، بدان در تو خيري نيست و خداوند دشمن تو مي‏باشد، و آدمي با كسي كه دوست دارد محشور است.

از اين حديث روشن مي‏شود كه عشق و محبت به خداوند متعال رمز آراسته شدن فرد به صفات الهي است و او مي‏تواند با تقويت محبت خويش به خدا بدون احساس ملالت و دشواري، خود را مزيّن به صفات ارزشمند الهي سازد. اما سؤال اساسي اين است كه چگونه مي‏توان عاشق خدا شد و محبت واقعي او را در دل خود جاي داد؟
     اين سؤالي است كه پيامبران بزرگي همچون داود و موسي عليهماالسلام از خداي خويش پرسيده‏اند. آن‏گاه كه خداوند به موسي عليه‏السلام وحي كرد:«احببني و حبّبني الي خلقي. قال موسي: يا ربّ انّك لتعلم انه ليس احدٌ احبّ الي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ فاوحي اللّه اليه: فذكّرهم نعمتي و آلايي فانّهم لايذكرون منّي الّا خيرا»؛34 مرا دوست بدار و مرا محبوب مخلوقاتم گردان. موسي گفت: پروردگارا تو مي‏داني كه كسي محبوب‏تر از تو در نزد من نيست. اما چگونه دل بندگانت را متوجه تو سازم؟ پس خدا به او وحي كرد: نعمتم را به ياد ايشان آور كه آنان مرا جز به خير ياد نخواهند كرد.

خداوند متعال در پاسخ به همين سؤال حضرت داود نيز رمز محبت خدا را خاطرنشان كردن نعمت‏ها براي مردم دانسته است:«اذكرهم ايادي عندهم، فانّك اذا ذكرت ذلك لهم احبّوني»؛35 نعمت‏هاي مرا به ياد ايشان آور؛ چراكه هر گاه چنين كني مرا دوست خواهند داشت.

اينكه در ادعيه شورانگيزي همچون «مناجات شعبانيه»، دعاي «عرفه»، دعاي «كميل» و دعاي «ندبه» از اين روش استفاده شده، دليل بر اهميت آن در جهت تشديد محبت الهي است.

     4. عبادت
به خاطر آوردن نعمت‏هاي خداوند زمينه را براي عبادت و بندگي او فراهم مي‏سازد. از اين‏رو، خداي متعال پس از متذكر شدن اعطاي نعمت كوثر به پيامبر خويش، او را به انجام عباداتي همچون نماز و قرباني كردن فرامي‏خواند:«اِءنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»؛36 ما به تو كوثر [خير و بركت فراوان] عطا كرديم! پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن!

اين نكته نيز روشن است كه عبادتي كه با ياد نعمت‏هاي خداوند و به شكرانه آن تحقق يابد، برترين نوع عبادت محسوب مي‏شود؛ چنان‏كه اميرمؤمنان عليه‏السلام فرمودند:

«انَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ»؛37 گروهي در عبادت و اطاعت انگيزه رغبت و ميل دارند و براي دست‏يابي به منافع اخروي خدا را عبادت مي‏نمايند كه اين رقم عبادت، عبادت تجّار و بازرگانان است كه هدفْ سودجويي است. گروهي ديگر به خاطر ترس از عذاب، خدا را عبادت مي‏كنند، اين هم عبادت بردگان است. گروهي هم از روي شكر و انگيزه سپاس از نعمت‏هاي فراوان خداوندي عبادت خود را انجام مي‏دهند و اين عبادت آزادمردان است.

     5. تقوا
تقوا به معناي محافظت از نفس در برابر چيزي است كه از آن مي‏ترسد.38 در مورد چيستي حقيقت تقواي الهي ابوبصير از امام صادق عليه‏السلام درباره آيه شريفه «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ»39 (از مخالفت با خدا بترسيد، چنان‏كه سزاوار ترسيدن از اوست) سؤال نمود. آن حضرت فرمودند:

«يطَاعُ فَلَا يُعْصَي وَ يُذْكَرُ فَلَا يُنْسَي وَ يُشْكَرُ فَلَا يُكْفَر»؛40 همواره مطيع اوامر الهي بودن و هرگز گناه نكردن، پيوسته به ياد خدا بودن و هيچ‏گاه او را فراموش نكردن، همه نعمت‏هاي خداي را سپاسگزار بودن و هرگز ناسپاسي نكردن.

ياد نعمت‏هاي الهي حيايي ايجاد مي‏كند كه فرد را از ارتكاب گناه بازمي‏دارد. امام علي عليه‏السلام در بيان ارتباط ياد كردن نعمت‏ها و تقوا مي‏فرمايند:

«فاتّقوا اللّه الّذي نفعكم بموعظته و وعظكم برسالته و امْتَنَّ عليكم بنعمته»؛41 پس بترسيد از خدايي كه شما را از موعظت خود بهره‏مند ساخت، و با فرستادن ـ پيامبرانش ـ پند داد، و با نعمت خود رشته منت به گردنتان انداخت.

در حديثي ديگر، آن حضرت خودداري از گناه را كمترين حقي مي‏دانند كه فرد موظف به رعايت آن در برابر نعمت‏هاي الهي است:«اقل ما يلزمكم اللّه الّا تستعينوا بنعمه علي معاصيه»؛42 كمترين چيزي كه بايد شما آن را ملاحظه كنيد آن است كه با نعمت‏هاي خداوند او را نافرماني نكنيد.

تأثير به خاطر آوردن نعمات الهي در پيش‏گيري از گناه، به خوبي در داستان حضرت يوسف عليه‏السلام قابل مشاهده است. خداوند اين ماجرا را چنين ترسيم مي‏كند:

«وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نِفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ»؛43 و آن زن كه يوسف در خانه او بود، از او تمنّاي كامجويي كرد؛ درها را بست و گفت: بيا (به سوي آنچه براي تو مهياست!) (يوسف) گفت: پناه مي‏برم به خدا! او صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گرامي داشته؛ مسلّما ظالمان رستگار نمي‏شوند!

بنابراين، در موقعيتي كه همه چيز براي ارتكاب گناه فراهم بود، ياد نعمت خدا كه او را از قعر چاه به اوج رسانده بود، مانع انجام نافرماني خدا شد.

     6. بازگشت به راه راست
گاه ممكن است كه فرد نتوانسته باشد خود را از انجام معصيت بازدارد. حتي در اين شرايط نيز تذكر الطاف خداوند مي‏تواند او را از ادامه مسيري كه برگزيده، باز دارد و به مسير صحيح هدايت كند.

     حضرت علي عليه‏السلام در اين زمينه مي‏فرمايند:

«و لو فكّروا في عظيم القدرة و جسيم النعمة لرجعوا الي الطريق و خافوا عذاب الحريق»؛44 و اگر اين مردم در عظمت قدرت و بزرگي نعمت او مي‏انديشيدند به راه راست بازمي‏گشتند و از آتش سوزان مي‏ترسيدند.

     7. اميدواري
فردي كه متذكر نعمات گسترده الهي در سراسر عمر گذشته خويش است، دغدغه‏اي در مورد آينده نداشته و با كمال اميدواري به آينده مي‏نگرد. اميد به آينده كه در پرتو يادآوري نعمت‏ها ميسر مي‏شود، منحصر به زندگي كوتاه دنيوي نيست و حيات جاودان پس از مرگ را نيز دربر مي‏گيرد. بر اين اساس، در ادعيه پرشور معصومان عليهم‏السلاممشاهده مي‏كنيم كه آن بزرگواران هرگونه نگراني در مورد آينده را با نگاه به گذشته سرشار از لطف الهي، از دل مي‏زدايند. براي مثال، ائمّه اطهار عليهم‏السلامدر مناجات دلنشين «شعبانيه» چنين زمزمه مي‏كنند:

«الهي لم يزل برّك علي ايّام حيوتي فلا تقطع برّك عنّي في مماتي. الهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي و انت لم تُوَلّني الّا الجميل في حياتي»؛45 خدايا پيوسته در دوران زندگي نيكي تو بر من مي‏رسد، پس نيكي‏ات را در هنگام مرگ از من مگير. خدايا من چگونه مأيوس شوم از اينكه پس از مرگ مورد حسن نظر تو واقع گردم، در صورتي كه در دوران زندگي‏ام جز به نيكي سرپرستي‏ام نكردي.

اين شيوه معصومان عليهم‏السلام الگوي مناسبي براي مربيان و مشاوراني است كه با نااميدي و افسردگي متربّي و مراجع خويش مواجه شده‏اند.

     8. فلاح و رستگاري
نتيجه نهايي يادآوري نعمت‏ها فلاح و رستگاري است. «فلاح» به معناي نجات از شرور و ادراك خير و صلاح است كه معادل آن در فارسي، واژه «پيروزي» مي‏باشد.46 آثار و بركات پيش گفته كه در اثر به خاطر آوردن نعمت‏ها حاصل شده بود، زمينه موفقيت نهايي و نيل به سعادت را براي متربّي فراهم مي‏سازد. از اين‏رو، خداوند متعال به بندگان ذاكر بشارت مي‏دهد و مي‏فرمايد: «فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؛47 پس نعمت‏هاي خدا را به ياد آوريد، شايد رستگار شويد!
    پى نوشت ها:
        2ـ احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغه، 1404، ذيل واژه «نعم».

        3ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، 1368، ذيل واژه «نعم».

        4ـ همان، ذيل «ذكر».         5ـ خسرو باقرى، نگاهى دوباره به تربيت اسلامى، 1380، ص 149.

        6ـ فاطر: 3.        7ـ بقره: 231.        8ـ آل‏عمران: 103.        9ـ اعراف: 69.        10ـ اعراف: 74.

        11ـ نهج‏البلاغه، خ 1.        12ـ نحل: 18.        13ـ لقمان: 20.        14ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، بى‏تا، ج 4، ص 320.        15ـ همان.        16ـ عبدعلى جمعه العروسى الحويزى، نورالثقلين، بى‏تا، ج 4، ص 212.        17ـ ضحى: 6ـ11.        18ـ آل‏عمران: 103.        19ـ نهج‏البلاغه، خ 185.        20ـ حسن‏بن شعبه حرّانى، تحف‏العقول، 1404، ص 247.        21ـ نهج‏البلاغه، ن 28.        22ـ همان، كتاب 69.        23ـ محمّدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، 1365، ج 6، ص 438.        24ـ همان.        25ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج 2، ص 280.        26ـ نهج‏البلاغه، خ 188.        27ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج 6، ص 99.        28ـ روح‏اللّه خمينى، چهل حديث، 1368، ص 294.        29ـ مرتضى مطهّرى، آشنايى با قرآن، 1371، ج 3، ص 12.        30ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، 1404، ج 48، ص 116.        31ـ همان، ج 68، ص 35.        32ـ ضحى: 6ـ11.        33ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 66، ص 248.

        34ـ همان، ج 13، ص 352.        35ـ همان، ج 14، ص 38.        36ـ كوثر: 1و2.        37ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 67، ص 196.        38ـ راغب اصفهانى، المفردات، 1416، ذيل واژه «وقى».        39ـ آل‏عمران: 102.        40ـ محمّدبن على صدوق، معانى‏الاخبار، 1403، ص 240.        41ـ نهج‏البلاغه، خ 198.        42ـ همان، ح 330.        43ـ يوسف: 23.        44ـ نهج‏البلاغه، خ 185.        45ـ مفاتيح‏الجنان، اعمال ماه شعبان.        46ـ حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن‏الكريم، ج 9، ص 133.        47ـ اعراف: 69.

درس 16

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى‏ عَذَابِ السَّعِيرِ (21)
و هرگاه به آنان گفته شود: «آنچه را خدا نازل كرده پيروى كنيد». گويند: «بلكه ما آنچه را پدرانمان را بر آن يافته‏ايم پيروى خواهيم كرد». آيا اگر شيطان آنان را به عذاب فروزان فرا خواند (باز هم بايد از او تبعيّت كنند)؟!

واژه ها:
· اتَّبِعُواْ : پیروی کنید
· وَجَدْنَا : یافتیم
· يَدْعُو: فرامی خواند
· سَعِير: فروزان ، افروخته
پيام‏ها و نکات تفسیری:

پيروى از وحى و آنچه از جانب خداوند است، لازم است. «اتّبعوا ما انزل اللّه»
براى انسان دو راه وجود دارد: الف: راه خدا، «ما انزل اللّه» ب: راه شيطان. «الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير»
محيط، جامعه، تاريخ و عقايد نياكان، در سرنوشت نسل آينده مؤثّر است. «وجدنا عليه آباءنا»
تقليد و تعصّبِ كوركورانه ممنوع. «وجدنا عليه آباءنا... اولوكان» (تعصّب نارواى خويشاوندى، از موانع حقّ‏پذيرى و رشد انديشه است)

 منطق حقّ، اصل است، نه ملّى‏گرايى و عقايد و رفتار نياكان. «اولو كان الشيطان»
هر راهى جز وحى، بيراهه است و به عذاب دوزخ منتهى مى‏شود. «يدعوهم الى عذاب السعير»
سرانجام پيروى از افكار پوچ نياكان، دوزخ است. «عذاب السعير»
توضیحات:
آیه به منطق ضعیف و سست این گروه گمراه اشاره کرده مى گوید: ((هنگامى که به آنها گفته شود، از آنچه خداوند نازل کرده پیروى کنید مى گویند: نه ، ما از چیزى پیروى مى کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم ))! (و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آبائنا).

و از آنجا که پیروى از نیاکان جاهل و منحرف ، جزء هیچ یک از طرق سه گانه هدایت آفرین فوق نیست ، قرآن از آن به عنوان راه شیطانى یاد کرده مى فرماید: ((آیا حتى اگر شیطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان کند باز هم باید از او تبعیت کنند))؟! (او لو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر). در حقیقت قرآن در اینجا پوشش پیروى از سنت نیاکان را که ظاهرى فریبنده دارد کنار مى زند و چهره واقعى عمل آنها را که همان پیروى از شیطان در مسیر آتش دوزخ و جهنم است آشکار مى سازد.

آرى رهبرى شیطان به تنهائى کافى است که انسان با آن مخالفت کند، هر چند در لفافه هاى دعوت به سوى حق بوده باشد که مسلما یک پوشش ‌ انحرافى است و دعوت به سوى آتش دوزخ نیز به تنهائى کافى براى مخالفت است هر چند دعوت کننده مجهول الحال باشد، حال اگر دعوت کننده شیطان و دعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد تکلیف روشن است .

آیا هیچ عاقلى دعوت پیامبران الهى را به سوى بهشت رها مى کند و به دنبال دعوت شیطان به سوى جهنم مى رود؟!
آيه (22)

وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى‏ وَإِلَى اللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ (22)
و هر كس روى خود را (به حقيقت) به سوى خدا كند، در حالى كه نيكوكار باشد، پس بى ترديد به دستگيره (و رشته‏ى) محكمى چنگ زده، و پايان همه‏ى كارها به سوى اوست.

واژه ها:

· يُسْلِمْ : تسلیم کند
· مُحْسِن: نيكوكار
· اسْتَمْسَكَ: چنگ زد
· عُرْوَةِ الْوُثْقَى: ریسمان و دستگیره محکم
پیامها ونكات تفسیری:

تسليم خدا بودن، بايد با عمل همراه باشد. «يسلم... و هو محسن»
 نيكوكار بودن، به تنهايى كافى نيست، اخلاص در عمل هم لازم است. «يسلم وجهه... و هو محسن»
معنويات را با تمثيل و تشبيه به محسوسات و ماديّات بيان كنيم. (عملِ خالصانه، به ريسمانى محكم تشبيه شده است). «عروة الوثقى»
آفرينش، همه به يك سوى و يك هدف روانه است. «و الى اللّه عاقبة الامور»
توضیحات:
منظور از ((تسلیم وجه براى خدا)) در حقیقت اشاره به توجه کامل با تمام وجود به ذات پاک پروردگار است زیرا ((وجه )) (به معنى صورت ) به خاطر آنکه شریفترین عضو بدن و مرکز مهمترین حواس انسانى است به عنوان کنایه از ذات او به کار مى رود.

تعبیر به ((هو محسن )) از قبیل ذکر عمل صالح بعد از ایمان است .

چنگ زدن به دستگیره محکم تشبیه لطیفى از این حقیقت است که انسان براىنجات از قعر دره مادیگرى و ارتقاء به بلندترین قله هاى معرفت و معنویت و روحانیت نیاز به یک وسیله محکم و مطمئن دارد این وسیله چیزى جز ایمان و عمل صالح نیست ، غیر آن ، همه پوسیده و پاره شدنى و مایه سقوط و مرگ است ، علاوه بر این آنچه باقى مى ماند این وسیله است ، و بقیه همه فانى و نابود شدنى است .

و لذا در پایان آیه مى فرماید: ((عاقبت همه کارها به سوى خدا است )) (و الى الله عاقبة الامور).

در حدیثى که در تفسیر برهان از طرق اهل سنت از امام على بن موسى الرضا (علیهم السلام ) از پیامبر گرامى اسلام نقل شده چنین آمده : سیکون بعدى فتنة مظلمة ، الناجى منها من تمسک بالعروة الوثقى ، فقیل یا رسول الله و ما العروة الوثقى ؟ قال ولایة سید الوصیین ، قیل یا رسول الله و من سید الوصیین ؟ قال : امیر المؤ منین ، قیل یا رسول الله و من امیر المؤ منین ؟ قال مولى المسلمین و اما مهم بعدى ، قیل یا رسول الله و من مولى المسلمین و امامهم بعدک ؟ قال : اخى على بن ابى طالب (علیه السلام ): ((بعد از من فتنه اى تاریک و ظلمانى خواهد بود تنها کسانى از آن رهائى مى یابند که به عروة الوثقى چنگ زنند، عرض کردند: اى رسولخدا عروة الوثقى چیست ؟ فرمود: ولایت سید اوصیاء است .

عرض کردند یا رسول الله سید اوصیاء کیست ؟ فرمود: امیر مؤ منان .

عرض کردند امیر مؤ منان کیست ؟ فرمود مولاى مسلمانان و پیشواى آنان بعد از من ، باز براى اینکه پاسخ صریحترى بگیرند عرض کردند او کیست ؟ فرمود: برادرم على بن ابى طالب (علیه السلام )

روایات دیگرى نیز در همین ازمنه که منظور از ((عروة الوثقى )) دوستى اهلبیت (علیهم السلام ) یا دوستى آل محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) یا امامان از فرزندان حسین (علیه السلام ) است نقل شده . بارها گفته ایم که این تفسیرها بیان مصداقهاى روشن است ، و منافات با مصادیق دیگرى همچون توحید و تقوى و مانند آن ندارد.

در قرآن يكصد و چهل مرتبه، كلماتى از ريشه‏ى «سِلْم» بكار رفته و واژه‏هايى همچون سلام، اسلام و مسلم از اين مادّه است.

در آيه‏ى قبل خوانديم كه گروهى از مردم به نياكان منحرف خود دل بسته و به آنان رو مى‏كنند؛ در اين آيه مى‏خوانيم: نيكان و پاكان، به خداى متعال دل مى‏بندند و به سوى او رو مى‏كنند.

در آيه قبل، دعوت شيطان از مردم و كشاندن آنان به سوى دوزخ مطرح شد؛ اين آيه راه نجات از وسوسه‏هاى شيطان را تسليم خدا شدن و انجام كار نيك مى‏داند.

تسليم غير خدا بودن، بردگى و اسارت است، ولى تسليم خدا بودن، آزادى و رشد است. چنانكه قرآن مى‏فرمايد: «فمَن اَسلم فاولئك تَحَرَّوا رَشَداً» راستى اگر تمام هستى تسليم خدايند، چرا ما نبايد تسليم او باشيم؟! قرآن مى‏فرمايد: «أ فغير دين اللّه يبغون و له اسلم مَن فى السموات و الارض»  آيا به سراغ غير خدا مى‏رويد در حالى كه هر كس در آسمان‏ها و زمين است، تسليم اوست.

خداوند، فرمانِ تسليمِ بشر را صادر فرموده است، «فله اَسلِموا» پيامبر نيز بايد تسليم خدا باشد، «اُمرت أن اكون اوّل من اسلم»  در اين آيه نيز مى‏فرمايد: «و مَن يُسلم وجهه الى اللّه و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» هر نيكوكارى كه خالصانه جهت‏گيرى الهى داشته باشد، به ريسمان محكمى چنگ زده است. در آيه‏اى ديگر مى‏خوانيم: «مَن اَسلم وجهه للّه و هو محسن فله اجره عند ربّه»  نيكوكارى كه خالصانه، تسليم خدا باشد، پاداشى تضمين شده دارد. يا مى‏خوانيم: «و مَن احسن ممّن اَسلم وجهه للّه » چه كسى بهتر است از آنكه خود را تسليم خدا كرده است.

انسان براى نجات و پيروزى خود، تكيه‏گاه‏هاى متعدّدى انتخاب مى‏كند و به ريسمان‏هاى گوناگونى چنگ مى‏زند، مانند: قدرت، ثروت، مقام، فاميل، دوست، نَسَب و... ولى همه‏ى اين طناب‏ها روزى پاره مى‏شوند و اين تكيه‏گاه‏ها كارايى خود را از دست مى‏دهند. تنها چيزى كه پايدار، ماندگار و عامل نجات است، چنگ‏زدن به ريسمان محكم الهى و تسليم بودن در برابر او و انجام اعمال صالح است.

در روايات مى‏خوانيم: رهبران معصوم و اهل‏بيت پيامبرعليهم السلام و علاقه و مودّت آنان، ريسمان محكم الهى و عروةالوثقى مى‏باشند. «نحن العروة الوثقى»  ، «العروة الوثقى المودّة لآل محمّد» 

· مربیان محترم برای تکمیل مباحث آیه به کتاب آزادی معنوی شهید مطهری مراجعه و استفاده نمایند.

درس 17

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23 و 24)
(اى پيامبر!) هر كس كفر ورزيد، كفرش تو را محزون نكند، بازگشت آنان تنها به سوى ماست، پس ما آنان را به عملكردشان آگاه خواهيم كرد، قطعاً خداوند به آنچه در سينه‏هاست آگاه است.

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى‏ عَذَابٍ غَلِيظٍ
آنان را (در دنيا) اندكى بهره‏مند مى‏سازيم، سپس به عذاب سختى گرفتارشان خواهيم ساخت.

واژه ها:

· كَفَرَ: كفر ورزيد
· يَحْزُن: اندوهگین می سازد
· نُمَتِّعُ : بهره‏مند مى‏سازيم
· نَضْطَرُّ: گرفتار می کنیم
پیامها و نكات تفسیری:

 مقايسه ميان افراد نيك وبد، يكى از راه‏هاى شناخت و انتخاب است. «مَن يُسلِم وجهه... و مَن كفر»
پيامبر، دلسوز همه بود و حتّى از انحراف و كفر مخالفان نيز رنج مى‏برد. «فلايحزنك كفرهم»
انبيا، به تسلّى و دلدارى الهى نياز دارند. «فلا يحزنك كفرهم»
كفّار شاد نباشند، زيرا سرانجام گذر پوست به دبّاغ خانه مى‏افتد. «الينا مرجعهم»
مرجع و مبدأ انسان‏ها، تنها خداوند است. «الينا مرجعهم»
دو چيز باعث سعه‏ى صدر و رفع نگرانى مؤمنين از انحراف ديگران مى‏شود: يكى توجّه به علم خداوند و ديگرى توجّه به معاد. «فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم... عليم بذات الصدور» (حال كه دانستيم خداوند همه چيز را مى‏داند و بازگشت همه به سوى اوست، پس جاى هيچ نگرانى نيست.)

در قيامت، انسان با گزارش عملكردِ خود روبروست. «فننبّئكم بما عملوا»
توجّه به رسوايى روز قيامت، مى‏تواند مانع لجاجت و پافشارى بر كفر باشد. «فننبّئهم بما عملوا»
نعمت‏هاى دنيوى، ما را نفريبد كه در برابر نعمت‏هاى اخروى اندك و ناچيز است. «نمتّعهم قليلا»
ارزش كارها را با توجّه به عاقبت آنها محاسبه كنيم. «نمتّعهم قليلا ثمّ نضطرّهم الى عذاب غليظ»
كفرِ امروز كافران، انتخابى است، «و مَن كَفَر» ولى به دوزخ رفتن فرداى آنان اجبارى است. «نضطرّهم»
رفاه مادّى، نشانه‏ى سعادت نيست. «نمتّعهم قليلا ثمّ نضطرّهم الى عذاب غليظ»
توضیحات:
در آيه  از محزون شدن پيامبرصلى الله عليه وآله به‏خاطر كفر گروهى از مردم نهى شده است و اين مى‏تواند به چند دليل باشد:

الف: آنان آنقدر ارزش ندارند كه تو براى آنان محزون شوى.

ب: اندوه براى كفر آنان، تو را از كارهاى ديگر باز مى‏دارد.

ج: كفر آنان به تو آسيبى نمى‏رساند.

د: تو در تبليغ و موعظه‏ى آنان كوتاهى نكردى تا نگران باشى.

ه: چون كفّار به سوى ما باز مى‏گردند و راهى براى فرار ندارند، جاى حزن و اندوه نيست.

از مقدّم شدن كلمه‏ى «الينا» بر كلمه‏ى «مَرجعهم»، استفاده مى‏شود تنها مرجع اوست و از كلمه‏ى «مرجع» نيز استفاده مى‏شود كه مبدأ هم اوست، زيرا «مَرجع»، يعنى رجوع به آن چيزى كه در آغاز بوده است. به علاوه «الينا مَرجعهم» جمله‏ى اسميّه و نشانه‏ى قطعى و حتمى بودن معاد است.

آیه به بیان حال گروه دوم پرداخته مى گوید: ((کسى که کافر شود و این حقایق روشن را انکار کند، کفر او تو را غمگین نسازد)) (و من کفر فلا یحزنک کفره ).

چرا که تو وظیفه ات را به خوبى انجام داده اى ، او است که بر خویشتن ظلم و ستم مى کند.

این گونه تعبیرات که در قرآن مجید مکرر آمده است نشان مى دهد که پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) از اینکه مشاهده مى کرد گروهى جاهل و لجوج ، راه خدا را با اینهمه دلائل روشن و نشانه هاى واضح ، ترک مى گویند و به بیراهه سر مى نهند، سخت رنج مى برد، و آنقدر غمگین ، و اندوهناک مى شد که بارها خداوند او را دلدارى مى دهد، و چنین است راه و رسم یک رهبر دلسوز.

و نیز نگران مباش که گروهى در دنیا با اینکه کفر مى ورزند و ظلم و ستم مى کنند، از نعمتهاى الهى متنعمند، و گرفتار مجازات نیستند، زیرا دیر نشده است ((بازگشت همه آنها به سوى ما است و ما آنها را از اعمالشان و نتائج تلخ و شوم آن ، آگاه مى سازیم )) (الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا).

نه تنها از اعمالشان آگاهیم که از نیات و اسرار درون دلهایشان نیز باخبریم ((زیرا خداوند از آنچه در درون سینه ها است آگاه است )) (ان الله علیم بذات الصدور).

این تعبیر که خداوند مردم را در قیامت از اعمالشان با خبر مى سازد یا از آنچه در آن اختلاف داشتند با خبر مى کند، در آیات فراوانى از قرآن مجید نازل شده است و با توجه به اینکه ((ننبئکم )) از ماده ((نبا)) مى باشد، و ((نباء)) طبق آنچه راغب در مفردات آورده به خبرى گفته مى شود که محتوا و فایده مهمى دارد و صریح و آشکار و خالى از هر گونه کذب است ، روشن مى شود که این تعبیرات اشاره به آن است که خداوند در قیامت چنان افشاگرى از اعمال انسانها مى کند که جاى هیچگونه اعتراض و انکار براى کسى باقى نمى ماند، آنچه را مردم در این دنیا انجام مى دهند و غالبا به دست فراموشى مى سپارند، همه را مو به مو ظاهر مى سازد، و براى حساب و جزا آماده مى کند.

حتى آنچه در دل انسان مى گذرد و هیچکس جز خدا از آن آگاه نیست ، همه را به صاحبان آنها گوشزد مى کند!.

سپس مى افزاید بهره آنها از زندگى دنیا تو را شگفت زده نکند، ((ما کمى از متاع دنیا در اختیار آنان مى گذاریم - و متاع دنیا هر چه باشد کم و ناچیز است - سپس آنها را بالاجبار به عذاب شدید مى کشانیم )) عذابى مستمر و دردناک (نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ).

این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که آنها تصور نکنند، در این جهان از قبضه قدرت خداوند خارجند، خود او مى خواهد آنها را براى آزمایش و اتمام حجت و مقاصدى دیگر آزاد بگذارد، و همین متاع قلیل به آنها نیز از سوى او است ، و چقدر متفاوت است حال این گروه که ذلیلانه و بالاجبار به عذاب غلیظ الهى کشانده مى شوند با آنها که تمام وجودشان در اختیار خدا است و چنگ به عروة الوثقى زده اند، در دنیا پاک و نیکوکار زندگى مى کنند و در آخرت در جوار رحمت الهى متنعمند.
مطالعه مربی
سنت امهال و استدراج
سنت امهال و استدراج يعني مهلت دادن به ظالم و گناه کار منتهي دراين رابطه به چند نکته بايد توجه نمود:

1. اولا چنين نيست که خداوند نسبت به همه ستم ها و گناهان بطور کلي، فرصت و مهلت دهد. در روايات شيعه، برخي از گناهان به عنوان «گناهان زودکيفر» معرفي شده است. به عنوان مثال: پيامبر خدا(ص) فرمودند: «سه گناه است که کيفرشان در همين دنيا مي رسد و به آخرت نمي افتد: آزردن پدر و مادر، زورگويي و ستم به مردم و ناسپاسي نسبت به خوبي هاي ديگران.»(ترجمه ميزان الحکمه، محمد محمدي ري شهري، ج 4، ص 1903، مؤسسه فرهنگي دارالحديث، قم)

2. اساس دنيا سامانه امتحان و آزمايش و ابتلا است. بشر به دنيا مي آيد تا اختيار و اراده خود، سرنوشت خود را بسازد. بنا نيست که خداي متعال با اعطاي آزادي و اختيار که به بشر داده فرصت ها را از او بگيرد. تا هنگامي که انسان در اين دنيا زندگي مي کند، فرصت دارد که کارهاي نيک و يا کارهاي بد انجام دهد و يا حتي ظلم و ستم کند. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: «كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا؛ هر دو دسته -دنياخواهان و آخرت طلبان- را از عطاي پروردگارت مدد مي بخشيم و عطاي پروردگارت از کسي منع نشده است.»(اسراء، آيه 20)

بنابراين بخشي از اين مهلت (امهال) و فرصت دادن براي ايجاد ميدان آزمايش است تا سره از ناسره و خوب از بد تمايز يابند.

3. دو سنت الهي در زندگي انسان جاري است:

الف. سنت استدراج
ب. سنت امهال
علامه طباطبايي درباره سنت استدراج در ذيل آيه 182 سوره اعراف «وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ» مي فرمايد: «استدراج در لغت به معناي اين است که کسي در صدد برآيد پله پله و به تدريج از مکاني يا مقامي بالا رود يا پائين آيد و يا نسبت به آن نزديک شود. لکن در اين ايه قرينه مقام دلالت دارد بر ابين که منظور نزديک شدن به هلاکت است يا در دنيا و يا در آخرت. و اين که استدراج را مقيد کرد به راهي که خود آنان نفهمند، براي اين است که بفهماند اين نزديک کردن آشکارا نيست، بلکه در همان سرگرمي به تمتع از مظاهر زندگي مادي مخفي است، در نتيجه ايشان با زياده روي در معصيت پيوسته به سوي هلاکت نزديک مي شوند، پس مي توان گفت استدراج تجديد نعمتي بعد از نعمت ديگري است تا بدين وسيله التذاذ به آن نعمت ها ايشان را از توجه به وبال کارهايشان غافل بسازد.»(ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 8، ص 454)

سنت امهال: امهال يعني مهلت دادن، خداوند متعال براي رعايت يک سلسله مصالحي که ما از برخي از آنها نا آگاهيم در عقوبت اهل باطل تعجيل نمي کند بلکه به آنان فرصت و مهلت مي دهد. اموري را در حد درک بشري مي توان به عنوان فلسفه امهال نام برد:

1. ازدياد در گناه و عذاب الهي:

خداوند در سوره مبارکه آل عمران آيه 178 چنين مي فرمايد: «وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي لَهُمْ خَيْرٌ ِلأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ؛ » و البته نبايد کساني که کافر شده اند تصور کنند اين که به ايشان مهلت مي دهيم براي آنان نيکوست، ما فقط به ايشان مهلت مي دهيم تا بر گناه خود بيفزايند و آنگاه عذابي خفت آور خواهند داشت.» يعني خداوند به کفار مهلت مي دهد و اين مهلت در حقيقت يک بستر آزمايشي است که انها خود را در آن محک بزنند. اما آنها به سوء اختيار خود راه گمراهي را بر مي گزينند و فريب امهال الهي را مي خورند و غرق در گناه مي شوند. به بيان ديگر اين ازدياد گناه، نتيجه و عاقبت غفلت آنها از هشدارهاي خداوند است.

2. فرصت توبه و بازگشت:

اگر خداوند در عقاب ظالمان تعجيل کند و فرصت توبه و اصلاح به آنان ندهد، اولا انساني باقي نمي ماند که از عقوبت دنيوي سالم بماند و ثانيا با نبود فرصت توبه، روح نااميدي بر مردم حاکم مي شود. خداوند در سوره فاطر آيه 45 مي فرمايد: «لَوْ يُؤاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى‏ ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصيرًا؛ » اگر خداي متعال مردم را به آنچه مي کنند مؤاخذه مي کرد، هيچ جنبنده اي را بر پشت زمين باقي نمي گذاشت ولي مؤاخذه انان را تا سرآمدي معين به تأخير مي اندازد و چون سرآمدش در رسد خدا به کار بندگانش بيناست.»

بنابراين امهال و استدراج نسبت به برخي از گنهکاران مقدمه عذاب سخت الهي است و نسبت به برخي ديگر سبب توبه و بازگشت به سوي رحمت الهي باشد.

و اما در مورد مشکلاتي که در ارتباط با نعمت و شکر گذاري مطرح نموده ايد, گفتني است: به نظر ما شما با معناي نعمت و شکر آنگونه که بايد آشنا نيستيد. در صورتي که به معناي اين دو ارزش اسلامي توجه نماييد, مشکل رفع مي شود.
درس 18
وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ (25و26)
و اگر از آنان سؤال كنى: چه كسى آسمان‏ها و زمين را آفريده است؟ حتماً خواهند گفت: خدا. بگو: ستايش از آنِ خداست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. آنچه در آسمان‏ها و زمين است از آنِ خداست، همانا خداوند بى‏نياز و ستوده است.
واژه ها:

· لَئِن:  قطعا اگر
· سَأَلْتَ: بپرسی
· يَقُولُ: می گوید
· حَمِيد: ستوده
پيام‏هاونكات تفسیری:

خالق بودنِ خداوند، بر مشركان نيز پوشيده نيست. «ليقولنّ اللّه قل الحمد للّه»
مشركان به انحراف خود اقرار ضمنى دارند. «لئن سئلتهم... ليقولنّ اللّه»
همه‏ى آفريده‏ها از آنِ اوست، پس تنها او را ستايش كنيم. «قل الحمدللّه»
سپاس خداوند را به زبان آوريم. «قل الحمدلِلّه»
انحراف مشركان معمولاً برخاسته از جهل آنان است. «بل اكثرهم لايعلمون»
تنها خداوند، خالق و مالكِ آفريده‏هاست، «للّه ما فى السموات و الارض» و تنها او كه بى‏نياز است، سزاوار ستايش است. «انّ اللّه هو الغنىّ الحميد»
سفارش به حمد و ستايش خداوند در آيه‏ى قبل، به خاطر نياز او نيست. «قل الحمدللّه... هو الغنىّ الحميد»
توضیحات:

شبيه اين تعبير، در موارد ديگر قرآن نيز آمده است، از جمله آيات: 61 و 63 عنكبوت، 38 زمر و 9 زخرف كه نشان مى‏دهد مشركان، منكر خالقيّت خدا نبودند و انحرافشان در شريك قراردادن بت‏ها به هنگام عبادت و آرزوى شفاعت از آنان بود، «و ما نعبدهم الاّ ليقرّبونا الى اللّه زُلفى‏»  در حالى كه خود، آنها را از سنگ و چوب تراشيده بودند.

امام باقر عليه السلام، پاسخ مشركان در اين آيه را نشان فطرى بودن توحيد دانستند
نظر ماديها در پیدایش بت پرستی
ماديها مى گويند: انسان در اعصار گذشته با بدن ناتوان در برابر امواجى از بلاها و حوادث خطرناك, قرار مى گرفت. بادهاى شديد, طوفانهاى ويرانگر, سيلهاى سهمگين, زمين لرزه هاى مخرب, شعله هاى كوه آساى آتش فشانيها, روشنايى خيره كننده برقها, نعره مهيب رعدها, قحطى ها و خشك ساليهاى جانكاه و… همگى دهان باز كرده و مى خواستند اين موجود ناتوان را ببلعند. ناتوانى او در برابر اين عواملِ نابود كننده, او را بر آن داشت به موجود نيرومندتر از خود پناه برد, از اين نظر, گاهى به موجودات آسمانى و اجرام كيهانى كه برترى محسوسى داشتند و از تيررس اين حوادث كه وجود او را تهديد مى كردند فراتر بودند, پناه مى برد. گاهى روح بلند پرواز او به اين حد قانع نمى شد و به موجودات دور از حس و فكر از قبيل (ارباب انواع) فرشته وجن و پرى متوجه مى شود و روى علاقه اى كه به آنها داشت, صورتهاى خيالى آنها را با تراشيدن بتها و سنگها مجسم مى ساخت و آنها را به جاى خداى و يا خدايان واقعى مى پرستيد.

نظر خدا پرستان
اين گفتار ماديهاست و آنان در اين طرح, حق و باطل را به هم آميخته اند. در اين كه بشر, پاره اى از اين موجودات را مى پرستد سخنى نيست, ولى علت توجه او به يك مبدأ, ترس و وحشت او نبوده است, بلكه علت توجه, اين بود كه در درون خود, يك نوع جذبه و كشش باطنى نسبت به جهان ديگر احساس مى كرد, به عبارت ديگر, تقاضا و نداى فطرت بود كه او را در تمام احوال, خصوصاً در شدايد به يك قدرت مافوق متوجه مى ساخت, گويا مسأله مذهب و اعتقاد به خداى جهان با وجود آدمى سرشته شده. خلاصه عقيده به خداى جهان, معلول حس مذهبى انسان است كه امروز دانشمندان روان شناس, آن را چهارمين حس بشر دانسته اند و با دلايل روشن, فطرى و نهادى بودن توجه به خدا را بر نبوت رسانيده اند.

براى توجه به خدا علاوه بر فطرى بودن موضوع خداشناسى, علت ديگرى در كار است وآن مشاهده نظام خلقت كه انسان را به وجود نظم دهنده اى رهبرى مى كند كه اعتقاد به او با وجودش سرشته شده است.

بشر موجودى نيست به ظاهر هستى بنگرد و از علت و پديدآورنده آن, تحقيق ننمايد و در كنار سفره سعادت بنشيند و تمام اسباب رفاه براى او فراهم گردد و از تحقيق و تحرى درباره قدرتى كه اين سفره را گسترده است خوددارى نمايد.

حس كنجكاوى است كه آدمى را به سوى حقايق و سرچشمه آنها يعنى خداوند سبحان سوق مى دهد و بر عطش او در كسب آگاهى عميقتر و بيشتر مى افزايد; بر همين اساس, كمتر كسى پيش از نهضت ماديگرى در غرب, آفريدگار جهان را انكار مى كرد.

بنابراين, عقيده بشر به آفريدگار جهان, در درجه اول, معلول فطرت و سپس معلول حس كنجكاوى اوست از علل حوادث و موجودات جهان; آيه هاى مورد بحث, علاوه بر اين كه از يك مطلب علمى دقيق (بتها به عقيده بت پرستان معبودند, نه خالق) پرده برداشته كه شرح آن را در زير مى خوانيد, حقيقت ديگرى (وجود صانع يك امر مسلم بت پرستان بود) را نيز بيان كرده است.

بت ها معبود بودند نه خالق
انسان به عللى به سوى جهان مافوق طبيعت كشيده مى شود, ولى به جاى اين كه او را بپرستد و به جاى اين كه در برابر خداوند, خاضع گردد, در مقابل آفريده هايى, مانند خود خضوع مى كرد.

توجه آنان به بتان, بيشتر براى اين بود كه خداوند را دور از حس مى ديدند; از اين نظر با خود فكر مى كردند كه توجه به موجود دور از حس و عبادت مبدئى كه از افق ديد ما بيرون است بى ثمر مى باشد, ناچار بايد محسوس را عبادت كرد كه توجه و پرستش آن, پرستش خداوند حساب شود و يا لااقل, شفيع و واسطه ميان آنها و آفريدگار جهان گردد; بنابراين آنان هرگز بتها را خدا و آفريدگار زمين و آسمان نمى دانستند و خالقيت را از شؤون خدا و از صفات منحصر به او مى شمردند و لذا هر موقع از آنان سؤال مى شد و به آنان گفته مى شد: (مَنْ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْض; آسمانها و زمين را چه كسى آفريده است). (ليَقُولُنَّ اللّهُ; خدا آفريده است.)

· مربیان محترم در این بحث می توانند به کتاب فطرت استاد شهید مرتضی مطهری مراجعه نمایند.

 درس 19

وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27 و 28)
و اگر آنچه درخت در زمين است، قلم شوند، و دريا و از پسِ آن هفت دريا به كمك آيند، (و مركّب شوند تا كلمات خدا را بنويسند،) كلمات خدا به پايان نرسد، همانا خداوند شكست‏ناپذير و حكيم است.

مَاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
آفرينش و رستاخيز (همه‏ى) شما (نزد خدا چيزى) جز مانند (آفريدن و زنده كردن) يك تن نيست، همانا خداوند شنوا و بيناست.

واژه ها:
· أَقْلَام: قلمها
· بَحْر: دریا
· يَمُدُ:کمک می کند، امتداد می یابد
· سَبْعَة: هفت
· نَفِدَتْ: پایان یافت، تمام شد
· خَلْق: آفرينش
· بَعْث: رستاخیز و بر انگیخته شدن
· سَمِيع:شنوا
· بَصِير: بینا
پيام‏ها و نکات تفسیری:

مكتب انبيا، انسان را از ساده‏نگرى و محدود بينى بريده و به بى‏نهايت مرتبط مى‏كند. «و لو اَنّما... ما نفدت كلمات اللّه»
كلمات الهى، قابل شمارش نيستند. «ما نفدت كلمات اللّه»
در علم و قدرت الهى، كميّت و جمعيّت، زمان و مكان، نهان و آشكار، تأثيرى ندارد. «ما خلقكم و لابعثكم الاّ كنفس واحدة»
توضیحات:

آیه بعد ترسیمى از علم بى پایان خدا است ، که با ذکر مثالى بسیار گویا و رسا مجسم شده است :

قبلا ذکر این نکته را لازم مى دانیم که مطابق آنچه در تفسیر على بن ابراهیم آمده است : ((گروهى از یهود، هنگامى که پیرامون مساله روح از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) سؤ ال کردند و قرآن در پاسخ آنها گفت : قل الروح من امر ربى و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا: ((روح از فرمان پروردگار من است ، و بهره شما از علم جز اندکى بیش نیست )) این سخن بر آنان گران آمد و از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) پرسیدند که آیا این فقط در باره ما است ، فرمود: نه ، همه را شامل مى شود (حتى ما را).

ولى آنها افزودند اى محمد! تو در مورد خود گمان مى کنى بهره کمى از علم دارى در حالى که قرآن به تو داده شده ، و به ما هم تورات ، در قرآنت آمده است ((کسى که حکمت به او داده شده خیر کثیر به او داده شده است )) این سخنان با هم سازگار نیست ! در اینجا آیه و لو ان ما فى الارض من شجرة اقلام ... (آیه مورد بحث ) نازل شد، و روشن ساخت که علم انسان هر قدر هم گسترده باشد در برابر علم خداوند ذره بى مقدارى بیش نیست ، و آنچه نزد شما بسیار است نزد خدا بسیار کم است .

نظیر این روایت را از طریق دیگرى در ذیل آیه 109 سوره کهف بیان کردیم .

به هر حال قرآن مجید براى ترسیم علم نامتناهى خداوند چنین مى گوید: ((اگر آنچه روى زمین از درختان است قلم شوند، و دریا براى آن مرکب گردد، و هفت دریا بر این دریا افزوده شود، تا علم خدا را بنویسند، اینها همه تمام مى شوند اما کلمات خدا پایان نمى گیرد، خداوند عزیز و حکیم است )) (و لو ان ما فى الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم ).

((یمده )) از ماده ((مداء)) به معنى مرکب یا ماده رنگینى است که با آن مى نویسند، و در اصل از ((مد)) به معنى کشش گرفته شده زیرا خطوط به وسیله کشش قلم بر صفحه کاغذ پیدا مى شود.

بعضى از مفسران معنى دیگرى نیز براى آن نقل کرده اند و آن روغنى است که در چراغ مى ریزند و سبب روشنائى چراغ است ، و هر دو معنى در واقع به یک ریشه باز مى گردد.

((کلمات )) جمع ((کلمه )) است و در اصل به معنى الفاظى است که انسان با آن سخن مى گوید، سپس به معنى گسترده ترى اطلاق شده ، و آن هر چیزى است که مى تواند بیانگر مطلبى باشد، و از آنجا که مخلوقات گوناگون این جهان هر کدام بیانگر ذات پاک خدا و علم و قدرت اویند، به هر موجودى ((کلمة الله )) اطلاق شده ، مخصوصا در مورد موجودات شریفتر و باعظمت تر، این تعبیر به کار رفته ، چنانکه در باره مسیح (علیه السلام ) در آیه 171 سوره نساء مى خوانیم : انما المسیح عیسى بن مریم رسول الله و کلمته (نظیر همین معنى در آیه 45 سوره آل عمران نیز آمده است ).

سپس به همین مناسبت ((کلمات الله )) به معنى علم و دانش پروردگار به کار رفته است .

اکنون باید درست بیندیشیم که براى نوشتن تمام معلومات یک انسان ، گاه یک قلم با مقدارى مرکب کفایت مى کند، حتى ممکن است با همین یک قلم انسانهاى دیگرى نیز مجموعه معلوماتشان را بر صفحه کاغذ بیاورند ولى قرآن مى گوید: اگر تمام درختان روى زمین قلم شوند، مى دانیم گاه از یک درخت تنومند از ساقه و شاخه هایش ، هزاران بلکه میلیونها قلم به وجود مى آید، و با در نظر گرفتن حجم عظیم درختان روى زمین و جنگلهائى که بسیارى از کوهها و دشتها را پوشانیده است ، و تعداد قلمهائى که از آن به وجود مى آید، و همچنین اگر تمام اقیانوسهاى روى زمین که تقریبا سه چهارم صفحه کره زمین را با عمق و ژرفاى بسیار پوشانیده است مرکب شوند، چه وضع عجیبى را براى نوشتن ایجاد مى کند و چقدر علوم و دانشها را با آن مى توان نوشت .

مخصوصا با توجه به افزوده شدن هفت دریاى دیگر به آن که هر کدام از آنها معادل تمام اقیانوسهاى روى زمین باشد، و بالاخص با توجه به اینکه عدد هفت در اینجا به معنى تعداد نیست بلکه براى تکثیر است و اشاره به دریاهاى بى حساب مى کند، روشن مى شود که وسعت دامنه علم خداوند تا چه حد گسترده است و تازه همه اینها پایان مى گیرد و باز علوم او پایان نخواهد گرفت .

آیا ترسیمى براى بى نهایت از این جالبتر و زیباتر به نظر مى رسد؟ این عدد به قدرى زنده و گویا است که امواج فکر انسان را در افقهاى بیکران و نامحدودبا خود همراه مى برد، و غرق در حیرت و ابهت مى کند.

با توجه به این بیان گویا و روشن ، انسان احساس مى کند که معلوماتش در برابر آنچه در علم خدا است همچون یک صفر در برابر بى نهایت است ، و شایسته است فقط بگوید: ((دانش من به آنجا رسیده که به نادانى خود پى برده ام )) حتى تشبیه به قطره و دریا براى بیان این واقعیت نارسا به نظر مى رسد.

از جمله نکات لطیفى که در آیه به چشم مى خورد این است که ((شجره )) به صورت مفرد، و ((اقلام )) به صورت جمع آمده ، تا بیانگر تعداد فراوان قلمهائى باشد که از یک درخت با تمام ساقه و شاخه هایش به وجود مى آید.

و نیز تعبیر ((البحر)) به صورت مفرد و ((الف و لام جنس )) براى آن است که تمام اقیانوسهاى روى زمین را شامل شود، بخصوص اینکه تمام اقیانوسهاى جهان با هم مربوط و متصلند و در واقع در حکم یک دریاى پهناورند.

و جالب اینکه در باره ((قلمها)) سخن از قلمهاى اضافى و کمکى نمى کند اما در باره اقیانوسها سخن از هفت دریاى دیگر به میان مى آورد، چرا که به هنگام نوشتن قلم بسیار کم مصرف مى شود آنچه بیشتر مصرف مى گردد مرکب است .

انتخاب کلمه ((سبع )) (هفت ) در لغت عرب براى تکثیر شاید از این نظر باشد که پیشینیان عدد کرات منظومه شمسى را هفت مى دانستند (و در واقع آنچه از منظومه شمسى امروز نیز با چشم غیر مسلح دیده مى شود هفت کره بیش نیست ) و با توجه به اینکه ((هفته )) به صورت یک دوره کامل زمان هفت روز بیشتر نیست و تمام کره زمین را نیز به هفت منطقه تقسیم مى کردند و نام هفت اقلیم بر آن گذارده بودند، روشن مى شود که چرا هفت به عنوان یک عدد کامل در میان آحاد و براى بیان کثرت به کار رفته است . بعد از ذکر علم بى پایان پروردگار، سخن از قدرت بى انتهاى او به میان مى آورد و مى فرماید: ((آفرینش همه شما و نیز برانگیخته شدن شما بعد از مرگ همانند یک فرد بیش نیست ، خداوند شنوا و بینا است )) (ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحدة ان الله سمیع بصیر).

بعضى از مفسران گفته اند که جمعى از کفار قریش از روى تعجب و استبعاد در مساله معاد مى گفتند: خداوند ما را به گونه هاى مختلفى آفریده است و در طى مراحل گوناگون ، روزى نطفه بودیم و سپس علقه شدیم ، بعد مضغه گشتیم ، و سپس تدریجا به صورتهاى گوناگون در آمدیم ، چگونه خداوند همه ما را در یکساعت آفرینش جدیدى مى دهد؟
آیه مورد بحث نازل شد و به سخن آنها پاسخ گفت .

در حقیقت آنها از این نکته غافل بودند که مفاهیمى همچون ((سخت )) و ((آسان )) و ((کوچک )) و ((بزرگ )) براى موجوداتى همچون ما که قدرت محدودى داریم ، قابل تصور است ، ولى در برابر قدرت بى پایان حق ، همگى یکسان و برابر مى باشند، آفرینش یک انسان با آفرینش همه انسانها هیچ تفاوتى ندارد، و آفرینش یک موجود در یک لحظه یا در طول سالیان دراز در پیشگاه قدرت او یکسان است .

اگر تعجب کفار قریش از این بوده است که چگونه این طبایع مختلف ، و اشکال گوناگون و شخصیتهاى متنوع ، آن هم بعد از آنکه بدن انسان خاک شد و خاکها پراکنده گشتند و به هم آمیختند، چگونه ممکن است از هم جدا شوند و هر کدام به جاى خود باز گردند؟ پاسخ آن را علم بى پایان ، و قدرت بى انتهاى خداوند مى دهد.

او چنان روابطى در میان موجودات بر قرار ساخته که یک واحد همچون یک مجموعه ، و یک مجموعه همانند یک واحد است .

اصولا انسجام و به هم پیوستگى این جهان ، آنچنان است که هر کثرتى در آن به وحدت باز مى گردد، و خلقت مجموع انسانها از همان اصولى تبعیت مى کند که خلقت یک انسان تبعیت دارد.

و اگر تعجب آنها از کوتاهى زمان بوده که چگونه مراحلى را که انسان از حال نطفه تا دوران جوانى طى سالیان دراز طى مى کند ممکن است در لحظات کوتاهى طى شود؟ پاسخ آن را نیز قدرت پروردگار مى دهد، ما در جهان جانداران اطفال انسان را مى بینیم که باید مدتها طول بکشد تا راه رفتن را به خوبى یاد بگیرند یا قادر به استفاده از هر نوع غذا شوند، در حالى که جوجه ها را مى بینیم همینکه سر از تخم بیرون آوردند و متولد شدند برمى خیزند و راه مى روند و حتى بدون نیاز به مادر غذا مى خورند، اینها نشان مى دهد که این گونه مسائل در برابر قدرت خداوند، تاثیرى ندارد.

ذکر ((سمیع )) و ((بصیر)) بودن خداوند در پایان این آیه ، ممکن است پاسخ به ایراد دیگرى از ناحیه مشرکان باشد که به فرض همه انسانها با تنوع خلقتى که دارند و با تمام ویژگیهایشان در ساعت معینى برانگیخته شوند، ولى اعمال آنها و سخنانشان چگونه مورد حساب قرار مى گیرد؟ اعمال و گفتار امورى هستند که بعد از وجود نابود مى شوند.

قرآن پاسخ مى دهد خداوند شنوا و بینا است ، تمام سخنان آنها را شنیده و همه اعمالشان را دیده (بعلاوه فنا و نابودى مطلق در این جهان مفهوم ندارد، بلکه اعمال و اقوالشان همواره موجود خواهد بود).

از این گذشته جمله فوق تهدیدى است نسبت به این بهانه جویان که خداوند از گفتگوهاى شما براى سمپاشى در افکار عمومى بى خبر نیست ، و حتى از آنچه در دل دارید و بر زبان جارى نکرده اید نیز آگاه است . 

مطالعه مربی
در آيه 109 سوره‏ى كهف نيز مى‏خوانيم: «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لَنَفدَ البحر قبلَ أن تَنفد كلمات ربّى و لو جئنا بمِثله مَدَداً» بگو: اگر دريا براى نوشتن كلمات پروردگارم مركّب شود، دريا پايان مى‏گيرد، پيش از آن كه كلمات پروردگارم تمام شود، هر چند همانند آن (درياى اوّل) را كمك قرار دهيم.

شايد مراد از «سبعة ابحر»، كثرت باشد و عدد خصوصيتى نداشته باشد. يعنى اگر آب همه‏ى درياها هم مركّب شود، باز هم نمى‏توانند همه‏ى نعمت‏هاى الهى را بنويسند.

كلمة اللَّه چيست؟
نعمت‏هاى خداوند. «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّى لنفد البحر...» 

سنّت‏هاى الهى. «و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انّهم لهم المنصورون» (158) و «ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم» 

آفريده‏هاى ويژه‏ى خداوند. «انّما المسيح عيسى ابن مريم رسول‏اللّه و كلمته» 

حوادثى كه انسان با آنها آزمايش مى‏شود. «و اذا ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات» 

آيات الهى. درباره‏ى حضرت مريم مى‏خوانيم: «و صدّقت بكلمات ربّها» 

اسباب پيروزى حقّ بر باطل. «و يريد اللّه ان يحقّ الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين» ، «و يمح اللّه الباطل و يحقّ الحق بكلماته »
از جمع مطالب گذشته به دست مى‏آيد كه مراد از «كلمة» تنها لفظ نيست، بلكه مراد سنّت‏ها، مخلوقات، اراده و الطاف الهى است كه در آفرينش جلوه مى‏كند.

بنابراين، اگر همه‏ى درختان قلم و همه‏ى درياها مركّب شوند، نمى‏توانند كلمات الهى را بنويسند، يعنى نمى‏توانند آفريده‏هاى خدا، الطاف الهى و سنّت‏هايى را كه در طول تاريخ براى انسان‏ها و همه‏ى موجودات وجود داشته است بنويسند. «واللّه العالم»
در روايت مى‏خوانيم: امام كاظم عليه السلام فرمود: مصداق كلمات اللّه ما هستيم كه فضايل ما قابل ادراك و شماره نيست. آرى، اولياى خدا از طرف ذات مقدّس او واسطه‏ى فيض هستند و هر لطف و كمالى، از طريق آن بزرگواران به ديگران مى‏رسد.

علم بى پايان
وسعت و عظمت خيره كننده جهان آفرينش, بيش از آن است كه بشر بتواند به درك آنها موفق گردد. رموز و اسرار پيچيده پديده هاى طبيعى, بالاتر از آن است كه دانشمندان جهان بر آنها احاطه يابند. هنوز بشر نتوانسته است كه به رموز يك سلول احاطه پيدا كند. او هنوز به بسيارى از اسرار وجود خود پى نبرده است, همچنان وجود او مجموعه سراپا راز و ابهام است. 

ما در جهانى به سر مى بريم كه صدها هزار كهكشان دارد و منظومه شمسى ما با تمام اقمار و سياراتش جزء كوچك يكى از كهكشانهاست. اين جهان سحابيهايى دارد كه به صورت قطعه ابرى ديده مى شوند, ولى همين قطعه ابر, حتى در تلسكوپهاى كوچك به انبوه ستارگانى تبديل مى شود و يكى از اين سحابيها را كه قريب نهصد هزار سال نورى از ما فاصله دارد و عرض آن برابر با 45 هزار سال نورى است, سحابى عظيم (اندرومدا) مى نامند, اين سحابى تنها داراى چندين ميليون خورشيد است. ستارگانى مانند دانه هاى برف, فاصله بين ما و اين سحابى را پوشانيده است.

درك وسعت جهان هستى و قوانين و رموز عالم آفرينش از گنجايش عقل بشرى, بيرون است. او همين اندازه مى داند ميلياردها جاندار دريايى و زمينى و بيليونها گل و گلبرگ و نبات, نمونه بسيار بسيار كوچكى از اقيانوس عظيم جهان خلقت است. بهترين و روشنترين جمله براى معرفى اين اقيانوس عظيم بى كرانه, همان جمله اى است كه آيه مورد بحث آن را آورده و مى فرمايد:

 (وَلَوأنَّمَا فِى الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقْلامٌ…); اگر تمام درختان روى زمين, قلم شود و درياهاى روى زمين به كمك هفت درياى ديگر براى نوشتن كلمات خدا مركب گردد هرگز كلمات (مخلوقات) تمام نمى شود, يعنى اين قلمها مى شكند و آن مركبها تا آخرين قطره تمام مى شود و شرح اسرار مخلوقات و رموز جهان آفرينش و شماره آنها پايان نمى پذيرد.

جمله (مَا نَفِدَت كَلِمَاتُ اللَّهِ) بهترين جمله اى است كه مى تواند اين حقيقت را مجسم سازد و هيچ رقم رياضى ولو هر اندازه بزرگتر باشد, نمى تواند جاى اين جمله بنشيند. اگر مى فرمود: شماره موجودات و اسرار جهان آفرينش به اندازه عددى ست كه يك ميليون صفر همراه آن باشد, باز اين جمله مى رساند كه شماره آنها متناهى است, در صورتى كه جمله (مَا نَفِدَت كَلِماتُ اللَّهِ; كلمات خدا تمام نمى شود) به صورت واضحترى نامتناهى بودن آن را مى رساند.

اين حقيقت را بار ديگر قرآن در سوره كهف يادآور شده و فرموده است:

(قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً); اگر دريا مركب گردد (و كلمات خدا را با آن بنويسند) آب دريا, پيش از آن كه كلمات خداوند تمام گردد, پايان پذيرد.

آيا موجودات جهان, كلام خداوند هستند؟
اگر ما به الفاظى كه از دهان ما بيرون مى آيد كلمه مى گوييم, از اين نظر است كه هر كدام, از يك سلسله حقايق خارجى مفاهيم ذهنى و تصورات عقلى متكلم حكايت مى كنند; بنابراين اگر يك چنين دلالت از يك موجود خارجى برآيد, يعنى هر موجودى با نظام دقيق خود, دال و گواه به علم و قدرت بى پايان خالق خود باشد, در اين صورت بايد آن را (كلمه) گفت; بر اين اساس, موجودات جهان هستى كلمات خداوند بزرگ است, زيرا سازمان وجودى هر ممكن از قدرتى عظيم حكايت مى نمايد. سازمان پيچيده يك سلول, نظام شگفت انگيز جانداران, ساختمان زيباى گلها, عظمت و بزرگى سحابيها و كهكشانها, جانداران بيشمار درياها و سازمان مرموز هرانسانى, حاكى از عظمت و قدرت بى پايان اوست, گويا هر كدام با زبان تكوينى, از قدرت و علم و جمال و جلال او سخن مى گويند.

قرآن در سوره نساء (آيه 171) و همچنين در سوره آل عمران (آيه هاى 39 و 45) حضرت مسيح را (كلمة الله) خوانده است; چنان كه فرموده:

(إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُةُ;عيسى بن مريم پيامبر خدا و كلمه اواست.)

اميرمؤمنان مى فرمايد:

(يَقُولُ لِمَنْ أَرادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيكُونُ لابِصَوتٍ يَقْرَعُ وَلابِنِداءٍ يُسْمَعُ وَإِنَّما كَلامُهُ سُبحانَهُ فِعلٌ مِنْهُ); اين كه مى گويند: خداوند به موجودات مى گويد باش, آنها فوراً موجود مى شوند, نه به اين معناست كه در اين ميان, صدا و آهنگ در كار است, بلكه سخن خدا كار و عمل اوست.

قدرت بی پایان
ريشه‏ى تشكيك و ترديد در اصل معاد؛ گاهى طول زمان است كه چگونه مردگان پس از گذشت زمان طولانى، دوباره زنده مى‏شوند، گاهى خود مردگان است كه چگونه استخوان‏هاى پوسيده، پراكنده و درهم‏آميخته، از هم تفكيك مى‏شوند و گاهى آگاهى از رفتار، كردار و افكار است كه پس از آفرينش مجدّدِ مردگان، چگونه به حساب اين همه انسان رسيدگى خواهد شد؟ خداوند در اين آيه با يك جمله، پاسخ همه‏ى اين شبهات را مى‏دهد كه زنده كردن همه‏ى شما با آفرينش يك نفر يكسان است و زمان در آن تأثيرى ندارد. او زمزمه‏هاى شما را مى‏شنود و مى‏بيند و تمام رفتار و كردارتان را مى‏داند و به حساب همه مى‏رسد.

آيه (مَا خَلْقُكُمْ وَلابَعْثُكُمْ…) مبين قدرت بى پايان اوست و معناى آيه, اين است كه آفريدن تمام بشر و زنده كردن همه آنها از نظر سهولت و آسانى بسان آفريدن و زنده كردن يك تن از شماهاست و در حقيقت, منظور اين است كه سراسر جهان خلقت از كوچك و بزرگ, از زياد و كم در برابر قدرت بى پايان او يكسان است و براى چنين قدرت بى پايان كه به هر ممكن مى تواند در هر لحظه اى لباس وجود بپوشاند, مشكل و آسان مفهومى ندارد. اين دو مفهوم در مورد كسانى صدق مى كند كه قدرت آنها محدود باشد. در چنين وضع, حادثه اى كه يك مقدمه لازم دارد, با كارى كه با ده مقدمه درست مى شود, فرق پيدا خواهد نمود و اولى آسان و دومى مشكل جلوه خواهد كرد; ولى درباره صانع توانايى كه با اراده و مشيت خود به هر ممكن بخواهد وجود مى بخشد, اين دو سنخ كار, يكسان است, بنابراين خلق كردن و زنده كردن ميلياردها موجودات بسان آفريدن يك فرد و احياى يك تن است.

اين حقيقت به طور واضح در سخنان اميرمؤمنان چنين وارد شده است:

(وَما الجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقيلُ وَالخَفيفُ والقَوِيُّ والضَّعيفُ فِى خَلْقِهِ إلا سَواءٌ; بزرگ و ريز, سنگين و سبك, نيرومند و ناتوان در برابر قدرت او يكسانند.)

منظور از «کلمات» در آیات قرآن کریم چیست؟ 

کلمه، معنی جامعی دارد، حتی در فارسی هم همین‌طور استفاده می‌شود. مثلاً می‌توان گفت «آب» یک کلمه است، یعنی اسم است و اسم نیز نشانه است برای معرفی، شناخت و اشاره به چیزی. همچنین می‌توان گفت «فلانی را دو کلمه نصیحت کن». بدیهی است که منظور به کار بردن دو کلمه، آن هم برای نصحیت نیست، بلکه مجموعه سخن و کلامی است که برای خیرخواهی بیان می‌شود. در فارسی حتی ضرب‌المثل‌هایی داریم مانند: «یک کلمه هم از مادر عروس بشنو». 

الف - در قرآن کریم گاه «کلمه» به مجموعه وعده‌هایی که خداوند متعال به رسولش صلوات الله علیه و آله، مبتنی بر نصرت داده است، اطلاق شده، مانند: «وَكَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ - و كلمه خداوند (وعده ازلى او در یارى انبیا و پیروزى دینش بر ادیان) است كه والا و برتراست، و خداوند مقتدر غالب و صاحب حكمت است». و گاهی تحت عنوان کلمات پست و پایین، به رأی‌ها و تصمیمات کفار اطلاق شده است. «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُواْ السُّفْلَى - و سخن كسانى را كه كفر ورزیدند پست كرد». اگر دقت شود، هر دو معنا در یک آیه بیان شده است:

«إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُواْ ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» (التوبه، 40)

ترجمه: اگر او را (پیامبر را) یارى نكنید بى‏تردید خدا (یاریش مى‏كند چنان كه) او را یارى نمود هنگامى كه كافران او را (از مكه) بیرون كردند در حالى كه یكى از دو تن بود، (پیامبر و ابو بكر) آن گاه كه هر دو در آن غار (غار ثور نزدیك مكه) بودند، وقتى كه به همراه خود مى‏گفت: اندوه مخور كه حتما خدا با ماست، پس خدا سكینه و آرامش خود را بر او (پیامبر) فرود آورد و او را با سپاهیانى كه شما آنها را نمى‏دیدید (در جنگ‏هاى اسلامى) تقویت نمود و سخن كسانى را كه كفر ورزیدند پست كرد، و كلمه خداوند (وعده ازلى او در یارى انبیا و پیروزى دینش بر ادیان) است كه والا و برتراست، و خداوند مقتدر غالب و صاحب حكمت است.

ب – در قرآن گاهی «کلمه» به عنوان یک نشانه‌ی بزرگ الهی، به یک پدیده، یک معجزه و حتی یک انسانی که معجزه است اطلاق شده است. چنانچه حضرت مریم علیها‌السلام را به کلمة‌الهی که اسمش عیسی علیه‌السلام بشارت می‌دهد:

«إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهًا فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ» (آل عمران، 45)

ترجمه: [یاد كن] هنگامى [را] كه فرشتگان گفتند: اى مریم خداوند تو را به كلمه‏اى از جانب خود كه نامش مسیح عیسى‏بن‏مریم است مژده مى‏دهد در حالى كه [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است.

این حقایق، الفاظ نیستند، بلکه «وجود»های خارجی هستند، لذا همه «اسم الله» و آیات الهی هستند، یعنی نشانه‌های او که انسان را به سوی رهنما شده و هدایت می‌کنند و هر چه مرتبه وجودی آنها والاتر باشد، نشانه‌ها و اسم‌های برتر می‌گردند تا برسد به «اسم اعظم و اسمای عظمای» الهی
ج – در قرآن کریم، گاه «کلمه» به معنای حرف زدن (تکلّم) به کار می‌رود که اگر حرف زدن انسان باشد، همین سخن گفتن متعارف همگانی است «قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ – وَیُكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ»؛ و اگر کلام خداوند علیم باشد، به آن وحی گفته می‌شود: 

«وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَكِیمٌ» (الشوری، 51)

ترجمه: و هیچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحى یا از فراسوى حجابى یا فرستاده‏اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست بلندمرتبه سنجیده‏كار.

همان‌طور که وقتی حضرت مسیح علیه‌السلام را «کلمة‌الله» می‌خواند، یعنی همان حرف یا قول. یعنی بر اساس همان «فیقول له کن فیکون» خلق شده است. قول خدا فعل خداست.

د – راهنما، محل آزمایش و اسم اعظم:

و بالاخره گاهی کلمه به فعل (کار) کسی اطلاق شده و گاهی نیز به «‌‌علم و آگاهی» از حقایق و اسرار عالم هستی اطلاق شده است. 

این حقایق، الفاظ نیستند، بلکه «وجود»های خارجی هستند، لذا همه «اسم الله» و آیات الهی هستند، یعنی نشانه‌های او که انسان را به سوی رهنما شده و هدایت می‌کنند و هر چه مرتبه وجودی آنها والاتر باشد، نشانه‌ها و اسم‌های برتر می‌گردند تا برسد به «اسم اعظم و اسمای عظمای» الهی.

بدیهی است که هر مخلوقی، اسم و نشانه‌ی خداست، اما نشانه برتر یا همان اسم اعظم، انسان کامل است که کامل‌ترین و بالتبع برترین نشانه‌ی اوست. لذا اسم اعظم است.

چنین انسانی خودش «کلمة‌الله» است، سخنش «کلام الله» است و افعالش نیز «کلمة‌الله» است و چون هادی و راهنمای بشر می‌گردد، محل آزمایش بشر در بندگی و اطاعت حق تعالی می‌باشد.

پس، وقتی فرمود: کلماتی را آدم علیه‌السلام تلقی (دریافت) کرد و گناهش را بخشیدیم، یا ابراهیم علیه‌السلام را به کلماتی آزمایش کردیم و بعد از مقام‌های خلّت، نبوّت و رسالت، به امامتش برگزیدیم، منظور چند لفظ نیست، بلکه مقصود همان معرفت و محبت و تابعیت انوار تامّه‌ی الهی، یعنی حضرات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشد:

«فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ‌« (البقره، 37)

ترجمه: سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دریافت نمود و [خدا] بر او ببخشود آرى او[ست كه] توبه‏پذیر مهربان است.

«وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین» (البقره، 124)

ترجمه: و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود من تو را پیشواى مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمى‏رسد. 

 بحث تفسیری
آیت الله جوادی آملی: در موضوع قواى علمى، وقتى سخن از تعلیم اسماء است، آن را به انسانیت انسان واگذار مى‏كند. وبه هنگام طرح قصه آدم‏سلام الله علیه مى‏فرماید: 

«فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ‏» سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دریافت نمود. 

در تبیین وتفسیر كلمات آمده است كه منظور انوار عترت طاهره است، بدین معنا كه انوار عترت طاهره همان مقامات علمى است كه حضرت آدم علیه السلام آن را تلقى كرد و زمینه نجات او فراهم گردید و در این میان همانطور كه حضرت امیر علیه السلام در مجموعه عترت قرار دارد، حضرت زهرا هم در آنجا مى‏تابد و این كه فاطمه زهرا صلوات الله علیها معروف و مشهور شده، نه براى آن است كه، زن تنها در حضرت زهرا خلاصه شده است ، ‏بلكه به این دلیل است كه آن حضرت دیگران را تحت الشعاع قرار داده است. 

به عنوان مثل معصومین دیگر نیز مانند حضرت امیر علیه السلام ، معروف نیستند و اگر در عرف بخواهند مثل ذكر بكنند، به حضرت على... مثل مى‏زنند. در صورتى كه همه ائمه نور واحدند. همانطورى كه در بین معصومین، امیرالمۆمنین‏صلوات الله علیه معروف و الگو شده است، در بین زنان هم حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها اشتهار یافته است وگرنه زنان فراوانى بودند كه هم از عصمت‏ برخوردارند و هم از كمال متعارف و فوق متعارف، ولیكن علت این كه حضرت زهرا در بین زنان معروف شده همان علتى است كه بدان سبب، حضرت على در بین ائمه معروف شده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حضرت آدم خدا را صدا زد بحق محمد، و علی، و فاطمه، و حسن، و حسین توبه مرا بپذیر پس بعد از آن خداوند توبه حضرت آدم علیه السلام را پذیرفت
پس مراد از لفظ كلمات در آیه شریفه «‌فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ» اسماء الهى است و بارزترین مصداق اسماء الهى، عترت طاهره‏اند كه در بین آنان، فاطمه زهراصلوات الله علیها مى‏درخشد. (زن در آینه جلال و جمال، ص143 - زنان الگو در قرآن) 

  تفسیر اهل سنّت:

مفسرین اهل سنّت نیز با استناد به احادیث نبوی صلوات الله علیه و آله، در تفسیر این آیه آورده‌اند که حضرت آدم علیه السلام، طبق دستور جبرئیل علیه السلام، پس از اقرار به ظلم به خود و تسبیخ خداوند متعال (ذکر یونسیه)، خدا را به اهل عصمت علیهم‌السلام قسم داد (یعنی به آنها توسل نمود و آنها را شفیع قرار داد):

جلال الدّین سیطوی در تفسیر «الدّر المنثور – التفسیر بالمأثور، ص 324»، یعنی تفسیر بر اساس احادیث مأثوره می‌نویسد:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حضرت آدم خدا را صدا زد بحق محمد، و علی، و فاطمه، و حسن، و حسین توبه مرا بپذیر پس بعد از آن خداوند توبه حضرت آدم علیه السلام را پذیرفت.
درس20
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى إِلَى‏ أَجَلٍ مُّسَمّىً وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ (29و30)
آيا نديدى كه خداوند، پيوسته شب را در روز، و روز را در شب داخل مى‏كند، و خورشيد و ماه را تسخير كرده، هر يك تا زمان معيّنى در حركت‏اند؟ همانا خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. اين همه، دليل بر آن است كه خداوند حقّ، و آنچه غير از او مى‏خوانند باطل است، و همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

واژه ها:
· يُولِجُ: داخل می کند
· الَّيْل: شب
· النَّهَار: روز
· الشَّمْس: خورشيد 
· الْقَمَر: ماه
· يَجْرِى: حركت می کند
· ‏ أَجَل : مدت
· مُّسَمّى:معین و مشخص
· يَدْعُونَ: مى‏خوانند
· عَلِىّ: بلند مرتبه
پیامها و نكات تفسیری:

-كم و زياد شدن طول شب و روز را تصادفى نپنداريم، بلكه كارى الهى و با طرح و برنامه است. «يولج...»
-خورشيد نيز حركت دارد. «الشمس و القمر كلّ يجرى»
-حركات اجرام، زمان‏بندى شده است(پایان و سرانجامی دارد). «كلّ يجرى الى أجلٍ مسمّىً»
-منشأ همه‏ى افعال و صفات خداوند در آفرينش، ثابت و پايدار بودن اوست.«ذلك بانّ اللّه هوالحقّ»
-حقّ و باطل، ملاك انتخاب است، نه تقليد، تبليغ، تطميع و يا تهديد. «ذلك بانّ اللّه هوالحقّ و اَنّ ما يدعون من دونه الباطل»
توضیحات:
((ولوج )) در اصل به معنى ((دخول )) است ، و داخل کردن شب در روز و روز در شب ممکن است اشاره به افزایش تدریجى و کوتاه شدن شب و روز در طول سال باشد که تدریجا از یکى کاسته ، و به صورت نامحسوسى بر دیگرى مى افزاید، تا فصول چهار گانه سال با ویژگیها و آثار پر برکتش ‌ ظاهر گردد (تنها در دو نقطه از روى زمین است که این تغییر تدریجى و فصول چهارگانه نیست یکى نقطه حقیقى قطب شمال و جنوب است که در طول سال ، ششماه شب ، و ششماه روز مى باشد، و دیگرى خط باریک و دقیق استوا است که در تمام سال ، شب و روز یکسان است)
و یا اشاره به این باشد که تبدیل شب به روز، و روز به شب به خاطر وجود جو زمین بطور ناگهانى صورت نمى گیرد تا انسان و همه موجودات زنده را در برابر خطرات مختلف قرار دهد، بلکه نخستین اشعه آفتاب از هنگام طلوع فجر در اعماق تاریکى نفوذ کرده ، کم کم نفوذ بیشترى پیدا مى کند، تا تمام صفحه آسمان را بگیرد، درست بعکس چیزى که به هنگام پایان روز و دخول شب تحقق مى یابد. این انتقال تدریجى و کاملا منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است . البته این دو تفسیر با هم منافاتى ندارند و ممکن است جمعا در معنى آیه منظور باشند.

جمله ((کل یجرى لاجل مسمى )) اشاره به این است که این نظام حساب شده و دقیق تا ابد ادامه نمى یابد، و پایان و سرانجامى دارد که همراه با پایان گرفتن دنیا است ، همان چیزى که در سوره ((تکویر)) چنین از آن یاد شده است : اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت : ((هنگامى که خورشید بى فروغ گردد و ستارگان به تیرگى گرایند...)).

 سير و گردش خورشيد و ماه مدت معينى دارد. هنگامى كه اين نظام شمسى به هم خورد, سير و گردش آنها بسان اجسام آنان از بين مى رود و اين حقيقت در بسيارى از آيات به طور صريح گفته شده, از جمله اين آيه:
(مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّى; خداوند آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است, جز به حق و تا هنگامى معين نيافريده است.)
(اجل) در اصطلاح قرآن, همان مدت معينى است كه براى حيات و استمرار و بقاى موجودى در نظر گرفته شده و (مسمى) به معناى ناميده و معين شده, يعنى اجلى كه خداوند براى آنها معين كرده است; بنابر محدوديتى كه آفرينش منظومه شمسى و حركت آفتاب و ماه دارد, در آيه مورد بحث مى فرمايد:
(كُلٌّ يَجْرِى إلَى أجَلٍ مُسَمّى); همه آنها تا وقت معينى در حال جريان و گردش هستند.
البته گردش خورشيد در اين آيه, منافاتى با مركز بودن آن, نسبت به سيارات ندارد, زيرا آفتاب با حفظ اين موقعيت, علاوه بر حركت وضعى با مجموع سيارات و اقمار خود به سوى نقطه نامعلومى در سير و گردش است و دانشمندان مى گويند: مثل خورشيد در حركات دسته جمعى بسان مادرى است كه در يك بيابان غير متناهى دست فرزندان خود را گرفته و بدون در نظر گرفتن پناهگاه معينى در حركت و گردش باشد.
بنابراين, مقصود از ثبات خورشيد, اين است كه وضع او با تمام سياراتى كه دور او مى گردند, دگرگون نمى شود و پيوسته ثابت است و اين, مانع از آن نيست كه خود خورشيد همراه آنها حركت كند.
ارتباط جمله ((ان الله بما تعملون خبیر)) با توجه به آنچه در بالا گفتیم با این بحث روشن مى شود، چرا که خداوندى که خورشید و ماه با عظمت را با آن حساب دقیق به کار گرفته ، و شب و روز را با آن نظم مخصوص هزاران و میلیونها سال وارد یکدیگر مى کند، چنین پروردگارى چگونه ممکن است از اعمال انسانها بى خبر بماند، آرى او هم اعمال را مى داند و هم نیات و اندیشه ها را. و در آخرین آیه مورد بحث به صورت یک نتیجه گیرى جامع و کلى مى فرماید: ((اینها دلیل بر آن است که خداوند حق است ، و آنچه غیر از او مى خوانند باطل است ، و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است )) (ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلى الکبیر).

كوتاه و بلند شدن شب و روز، آن هم به تدريج، در پرورش موجوداتى كه به تاريكى يا روشنايى بيشترى نياز دارند، نقش مهمّى دارد.

در اين آيه از كوتاه و بلند شدن شب و روز و تسخير خورشيد و ماه به وسيله‏ى خداوند، سخن گفته شده، سپس به حركت هر يك، براى مدّتى معيّن اشاره شده و آنگاه در آخر آيه آمده است: خداوند به آنچه شما انسان‏ها انجام مى‏دهيد آگاه است، يعنى هدف همه‏ى هستى و تحوّلات گوناگون در نظام آفرينش، عمل انسان‏هاست، پس بايد كارى كنيم كه رضاى خدا در آن باشد.

ابر  و  باد  و  مه  و  خورشيد  و  فلك  در  كارند
تا  تو  نانى  به  كف  آرى  و  به  غفلت  نخورى
همه  از  بهر  تو  سرگشته  و  فرمان  بردار
شرط  انصاف  نباشد  كه  تو  فرمان  نبرى
بيشتر خطاب‏هاى قرآن به پيامبرصلى الله عليه وآله، تنها به شخص آن حضرت نيست، بلكه عموم مردم را شامل مى‏شود. در اين آيه نيز گرچه خطاب «ألم‏تر» به پيامبر اسلام است، ولى آخر آيه كه مى‏فرمايد: «انّ اللّه بما تعملون خبير» نشان مى‏دهد كه آيه عموم مردم را شامل مى‏شود.

تسخير خورشيد و ماه
در مورد تسخیر ((شمس )) و ((قمر)) و سایر کرات آسمانى براى انسانها منظور تسخیر در راه خدمت به انسان است ، و این تعبیر در قرآن مجید در مورد خورشید و ماه و شب و روز و نهرها و دریاها و کشتیها آمده است ، و همه اینها بیانگر عظمت شخصیت انسان و گستردگى نعمتهاى خداوند در مورد او است که تمام موجودات زمین و آسمان به فرمان خدا سرگشته و فرمانبردار او هستند و با اینحال شرط انصاف نیست که او فرمان نبرد.

آفتاب كه كانون نور و كوره آتشينى است, حجم آن 1.330.000 برابر كره مسكونى ماست, در حالى كه زمين تقريباً پنجاه برابر ماه است; از اين كوره درخشان, هر روز 350.000 ميليون تن به حرارت و انرژى تبديل مى شود. بايد وزن آن چقدر باشد كه كاسته شدن عدد ياد شده, اثر محسوسى در آن نگذارد. درجه گرماى سطح خارجى خورشيد تقريباً 110.000 درجه فارنهايت است, ولى حرارت مركزى آن به هفتاد ميليون درجه فارنهايت تخمين زده مى شود.
 مـاه
در قدرت اين موجود زيبا و درخشان, كافى است كه هر شبانه روز دو مرتبه توليد جزر و مد مى كند و از اين طريق, باغها و اراضى زراعتى سواحل دريا سيراب مى گردند. جزر و مد دريا در پاره اى از نقاط به شصت پا مى رسد. قشر خاكى زمين, هر روز بر اثر جاذبه ماه, دو مرتبه چند اينچ كشيده مى شود. اين قدرت ماه است كه آب درياها را بالا مى برد و زمين را با اين صلابت و سختى خم مى كند.
مطالعه مربی
هدف اين آيه ها چيست؟
1. در بحث پيش, قرآن درباره علم و قدرت بى پايان آفريدگار جهان, سخن گفت و خداوند جهان را چنين معرفى كرد: او علم و قدرت بى پايانى دارد. اكنون به عنوان نمونه, بشر را به برخى از موجودات زمينى و كيهانى و حوادث طبيعى متوجه ساخته تا از طريق تدبر در آنها اين حقيقت براى او محسوس و مشاهده گردد.
2. يكى از اهداف اين سوره, مبارزه با شرك و بت پرستى است, به اين معنا كه بتها نه تنها آفريدگار جهان نيستند, بلكه شايستگى كوچكترين ستايش و بندگى را ندارند و خداوند است كه شايسته ستايش است و اين هدف با بيان نمونه هاى بارزى از علم و قدرت او عملى مى گردد, زيرا يك فرد, با تفكّر در آيات و مخلوقات الهى مى فهمد كه شايسته ستايش, فقط و فقط, آن منبع قدرت و مركز علم و كمال و جلال است, نه اين بتهاى چوبى و فلزى كه كوچكترين قدرت دفاع و شعور و حس ندارند; از اين رو قرآن كريم پس از بيان يك سلسله شواهد (اختلاف شب و روز, رام شدن ماه و خورشيد…) در آيه سى ام چنين نتيجه مى گيرد: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ وأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ); يعنى اين مظاهر علم و قدرت از آنِ خدايى است كه حق مطلق است, يعنى زوال و فنا ندارد, عاجز و ناتوان نيست و علم و قدرتش محدود نمى باشد, پس شايسته پرستش اوست, نه غير او كه عاجز و ناتوانند و باطل و فناپذير.
مظاهر قدرت و علم بى پايان
اختلاف شب و روز كه در طول سال, پيوسته از يكى كاسته و به ديگرى افزوده مى شود, يكى از بدايع نظام جهان آفرينش است و سرچشمه آن به طور مسلم, علم و قدرت عظيم و بى پايان است و از نظر علمى, عامل آن, حركت زمين به دور خورشيد و مايل بودن محور آن, نسبت به مدار آن است; اينك توضيح هر دو مطلب:
الف) زمين در هر 24 ساعت يك بار به دور خود مى گردد و علت پيدايش شب و روز همين گردش وضعى است, زيرا در پرتو حركت, پيوسته نصف زمين يا كمى بيشتر, رو به آفتاب است و اشعه خورشيد, آن را روشن و حالت روز را پديد مى آورد و آن نصف كمتر, هميشه پشت به آفتاب و در سايه مخروطى شكلى فرو رفته و حالت شب را پديد مى آورد.
ب) زمين در طى يك سال خورشيدى در مدار معينى به دور خورشيد مى گردد, ولى محور زمين (خط موهومى كه از مركز زمين گذشته و دو قطب شمال و جنوب را به هم وصل مى كند) نسبت به مدار زمين (مسير گردش زمين به دور آفتاب) عمودى نيست, بلكه زمين در زاويه 23 درجه و 27 دقيقه اى قرار گرفته است و به همان نسبت, محور زمين به مدار آن انحراف دارد.
دو نقطه, از اختلاف شب و روز, يعنى كوتاهى و بلندى مستثناست: يكى نقاط استوايى كه شبانه روز در آن جا يكسان و تقريباً 365 شب و روز دارند, ديگرى مناطق قطبى كه شب و روز در آن جا يكسان است, ولى هر موقع, در قطب شمال, روز باشد, در قطب جنوب, شب است و بالعكس و در غير اين نقاط, اختلاف شب و روز دايمى است و كوتاهى و بلندى آنها برحسب دورى و نزديكى آنها از خط استوا و قطب شمال و جنوب مى باشد.
تأثير اختلاف شب و روز در حفظ حيات
اختلاف شب و روز, اثر عميقى در حفظ حيات و پرورش انواع گياهان دارد, زيرا هر قدر از منطقه استوا به سوى (قطب) پيش مى رويم, تأثير تابش آفتاب كمتر مى گردد و با اين حال, اگر مقدار شب و روز پيوسته يكسان باشد, مقدار حرارت لازم براى پرورش گياهان در فصل بهار و تابستان به آنها نمى رسد, ولى باطولانى شدن روزها اين مطلب جبران شده و حرارت لازم تأمين مى گردد.
شايان توجه اين كه اين تغيير, به طور تدريجى (كه براى نمو تدريجى گياهان لازم است) صورت مى گيرد, لذا هيچ گونه عكس العمل نامطلوبى, در حيات انسان و حيوانات و گياهان ايجاد نمى كند, بلكه تدريجاً از يك مرحله وارد مرحله ديگرى مى شوند; روى يك چنين مصلحت مى فرمايد:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِى الَّيْلِ; آيا نديده اى كه خداوند, شب را در روز و روز را در شب وارد مى كند.)
مجموع بحثهائى که در آیات قبل پیرامون خالقیت و مالکیت و علم و قدرت بى انتهاى پروردگار آمده بود، این امور را اثبات کرد که ((حق )) تنها او است و غیر او زائل و باطل و محدود و نیازمند است ، و ((على و کبیر)) که از هر چیز برتر و از توصیف بالاتر است ذات پاک او مى باشد و به گفته شاعر:

الا کل شى ء ما خلا الله باطل
و کل نعیم لا محالة زائل :

((آگاه باشید هر چه جز خدا است باطل است و هر نعمتى سرانجام ، زوال پذیر است )).

این سخن را به تعبیر فلسفى مى توان چنین بیان کرد:

حق اشاره به وجود حقیقى و پایدار است ، و در این جهان آن وجود حقیقى که قائم بالذات و ثابت و بر قرار و جاودانى باشد تنها او است ، و بقیه هر چه هست در ذات خود وجودى ندارد و عین بطلان است که هستى خود را از طریق وابستگى به آن وجود حق پایدار پیدا مى کند، و هر لحظه نظر لطفش ‌ را از آنها بر گیرد در ظلمات فنا و نیستى ، محو و ناپدید مى شود.

به این ترتیب هر قدر ارتباط موجودات دیگر به وجود حقتعالى بیشتر گرددبه همان نسبت حقانیت بیشترى کسب مى کند.

به هر حال همانگونه که گفتیم این آیات مجموعه اى از ده صفت از صفات برجسته خدا، و ده اسم از اسماء حسناى او است ، و مشتمل بر دلائل قوى و انکار ناپذیرى بر بطلان هر گونه شرک و لزوم توحید در تمام مراحل عبودیت است
درس 21
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31)
آيا نمى‏بينى كه كشتى‏ها در سايه‏ى نعمت خداوند در دريا حركت مى‏كنند، تا خداوند بخشى از آيات قدرت خود را به شما نشان دهد؟ همانا در اين (حركت كشتى‏ها) براى مردم شكيبا و سپاس‏گزار، نشانه‏هايى است.
واژه ها:
· فُلْك:کشتی ها
· أَيَات:نشانه ها
· صَبَّار:بسیار شكيبا
· شَكُور: سپاس‏گزار
پیامها و نكات تفسیری:

-علاوه بر آيات آسمانى، به آيات زمينى نيز توجّه كنيم و در دعوت به خدا و بيان نعمت‏ها، تبليغ و ارشاد، از مسائل طبيعى و در دسترس مردم استفاده كنيم.. .اَلَم تَرَ أنّ الفلك...»
- به آفريده‏ها ساده ننگريم. «اَلَم تَرَ» آفريده‏ها، آيات الهى هستند. «ليريكم»
 - حركت كشتى در آب، از نعمت‏هاى پر رمز و راز الهى است. «تجرى فى‏البحر بنعمت اللّه»
- اگر مى‏خواهيم نشانه‏هاى زيادترى از قدرت‏نمايى خدا را درك كنيم و بهره‏هاى فراوان‏ترى از نعمت‏هاى الهى ببريم، بايد حوصله‏ى بيشترى از خود نشان دهيم. («صبّار»، يعنى صبر زياد) و بايد سعى كنيم از داده‏ها بهترين استفاده را ببريم و همواره سپاس‏گزار باشيم. («شكور» يعنى شكر زياد)
توضیحات:
در این آیه سخن از دلیل نظم به میان مى آید. بدون شک حرکت کشتیها بر صفحه اقیانوسها نتیجه مجموعه اى از قوانین آفرینش است :
حرکت منظم بادها از یکسو.وزن مخصوص چوب یا مواردى که با آن کشتى را مى سازند از سوى دیگر.
میزان غلظت آب از سوى سوم .و فشارى که از ناحیه آب بر اجسامى که در آن شناور مى شوند از سوى چهارم
و هرگاه در یکى از این امور اختلالى رخ دهد یا کشتى در قعر دریا فرو مى رود، یا واژگون مى شود و یا در وسط دریا سرگردان و حیران مى ماند.اما خداوندى که اراده کرده است پهنه دریاها را بهترین شاهراه براى مسافرت انسانها، و حمل مواد مورد نیاز از نقطه اى به نقطه دیگر قرار دهد، این شرائط را که هر یک نعمتى از نعمتهاى او است فراهم ساخته .عظمت قدرت خدا در صفحه اقیانوسها و کوچکى انسان در مقابل آن به قدرى است که در گذشته که تنها از نیروى باد براى حرکت کشتى استفاده مى شد،اگر تمام مردم جهان جمع مى شدند که یک کشتى را در وسط دریا بر خلاف مسیر یک باد سنگین به حرکت در آورند قدرت نداشتند.و امروز هم که قدرت موتورهاى عظیم جانشین باد شده است باز وزش ‌ طوفان آنقدر سخت و سنگین است که عظیمترین کشتیها را جابجا مى کند، و گاه آنها را در هم مى شکند.و اینکه در آخر آیه روى اوصاف ((صبار)) و ((شکور)) (بسیار صابر و شکیبا و بسیار شکرگزار) تکیه شده ، یا به خاطر این است که زندگى دنیا مجموعه اى است از ((بلا)) و ((نعمت )) که هر دو وسیله آزمایشند، ایستادگى و شکیبائى در برابر حوادث سخت ، و شکرگزارى در برابر نعمتها مجموعه وظیفه انسانها را تشکیل مى دهد.لذا در حدیثى که بسیارى از مفسران از پیامبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل کرده اند مى خوانیم : الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر: ((ایمان دو نیمه است ، نیمه اى صبر و نیمه اى شکر.و یا اشاره به این است که براى درک آیات با عظمت الهى در پهنه آفرینش ‌ انگیزه اى لازم است ، همچون شکر منعم تواءم با صبر و شکیبائى براى دقت و کنجکاوى هر چه بیشتر.
حركت كشتى در دريا، نتيجه‏ى مجموعه‏اى از نعمت‏هاى الهى است، از جمله: حركت باد، وزن مخصوص و قوانين فشار آب كه سبب شناور شدن اجسام روى آن مى‏شود.

علاوه بر اين، درياها راه طبيعى بى‏خرج و عمومى هستند كه همه‏ى بخش‏هاى زمين را به يكديگر ارتباط مى‏دهند و هنوز هم با پيشرفت‏هاى بشر در صنعت هوايى، بيشترين كالاها از طريق كشتى حمل مى‏شود.

در قرآن، صبر و شكر، در موارد متعدّدى كنار هم آمده‏اند و شايد رمزش اين باشد كه مسائلى كه در اطراف انسان مى‏گذرد، يا طبق مراد است كه جاى شكر دارد ويا خلاف ميل انسان است كه جاى صبر دارد، پس انسان دائماً بايد يا در حال صبر باشد، يا در حال شكر و گرنه در حال كفران و غفلت خواهد بود.

هدف اين آيه وآیه بعد, بيان دو سنخ از توحيد است: يكى توحيد استدلالى; ديگرى توحيد فطرى.
توحيد استدلالى جز اين نيست كه از طريق تفكر و تدبر در آيات خدا و بالاخص در نظام بديع خلقت به پديدارنده انسان و جهان پى ببريم, زيرا تصادف كور و كر و يا بتهاى فلزى و چوبى و اجرام سماوى نمى توانند چنين جهان منظمى را به وجود آورد.
توحيد فطرى براساس ناديده گرفتن برهان واستدلال عقلى, استوار است. در اين قسمت, انسان ناخودآگاه به نقطه اى كه آن را مركز قدرت و علم مى داند كشيده مى شود, هر چند علت آن كشش روشن نباشد.
نشانه توحيد در گردش كشتى روى درياها
كشتيهاى بادى بزرگى كه كالاهاى بازرگانى و يا ذخاير زيرزمينى را از نقطه اى به نقطه ديگر حمل مى كنند, بزرگترين و كم خرجترين وسيله نقليه اى است كه تاكنون بشر به آن دست يافته است. وزش باد بر روى آبهاى اقيانوسها به قدرى منظم است كه اگر شدت يابد, باعث پيدايش طوفانها مى گردد و اگر كاهش پيدا كند, باعث ركود و تعطيل حركت كشتى مى شود. عوامل مختلفى از نظم و ترتيب, دست به دست هم داده تا اين سياحت را براى بشر به صورت يك امر دلپذير و ممكن در آورده است كه ما به سه عامل از آنها اشاره مى كنيم:
1. غالب قطعات كشتى از چوب و تخته است و وزن مخصوص آن, طورى است كه با آن همه سنگينى, باز روى آنها قرار گرفته و در آب فرو نمى رود.
2. آبهاى درياها معمولاً گرفتار تلون حرارتهاى گوناگون زمين است, ولى آفرينش آب, طورى است كه در حرارت و فشار معمولى به حالت بخار در نمى آيد, بلكه در درجات زيادى از حرارت, هنوز به صورت مايع است و در مراتب خيلى بالاتر بخار مى شود و اگر اين ماده حياتى در برابر تغيير حرارت زمين, تا اين حد استقامت نداشت, زندگى براى بشر يك امر غير ممكن وكشتيرانى در نقاط زيادى به صورت امر محالى در مى آمد.
مثلاً آمونياك كه وزن مولكولى آن, هفده است, در 33 درجه سانتى گراد زير صفر در حال بخار است. (هيدروژن سولفوريك) كه وزن مولكولى آن (34) است در پايينتر از 59 درجه سانتى گراد زير صفر هنوز بخار است, ولى آب كه وزن مولكولى آن, هجده است, هنوز در قسمتهايى از حرارت فوق صفر باز به صورت مايع است.
3. وزشهاى منظم باد روى اقيانوسها; اين رشته از بادها مانند دايه هاى مهربان و مادران علاقه مند, مصنوع بشر (كشتى) را در آغوش گرفته و آن را به مقصد مى رساند, گويا جز اين مأموريتى نداشته است. اين اساس, خداوند انسان را به يكى از مظاهر نظم و در عين حال, بزرگترين نعمت خود متوجه نموده و مى فرمايد: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي….)
باد مظهر لطف و خشم است
محيط زمين ما را موجود لطيفى به نام هوا كه از گازهاى گوناگونى تشكيل يافته فرا گرفته است, كه از تموج و حركت آن, باد توليد مى گردد. اين موجود نامرئى, گاهى مظهر لطف و عاطفه است, گاهى عامل خشم و غضب. اين همان باد رحمت است كه قرنها به بشر در سفرهاى دريايى خدمت كرده و با آغوش پر محبت, مراكب عظيم او را از دورترين نقطه, بى دريغ و رايگان به مقصد رسانيده است. اين همان مظهر رحم و فضل الهى است كه ابرهاى پر از باران را از اقيانوسها حركت داده و به فلاتها و قاره هاى دور از آب روانه ساخته و پس از چندى مناظر مصفا, كشتزارهاى سرسبز و باغهاى پرطراوت به وجود مى آورد (روم (30) آيه 48 ـ 50).
ولى خدا نكند كه اين موجود نامرئى مظهر خشم و غضب گردد, طوفانى برپا مى كند كه شهرها و درختها و سنگها را از جاى كنده و به دريا مى ريزد و بر هيچ موجودى رحم نمى كند. خدا نكند كه دريا طوفانى گردد وبادهاى خشمگين بر روى اقيانوس بوزد, آبهاى دريا را به ارتفاع صد متر بالا برده و امواج كوه پيكرى, كه هر مصنوع و موجودى در برابرش قرار گيرد درهم مى كوبد, به وجود مى آورد.

درس 22
وَ إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بَِايَتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32)
و هرگاه موجى(خروشان در دريا) همچون ابرها(ى آسمان) آنان را بپوشاند، خدا را با طاعتى خالصانه مى‏خوانند، پس چون خداوند آنان را به خشكى (رساند و) نجات دهد، بعضى راه اعتدال پيش گيرند (و بعضى راه انحراف)، و جز پيمان‏شكنانِ ناسپاس، آيات ما را انكار نمى‏كنند.
واژه ها:
· غَشِيَ: پوشاند
· ظُّلَلِ:سایه ها (ابرها)
· نَجَّی: نجات دهد
· مُّقْتَصِدٌ: معتدل و میانه رو
· يَجْحَدُ: انكار مى‏كند
· خَتَّارٍ : پيمان‏شكنِ 
· كَفُورٍ: ناسپاس
پیامها و نكات تفسیری:

- خطرها و تنگناها، عامل توجّه، تضرّع، خلوص وغرورزدايى. «اذاغشيهم... دعوُااللّه...»
قطع اميد از اسباب عادّى، يكى از راه‏هاى رسيدن به توجه مخلصانه به خدا است. «مخلصين له الدين»
 - انسان داراى اختيار و اراده است. «فمنهم مقتصد» (بعضى پس از رهايى از مشكلات، بر راه حقّ باقى مى‏مانند، ولى بعضى به راه انحراف و شرك بر مى‏گردند، و اين نمايان‏گر آزادى اراده واختيار بشر است)
- پيمان‏شكنى و ناسپاسى، انسان را به كفر مى‏كشاند. «و ما يجحد بآياتنا الاّ كلّ ختّار كفور»
توضیحات:
«ظُلَل» جمع «ظُلَّة» به معناى ابرى است كه سايه مى‏افكند و غالباً در مواردى بكار مى‏رود كه موضوع ناخوشايندى در كار باشد. «مُقتَصِد» به معناى اعتدال در كار، و وفاى به عهد و پيمان است.

كلمه‏ى «خَتّار» صيغه‏ى مبالغه، به معناى بسيار پيمان‏شكن است، چون مشركان و گنهكاران، مكرّر در گرفتارى‏ها رو به سوى خدا مى‏آورند و عهد و پيمان مى‏بندند، امّا پس از فرونشستن حوادث، باز پيمان‏شكنى مى‏كنند، خداوند آنان را «خَتّار» ناميده است.

ايمان گروهى از مردم، دائمى و پايدار است، ولى ايمان گروهى مقطعى و موسمى است، يعنى فقط هنگامى كه اسباب و وسايل مادّى قطع شود، اين گروه متوجّه خدا مى‏شوند. مثل برق اضطرارى كه وقتى همه‏ى برق‏ها خاموش شد، سراغ آن مى‏روند.

اخلاص‏
اخلاص آن است كه كارى صد در صد براى خدا باشد. تا آنجا كه حتى اگر يك درصد و يا كمتر از آن هم براى غير خدا باشد، عبادت باطل و يا مورد اشكال است.

اگر مكان نماز را براى غير خدا انتخاب كنيم، مثلاً در جايى بايستيم كه مردم ما را ببينند و يا دوربين ما را نشان دهد.

اگر زمان عبادت را براى غير خدا انتخاب كنيم، مثلاً نماز را در اوّل وقت بخوانيم تا توجّه مردم را به خود جلب كنيم.

اگر شكل و قيافه‏اى كه در آن نماز مى‏خوانيم، براى غير خدا باشد، مثلاً عبايى به دوش بگيريم، گردنى كج كنيم، در صداى خود تغييرى بدهيم و هدفى جز رضاى خدا داشته باشيم، در همه‏ى اين موارد، نماز باطل است و به خاطر رياكارى، گناه هم كرده‏ايم.

به بيانى ديگر، اخلاص آن است كه تمايلات و خواسته‏هاى نفسانى، طاغوت‏ها و گرايش‏هاى سياسى و خواسته‏هاى اين و آن را در نظر نگيريم، بلكه انگيزه‏ى ما تنها يك چيز باشد و آن اطاعت از فرمان خدا و انجام وظيفه.

براستى رسيدن به اخلاص جز با امداد الهى امكان ندارد. قرآن در آيه 32 سوره لقمان مى‏فرمايد: هنگامى كه موجى همچون ابرها آنان را فراگيرد، خدا را خالصانه مى‏خوانند، امّا زمانى كه آنان را به خشكى نجات داد، (تنها) بعضى راه اعتدال را پيش مى‏گيرند (وبه ايمان خود وفادار مى‏مانند).

راه‏هاى كسب اخلاص
1- توجّه به علم و قدرت خداوند.

اگر بدانيم تمام عزّت‏ها، قدرت‏ها، رزق و روزى‏ها به دست اوست، هرگز براى كسب عزّت، قدرت و روزى به سراغ غير او نمى‏رويم.

اگر توجّه داشته باشيم كه با اراده‏ى خداوند، موجودات خلق مى‏شوند و با اراده‏ى او، همه چيز محو مى‏شود. اگر بدانيم او هم سبب ساز است هم سبب سوز، يعنى درخت خشك را سبب خرماى تازه براى حضرت مريم قرار مى‏دهد و آتشى را كه سبب سوزاندن است، براى حضرت ابراهيم گلستان مى‏كند، به غير او متوسّل نمى‏شويم.

صدها آيه و داستان در قرآن، مردم را به قدرت‏نمايى خداوند دعوت كرده تا شايد مردم دست از غير او بكشند و خالصانه به سوى او بروند.

2- توجّه به بركات اخلاص.

انسان مخلص تنها يك هدف دارد و آن رضاى خداست و كسى كه هدفش تنها رضاى خدا باشد، نظرى به تشويق اين و آن ندارد، از ملامت‏ها نمى‏ترسد، از تنهايى هراسى ندارد، در راهش عقب‏نشينى نمى‏كند، هرگز پشيمان نمى‏شود، به خاطر بى اعتنايى مردم، عقده‏اى نمى‏شود، يأس در او راه ندارد، در پيمودن راه حقّ كارى به اكثريّت و اقليّت ندارد.

قرآن مى‏فرمايد: رزمندگان مخلص باكى ندارند كه دشمن خدا را بكشند، يا در راه خدا شهيد شوند. امام حسين‏عليه السلام در آستانه‏ى سفر به كربلا فرمود: ما به كربلا مى‏رويم، خواه شهيد شويم، خواه پيروز، هدف انجام تكليف است.

3- توجّه به الطاف خدا.

راه ديگرى كه ما را به اخلاص نزديك مى‏كند يادى از الطاف خداوند است. فراموش نكنيم كه ما نبوديم، از خاك و مواد غذايى نطفه‏اى ساخته شد و در تاريكى‏هاى رحم مادر قرار گرفت، مراحل تكاملى را يكى پس از ديگرى طى كرد و به صورت انسان كامل به دنيا آمد. در آن زمان هيچ چيز نمى‏دانست و تنها يك هنر داشت و آن مكيدن شير مادر. غذايى كامل كه تمام نيازهاى بدن را تأمين مى‏كند، شير مادر همراه با مهر مادرى، مادرى كه بيست و چهار ساعته در خدمت او بود. آيا هيچ وجدان بيدارى اجازه مى‏دهد كه بعد از رسيدن به آن همه نعمت، قدرت و آگاهى، سرسپرده‏ى ديگران شود؟ چرا خود را به ديگرانى كه نه حقّى بر ما دارند و نه لطفى به ما كرده‏اند بفروشيم؟!

4- توجّه به خواست خدا.

اگر بدانيم كه دلهاى مردم به دست خداست و او مقلّب القلوب است، كار را براى خدا انجام مى‏دهيم و هر كجا نياز به حمايت‏هاى مردمى داشتيم، از خدا مى‏خواهيم كه محبّت و محبوبيّت و جايگاه لازم را در دل مردم و افكار عمومى نصيب ما بگرداند.

حضرت ابراهيم در بيابان‏هاى گرم و سوزان حجاز، پايه‏هاى كعبه را بالا برد و از خداوند خواست دلهاى مردم به سوى ذرّيه‏اش متمايل گردد. هزاران سال از اين ماجرا مى‏گذرد و هر سال ميليون‏ها نفر عاشقانه، پر هيجان‏تر از پروانه، دور آن خانه طواف مى‏كنند.

چه بسيار افرادى كه براى راضى كردن مردم خود را به آب و آتش مى‏زنند، ولى باز هم مردم آنان را دوست ندارند، و چه بسا افرادى كه بدون چشم داشت از مردم، مادّيات، نام، نان و مقام، دل به خدا مى‏سپارند و خالصانه به تكليف خود عمل مى‏كنند، امّا در چشم مردم نيز از عظمت و كراماتى ويژه برخوردارند، بنابراين، هدف بايد رضاى خدا باشد و رضاى مردم را نيز از خدا بخواهيم.

5- توجّه به بقاى كار.

كار كه براى خدا شد، باقى و پا برجا مى‏ماند، چون رنگ خدا به خود گرفته و كار اگر براى خدا نباشد، تاريخِ مصرفش دير يا زود تمام مى‏شود. قرآن مى‏فرمايد: «ما عندكم يَنفد و ما عنداللّه باق» (168) و هيچ عاقلى باقى را بر فانى ترجيح نمى‏دهد و با آن معامله نمى‏كند.

6- مقايسه‏ى پاداش‏ها.

در پاداش مردم، انواع محدوديّت‏ها وجود دارد، مثلاً اگر مردم بخواهند پاداش يك پيامبر را بدهند، بهترين لباس، غذا و مسكن را در اختيار او قرار مى‏دهند، در حالى كه تمامى اين نعمت‏ها محدوديّت دارد و براى افراد نااهل نيز پيدا مى‏شود. نااهلان هم مى‏توانند از انواع زينت‏ها، كاخ، باغ و مَركب‏هاى مجلّل شخصى استفاده كنند.

امّا اگر كار براى خدا شد، پاداشى بى‏نهايت در انتظار است، پاداشهاى مادّى و معنوى.

در اينجا نيز اگر درست فكر كنيم، عقل به ما اجازه نمى‏دهد كه پاداشهاى بى‏نهايت و جامع را با پاداشهاى محدود بشرى عوض كنيم.
مطالعه مربی
 ((ظله )) به معنى ابرى است که سایه مى افکند، و غالبا در مواردى به کار مى رود که موضوع ناخوش آیندى در کار است .
یعنى امواج عظیم دریا آنچنان بر مى خیزد، و اطراف آنها را احاطه مى کند که گوئى ابرى بر سر آنان سایه افکنده است ، سایه اى وحشتناک و هول انگیز.
اینجا است که انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى که براى خویش جلب و جذب کرده ، خود را ضعیف و ناچیز و ناتوان مى بیند، دستش از همه جا بریده مى شود تمام وسائل عادى و مادى از کار مى افتد، هیچ روزنه امیدى براى او باقى نمى ماند جز نورى که از درون جان او و از عمق فطرتش ‌ مى درخشد.
پرده هاى غفلت را کنار مى زند قلب او را روشن مى سازد، و به او مى گوید: کسى هست که مى تواند تو را رهائى بخشد!
همان کس که امواج دریا فرمان او را مى برند، و آب و باد و خاک سرگردان او هستند.
اینجا است که توحید خالص همه قلب او را احاطه مى کند، و دین و آئین و پرستش را مخصوص او مى داند. سپس اضافه مى کند: ((هنگامى که خداوند آنها را از این مهلکه رهائى بخشید - امواج فرو نشست ، و او سالم به ساحل نجات رسید - مردم دو گروه مى شوند بعضى راه اعتدال را پیش مى گیرند و به عهد و پیمانى که در دل در آن لحظات حساس با خدا کردند پایبند و وفادار مى مانند)) (فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد)
ولى گروهى دیگر همه چیز را به دست فراموشى سپرده و باز لشکر غارتگر شرک و کفر بر کشور قلبشان چیره مى شود.
جمعى از مفسرین ، آیه فوق را اشاره اى به اسلام آوردن ((عکرمة بن ابى جهل )) دانسته اند.
به هنگام فتح مکه ، چون پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) همه مردم را جز چهار نفر مشمول عفو عمومى قرار داده بود، و تنها در مورد این چهار نفر که یکى از آنها عکرمة بن ابى جهل بودحکم اعدام صادر فرموده بود که هر کجا آنها را بیابید از بین ببرید، (چرا که از هیچگونه کارشکنى و کینه توزى و جنایت بر ضد اسلام و مسلمین فروگذار نبودند) عکرمه ناچار از مکه فرار کرد.
به کنار دریاى احمر آمد و سوار بر کشتى شد در دریا تند بادى خطرناک دامان او را گرفت ، اهل کشتى به یکدیگر گفتند: بیائید با بتها وداع گوئید و تنها دست به دامان لطف ((الله )) بزنید که از این خدایان ما کارى ساخته نیست !
((عکرمه )) گفت : اگر جز توحید ما را در دریا نجات ندهد در خشکى نیز نجات نخواهد داد، بارالها من با تو عهد و پیمان مى بندم که اگر مرا از این مهلکه برهانى به سراغ محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى روم و دست در دست او مى گذارم ، چرا که او را بخشنده و کریم مى دانم . سرانجام او نجات یافت و خدمت پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد و مسلمان شد.
در تواریخ اسلامى آمده است که ((عکرمه )) بعدا در صف مسلمانان راستین قرار گرفت و در ماجراى جنگ ((یرموک )) یا ((اجنادین )) شربت شهادت نوشید.
و در پایان آیه اضافه مى کند: ((آیات ما را هیچکس جز پیمانشکنان کفران کننده انکار نمى کنند)) (و ما یجحد بایاتنا الا کل ختار کفور)
((ختار)) از ماده ((ختر)) (بر وزن چتر) به معنى پیمانشکنى است .
این کلمه صیغه مبالغه است چرا که مشرکان و گنهکاران کرارا در گرفتاریها رو به سوى خدا مى آورند، عهد و پیمانها با خدا مى بندند و نذرها مى کنند، اما هنگامى که طوفان حوادث فرو نشست پیمانهاى خود را پى در پى مى شکنند، و نعمتهاى الهى را به دست کفران مى سپارند.
در حقیقت ((ختار)) و ((کفور)) که در ذیل این آیه آمده نقطه مقابل ((صبار)) و ((شکور)) است که در ذیل آیه قبل آمده است (کفران در مقابل شکرگزارى ، و پیمانشکنى در مقابل شکیبائى و باقیمانده بر سر عهد و پیمان ) چرا که وفاى به عهد تنها براى شکیبایان امکان پذیر است آنها هستند که به هنگام شعله ور شدن ایمان فطرى در درون جانشان سعى مى کنند این نور الهى دیگر به خاموشى نگراید و حجابها و پرده ها روى آن نیفتد.
درس23
يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33)
اى مردم! از پروردگارتان پروا كنيد و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى مسئوليّت (اعمال) فرزندش را نمى‏پذيرد و هيچ فرزندى به جاى پدرش قبول مسئوليّت نمى‏كند، قطعاً وعده‏ى خداوند حقّ است، پس زندگى دنيا شما را نفريبد و (شيطانِ) فريبكار، شما را نسبت به خدا فريب ندهد.

واژه ها:
· اِتَّقُواْ: پروا كنيد 
· اِخْشَوْاْ : بترسيد
· لايَجْزِى: مجازات نمی شود، کفایت نمى کند.

· لاتَغُرَّنَّ: فریب ندهد
پيام‏ها ونكات تفسیری:

 - همه بايد از خدا پروا داشته باشيم و از انواع انحرافات عقيدتى، اخلاقى و عملى بپرهيزيم. «يا ايّها النّاس اتّقوا ربّكم»
- بهترين زاد و توشه براى روزى كه حتّى پدر و فرزند به داد يكديگر نمى‏رسند، تقواست. «اتّقوا ربّكم واخشوا يوماً لايجزى والد... - و لا مولود»
- خطر قيامت جدّى است، لذا هشدارهاى پى در پى لازم است. (دو بار امر و دو بار نهى در آيه آمده است: «اتّقوا - اخشوا - لا تغرّنّكم – لايغرّنّك»
- روز قيامت، روز بزرگى است. (كلمه‏ى «يوماً»، نكره و با تنوين آمده، نشانه‏ى عظمت و بزرگى است.) «اخشوا يوماً»
- در قيامت، هركس گرفتار عمل خويش است و عهده‏دار كار ديگرى نيست. «لايجزى... شيئاً»
- آنچه انسان را از قيامت غافل مى‏كند، دنيا و شيطان فريبنده است. «فلا تغرّنّكم الحياة الدنيا و لايغرّنّكم باللّه الغرور»
 - ترس از قيامت، مانع فريفتگى انسان به زندگى دنيا است. «اخشوا يوماً... و لايغرّنّكم باللّه الغرور»
توضیحات:
عبارتِ «لايَجْزى»، هم به معناى جزا و كيفر و پاداش است و هم به معناى كفايت و تكفّل، كه در اينجا مراد معناى دوّم است. «غَرور»، صيغه‏ى مبالغه، به معناى بسيار فريبنده است كه مصداق روشن آن شيطان است وبه هر چيز يا كسى گفته مى‏شود كه انسان را مى‏فريبد.

قيامت، روز تنهايى
خداوند، حكيم است و خداىِ حكيم، ساخته‏ى خود را نابود نمى‏كند. دنيا، خانه‏اى است كه مهندسش آن را خراب مى‏كند تا، بناى بهترى بسازد. بنا بر روايات؛ مرگ، تغيير لباس، تغيير منزل و مقدّمه‏اى براى تكامل و زندگى ابدى است.

به علاوه عدالتِ خداوند، وجود قيامت را براى انسان ضرورى مى‏كند، زيرا ما خوبان و بدانى را مى‏بينيم كه در دنيا به پاداش و كيفر نمى‏رسند، بنابراين خداوند عادل بايد سراى ديگرى را براى آن پاداش و كيفر آنها قرار دهد.

گرچه گاه و بيگاه كيفر و پاداشهايى در دنيا مشاهده مى‏شود، ولى جايگاه بسيارى از اعمال تنها قيامت است، زيرا در بعضى موارد امكان آن در دنيا وجود ندارد. مثلاً كسى كه در راه خدا شهيد شده، در دنيا حضور ندارد تا پاداش بگيرد و يا كسى كه افراد زيادى را كشته، در دنيا امكان تحمّل بيش از يك كيفر را ندارد.

علاوه بر آنكه رنج و كيفر خلافكار در دنيا به تمام بستگان بى‏تقصيرش نيز سرايت مى‏كند، پس بايد پاداش و كيفر در جايى باشد كه به ديگران سرايت نكند.

جمع شدن ذرّات پخش شده‏ى مردگان نيز كار محالى نيست. همان گونه كه ذرّات چربىِ پخش شده در مَشكِ دوغ، در اثر تكانِ مَشك، يكجا جمع مى‏شود، خداوند نيز با تكان شديد زمين، اجزاى همه‏ى مردگان را يكجا جمع مى‏كند. «اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها» (169) بگذريم كه خود ما نيز از يك تك سلول آفريده شده‏ايم كه اين سلول نيز از ذرّات خاكى است كه تبديل به گندم، برنج، سبزى و... شده و به صورت غذاى والدين و سپس نطفه و سرانجام به شكل انسانى كامل در آمده است.

آنچه در اين آيه مورد توجّه قرار گرفته، صحنه‏ى دلخراشى است كه پدر نمى‏تواند كارى براى فرزند خود انجام دهد. در موارد ديگر قرآن، صحنه‏هايى مطرح شده كه اگر آن آيات را يكجا بنگريم غربت، ذلّت و وحشت انسان را درك خواهيم كرد:

در آن روز، نه مال به فرياد انسان مى‏رسد و نه فرزند. «يوم لا ينفع مال ولا بنون» (170)
در آن روز، دوستان گرم و صميمى از حال يكديگر نمى‏پرسند. «و لا يسئل حميم حمياً» (171)
در آن روز، پشيمانى و عذرخواهى سودى ندارد. «و لا يؤذن لهم فيعتذرون» (172)
در آن روز، نسبت‏ها و آشنايى‏ها سودى ندارند. «فلا انساب بينهم يومئذ» (173)
در آن روز، وسيله‏ها و سبب‏ها از كار مى‏افتد. «تَقطّعت بهم الاسباب» (174)
به هر حال، آن روز، روز غربت و تنهايى انسان است.

ترسيمى از اوضاع رستاخيز
روز رستاخيز, روزى است كه هرگونه روابط خويشاوندى وعلايق دوستى ميان افراد از هم گسسته مى شود و هر كس به نجات خود مى انديشد, پدر به فكر فرزند و فرزند به فكر پدر نيست.
وحشت آن روز به حدى است كه مادران شيرده از كودكان شيرخوار خود غفلت مى ورزند و زنان بار دار از اوضاع هول انگيز آن روز, سقط مى كنند و همه مردم را بهت و وحشت فرا مى گيرد (جن (72) آيه 2).
قيافه سهمگين آن روز, آن چنان بشر را مرعوب مى سازد كه وى از پدر و مادر, از همسر و فرزند, از برادر و خواهر مى گريزد و به فكر نجات خود مى باشد (عبس (80) آيه 26).
در آن روز حساب, گنهكاران آرزو مى كنند كه تمام عزيزان خود را از فرزند و همسر و برادر و عشيره و آنچه در روى زمين است فداى خود كنند, ولى پذيرفته نمى شود (معارج (70) آيه 11 ـ 14).
خداوند بار ديگر درسوره لقمان (آيه 33) وقوع اين اوضاع هولناك را يادآور مى شود و تأكيد مى ورزد كه: (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا; زندگى دنيا شما را فريب ندهد) و مى فرمايد: (وَلايَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ); يعنى عوامل فريب دهنده از شيطان و هوا و هوس, قدرت و سلطنت, مال و ثروت, باعث فراموشى چنين روزى نشود.
در این آیه به صورت یک جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى گذشته ، و دلائل توحید و معاد، همه انسانها را به خدا و روز قیامت توجه مى دهد، سپس از غرور ناشى از دنیا و شیطان بر حذر مى دارد  مى فرماید: ((اى مردم از خدا بپرهیزید)) (یا ایها الناس اتقوا ربکم ).

((و از روزى بترسید که نه پدر بار گناه فرزندش را به دوش مى کشد، و نه فرزند چیزى از مسئولیت پدر را تحمل مى کند)) (و اخشوا یوما لا یجزى والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شیئا).

جمله ((لا یجزى )) از ماده جزا است و ((جزا)) از نظر لغت به دو معنى آمده یکى پاداش و کیفر دادن در برابر چیزى (چنانکه گفته مى شود جزاه الله خیرا: خداوند او را پاداش خیر داد).

و دیگرى کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن ، چنانکه در آیه مورد بحث آمده است : لا یجزى والد عن ولده : ((هیچ پدرى ، مسؤ لیت اعمال فرزندش را قبول نمى کند و به جاى او نمى نشیند و از او کفایت نمى کند)).

ممکن است هر دو به یک ریشه باز گردد، چرا که پاداش و کیفر نیز جانشین عمل مى شود، و به مقدار آن است (دقت کنید).

به هر حال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول است و در پیچ و خم اعمال خویش گرفتار که به دیگرى نمى پردازد، حتى پدر و فرزند که نزدیکترین رابطه ها را با هم دارند هیچکدام به فکر دیگرى نیستند.

این آیه نظیر همان است که در آغاز سوره حج آمده که درباره قیامت و زلزله رستاخیز مى گوید: یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت : ((روزى که آن را مشاهده کنید، مادران شیرده فرزندان شیر خوار خود را فراموش ‌ مى کنند.))

قابل توجه اینکه در مورد ((پدر)) تعبیر به لا یجزى ، (فعل مضارع مى کند) و در مورد فرزند تعبیر به ((جاز)) (اسم فاعل ). این تفاوت تعبیر ممکن است از باب تنوع در سخن باشد، یا اشاره به وظیفه و مسؤ لیت فرزند در مقابل پدر، زیرا اسم فاعل دوام و تکرار بیشترى را مى رساند.

به تعبیر دیگر از عواطف پدرى انتظار مى رود که حداقل در پاره اى از موارد تحمل عذاب فرزند را بکند آنچنان که در دنیا ناملایمات او را به جان مى خرید ولى در مورد فرزند انتظار مى رود که مقدار بیشترى از ناملایمات پدر را به خاطر حقوق فراوانى که بر او دارد متحمل شود، در حالى که هیچیک از این دو، در آن روز، کمترین مشکلى را از دیگرى نمى گشایند و همه گرفتار اعمال خویشند و سر در گریبان خود.
درس 24
 إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَ مَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)
بى‏گمان آگاهى از زمان (برپايى قيامت) مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى‏كند، و آنچه را در رحم‏هاست مى‏داند، و هيچ كس نمى‏داند كه فردا چه به دست مى‏آورد، و هيچ كس نمى‏داند كه در چه سرزمينى مى‏ميرد، همانا خداوند عليم و خبير است.

نكته‏ها:

علم به زمان وقوع مرگ و قيامت، مخصوص خداست. اگر انسان‏ها بدانند كه مرگ آنها دور است و قيامت به اين زودى برپا نمى‏شود، مغرور شده و بيشتر به گناه آلوده مى‏شوند و اگر بدانند كه قيامت به زودى برپا مى‏شود، وحشت كرده و دست از كار و فعاليّت بر مى‏دارند، بنابراين ما كه زمان مرگ و قيامت را نمى‏دانيم بايد همواره آماده باشيم.

علم به نوزادنِ در رحمِ مادران، مخصوص خداست. گرچه دستگاه‏ها و آزمايشات علمى امروز نشان مى‏دهند كه جنين پسر است يا دختر، امّا علم خداوند ازلى و نامحدود است؛ علاوه بر اين، علم به «ما فى الارحام» تنها مربوط به پسر يا دختر بودن جنين نيست، بلكه استعدادها، حالات، روحيّات، و صدها دانستنى ديگر را نيز شامل مى‏شود كه با هيچ دستگاه و آزمايش و امكانات بشرى، قابل دست‏يابى نيست.

حضرت على‏عليه السلام مى‏فرمايد: «عرفتُ اللّه بِفَسخِ العَزائم و حلّ العقود» (175) ، خدا را با شكسته شدن اراده‏ها و تغيير تصميم‏ها شناختم.

حضرت على عليه السلام ذيل آيه فرمودند: «مِن قَدَم الى قَدَم» (176) ، يعنى انسان يك گام كه بر مى‏دارد، از گام آينده‏ى خود خبر ندارد.

پيام‏ها:

1- علم بشر محدود است و قابل مقايسه با علم بى‏نهايت خداوند نيست. «يعلم... ما تدرى نفس»
2- برنامه‏ريزى، تدبير و تنظيم امور لازم است، امّا قدرتى مافوق در كار است كه انسان نمى‏داند فردا چه مى‏شود. «و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً»
3- هيچ كس به زمان و مكان مرگ خويش آگاه نيست. «و ما تدرى نفس بأى ارض تموت» (اگر در روايات مى‏خوانيم كه فلان ولىّ خدا، مكان يا زمانِ فوت يا شهادت خود را مى‏دانست، آگاهى و علمى است كه از طرف خداوند به او عطا شده است، وگرنه به طور استقلالى هيچ كس خبر ندارد).
4- به گفته‏ى كاهنان، فال بينان، كف بينان و پيشگويان در مورد آينده‏ى خود اعتماد نكنيم. «و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً»
5- انسانى كه نه از مرگ خود خبر دارد، نه از موقعيّت فرداى خود، چرا مغرور است؟ «ما تدرى نفس..»
باور به معاد اساس سعادت و پايه اصلاحات
حوادث جهان و تجربيات متفكران و پايه گذاران مكاتب اخلاقى و اجتماعى و هواداران اصلاحات همه جانبه بشرى, اين مطلب را به ثبوت رسانيده اند كه تأمين سعادت عمومى و برقرارى صلح جهانى و خاموش گرديدن نايره هاى جنگ و برچيده شدن بساط ظلم و ستم و گسترش عدالت عمومى, جز در پرتو تحكيم عقيده وايمان به روز حساب, امكان پذير نيست.
همه برنامه هاى اصلاحى و اخلاقى و مكاتب سياسى و اجتماعى كه هدفى جز برقرارى صلح و ترك تعدى و عدالت اجتماعى و فردى ندارند, تا ايمان به روز حساب نداشته باشند, سرابى بيش نيستند و توانايى درمان دردى را ندارند.
امروز جهان بشرى با وجود داشتن صدها برنامه جهانى و مكتبهاى اصلاحى و اجتماعى به لب پرتگاه كشيده شده و ثبات و آرامش, امنيت و عدالت از جامعه انسانى رخت بربسته است و دليل آن, اين است كه عقايد دينى كه ركن مهم آن, اعتقاد به روز حساب است, در بيشتر افراد تحليل رفته است.
علم بى كران خداوند
1. وقت رستاخيز را او مى داند, چنان كه فرمود: (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) ودر آيه ديگرى مى فرمايد:
 (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لايُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ); بگو علم رستاخيز تنها پيش اوست و كسى جز او از وقت آن آگاه نيست.
2. وقت نزول باران را دقيقاً مى داند, اوست كه مى داند در چه لحظه اى باران مى بارد و در چه لحظه اى پايان مى يابد و در اين دشت و دمن, چه نقطه اى از باران بى بهره خواهد بود; خلاصه علم به نزول باران با تمام خصوصيات كيفى و كمى از علوم انحصارى اوست.
امروز بر اثر پيشرفت علم هواشناسى و علوم ديگر, ابر و باران مصنوعى ايجاد مى شود و پيشامدهاى جوى را تا مدتى تعيين مى كنند, ولى با اين همه, پيش بينيهاى آنان تقريبى است و قطعيت ندارد.
امروز اگر چه با اختراع وسايلى, مانند گرما سنج و فشار سنج و استقرار ايستگاههاى هواسنجى و مراكز هواشناسى در نواحى خشكى و دريايى قسمتى از پيش بينيهاى آنان به طور اجمال جامه عمل به خود مى پوشد, ولى هيچ گاه به گزارشهاى خود قاطع و جازم نبوده و حدسى بيش نمى دانند, حتى پيش از پيدايش علم هواشناسى, بشر سابق روى نشانه هاى جوى, گاهى نزول برف و باران را پيش بينى مى كرد, ولى پا از دايره احتمال و گمان بيرون نمى گذاشت; خلاصه علم به نزول باران با تمام خصوصيات كمى و كيفى, به ويژه پيش از پيدايش امارات و علايم جوى از علوم انحصارى اوست.
3. اوست كه مى داند در رحمها چيست, او از سعادت و شقاوت و سرنوشت جنين و از پسر و دختر بودن آن آگاهى دارد, حتى آن روزى كه جنين به صورت تك سلولى است, مى داند كه پسر است يا دختر, سعادتمند است يا بدبخت.
بشر با همه پيشرفتهايى كه در زمينه (جنين شناسى) پيدا كرده, شناسايى جنين از نظر پسر و دختر بودن اگر گاه و بى گاه روى امارات و علايمى پيش بينى هايى مى شود, جنبه قطعى ندارد و در مواردی ناکارآمد است. علاوه بر اين, جمله (وَيَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ) نه تنها علم به پسر و دختر بودن را از علوم انحصارى شمرده, بلكه علم به كليه شؤون جنين را از خصايص الهى نام برده است. 
اگر خداوند بیان می فرماید که او به آنچه در شکم مادران است، آگاه می باشد، این تنها بدان معنی نیست که او فقط جنسیت آنان را می داند که با به وجود آمدن دانش سونوگرافی بخواهیم دانش خدا را چیزی همانند دانش بشری جلوه دهیم! بلکه او؛ به فرموده امام علی(ع)؛ علاوه بر آنکه جنسیت جنین ها را می داند، آگاه است که آیا آنها زیبایند یا زشت؟ سخاوتمندند یا خسیس؟ شقاوتمندند یا سعادتمند؟ هیزم جهنم اند یا رفیق پیامبران در بهشت؟ و نیز خداوند از ابتدا، دقیقا می داند که جنین، تا چه زمانی در شکم مادر باقی می ماند. آیا قبل از نه ماه، به هر دلیلی سقط شده و یا نارس به دنیا می آید؟ آیا در مدت مقرر پا به جهان می گذارد؟ و یا مدت بیشتری در شکم مادر باقی می ماند.
4. كسى از آينده خود اطلاعى ندارد.
5. هيچ كس نمى داند در چه سرزمينى خواهد مرد.
خلاصه سخن: از نخستين قسمت آيه, آن هم به كمك ديگر آيات قرآن استفاده مى شود كه آگاهى از وقت قيامت از مختصات خداست و جز او كسى از وقت آن آگاه نبوده و نخواهد بود, ولى در چهار فراز ديگر آيه, لحن سخن و شيوه گفتار در آنها اين است كه خدا از وقت نزول باران و از آنچه در ارحام است آگاه است; آگاهى او از اين دو چيز, غير آن است كه اين آگاهى حتى از طريق وحى و الهام به ديگران تعدى نكند.
همچنين دو قسمت آخر آيه, اين است كه هيچ بشرى از كارهاى فرداى خود آگاه نيست, ولى آگاه نبودن از اين دو چيز, غير آن است كه اين دو نوع آگاهى از مختصات باشد و بر ديگران حتى با تعليم الهى, تجاوز نمى كند و يا اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است كه كسى از اين دو موضوع مطلع نشود, هرگز چنين چيزى از اين جمله ها استفاده نمى شود.
موقعى اين حقيقت را بيشتر تصديق مى كنيد كه روايات مربوط به علم غيب را در نظر بگيريد. در اين روايات از آگاهى پيشوايان معصوم از سرنوشت انسانها و محل مرگ و شهادت خود سخن به ميان آمده است. اين روايات از نظر تعداد آن چنان فزونى دارد كه هرگز نمى تواند آنها را به بهانه اين كه غالباً سند ندارند رد كرد يا تأويل نمود.
آیا سونوگرافی ناقض آیات قرآن است؟
یکی از این امور پنجگانه غیبی عبارت است از: علم به جنین و به تعبیر قرآن، آنچه در رحم‌های مادران باردار است. در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه امروزه در پرتو پیشرفت‌های خیره‌کننده دانش پزشکی، تعیین جنسیت از راه‌های گوناگون مانند سونوگرافی، آمینوسنتز، نمونه‌برداری از پرزهای جفتی، نمونه‌برداری از خون جنین، استفاده از امواج اولترا سوند در سه ماه دوم حاملگی، و اخیرا نیز از طریق DNA آزاد در پلاسمای خون مادری، امکان‌پذیر شده است. بنابراین، آیا تشخیص زودهنگام جنین قبل از تولد به کمک این ابزارهای نوین، ناقض مفاد این آیه قرآن است؟ به دیگر سخن، آیا می‌توان گفت آگاهی نسبت به جنسیت جنین تنها در انحصار علم خدا نیست بلکه بشر هم می‌تواند بدان دست یازد؟
این سوال را می توان به دو شکل پاسخ داد:

پاسخ نخست:

عده‌ای خواسته‌اند با حذف صورت مساله، به حل مساله دست یازند. ایشان بر این باورند که سیاق آیه تنها در خصوص علم خدا به وقت قیامت، مفید حصر است و "این دو جمله در آیه‌ی فوق که مربوط به بارش باران و حالات جنین است، معترضه است؛ یعنی آیه درصدد آن نیست که بگوید علوم مربوط به باران و جنین مخصوص خداست، بلکه تذکری درباره‌ی نعمت باران و علم الهی به حالات جنین داده است."

مفاد کثیری از تفاسیر و روایاتِ ذیل آیات، بر خلاف این دیدگاه است.

به فرض مراد از عبارت: علم به آنچه در رحم‌هاست، صرفا علم به جنسیت جنین باشد، باز نمی‌توان ادعا کرد که تشخیص به ابزارهای پزشکی، مستلزم نقض مفاد این آیه است. چرا که دانستن به واسطه ابزار سونوگرافی و... علم شهادت است نه غیب.

پاسخ دوم:

منظور از انحصار علم خدا به جنین، علم به تمامی حالات و ویژگی‌های جسمی و روحی جنین است. نه فقط جنسیت که گفته شود سونولوژیست‌ها نیز قادر به تشخیص جنسیت‌اند! علم بشری کی و کجا می‌تواند زشتی و زیبایی، سخاوتمندی و بخل‌ورزی‌، سعادت‌مندی و شقاوت‌مندی‌ جنین و اموری از این دست را تشخیص دهد؟
این پاسخ متین برگرفته از فرمایش مولا امیر مومنان(ع) در نهج‌البلاغه است. حضرتش در خطبه 128 می‌فرماید:

« إِنَّمَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ الْآیَةَ فَیَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا فِی الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ قَبِیحٍ أَوْ جَمِیلٍ وَ سَخِیٍّ أَوْ بَخِیلٍ وَ شَقِیٍّ أَوْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یَكُونُ فِی النَّارِ حَطَباً أَوْ فِی الْجِنَانِ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً فَهَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ الَّذِی لَا یَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَعِلْمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِیَّهُ ص فَعَلَّمَنِیهِ وَ دَعَا لِی بِأَنْ یَعِیَهُ صَدْرِی وَ تَضْطَمَّ عَلَیْهِ جَوَانِحِی»
ترجمه:

« همانا علم غیب، علم قیامت است؛ و آنچه خدا در گفته ی خود آورده كه: «علم قیامت در نزد خداست، خدا باران را نازل كرده و آنچه در شكم مادران است مى‏داند، و كسى نمى‏داند كه فردا چه خواهد كرد؟ و در كدام سرزمین خواهد مرد؟» پس خداوند سبحان، از آنچه در رحم مادران است، از پسر یا دختر، از زشت یا زیبا، سخاوتمند یا بخیل، سعادتمند یا شقى آگاه است، و از آن كسى كه آتشگیره ی آتش جهنّم است یا در بهشت، همسایه و دوست پیامبران علیهم السّلام است، از همه اینها آگاهى دارد. این است آن علم غیبى كه غیر از خدا كسى نمى‏داند. جز اینها، علومى است كه خداوند به پیامبرش تعلیم داده و او به من آموخته است. پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم براى من دعا كرد كه خدا این دسته از علوم و اخبار را در سینه‏ام جاى دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پر گردد. »

نکته کلیدی
نكته زیبایی كه در این آیه مشاهده می‌شود این است:

در عبارت «ما فی الأرحام» از اسم موصول «ما» استفاده شده و از اسم موصول «من» استفاده نشده. چرا؟!

به دلیل اینكه افاده عموم نمی‌كرد؛ یعنی فقط نشانه عالم بودن خدا به پسر و دختر بودن موجود در رحم را بیان می‌كرد ولی حالا كه «ما» فرموده، نه تنها نر و ماده بودن جنین از آن فهمیده می‌شود، بلكه همه خصوصیات او را شامل می‌شود.

توضیح مطلب اینكه: اگر از موصول «من» استفاده می‌كرد اشكال پیش می‌آمد كه هر متخصص جنین‌شناسی می تواند آن را بداند و یا به وسیله اشعه ی برق و امواج و... ممكن است پسر و دختر بودن را تشخیص داد، ولی حالا كه «ما» فرموده؛ زشتی و زیبایی و سعادت و شقاوت و طولانی بودن عمر و كوتاهی آن، زیادی رزق و كم بودن آن و خصوصیات اخلاقی او، كه همه اینها از همان وقتی كه جنین در شكم مادر است، تعیین می‌گردد و كیست كه بتواند از مشاهده ی چنین جنینی از خصوصیات آن آگاه گردد؟( شبکه تخصصی قرآن تبیان)
سۆال: چطور آگاهى از این امور منحصراً در اختیار خداست در حالى که سازمان هواشناسى از زمان نزول باران در مناطق مختلف خبر مى دهد؟
در پاسخ این سوال مى گوییم: علم و آگاهى بر دو قسم است: 1ـ علم اجمالى 2ـ علم تفصیلى. ممکن است انسانها نسبت به برخى از امور پنجگانه اجمالاً اطّلاعاتى داشته باشند، ولى دانش تفصیلى آن فقط در اختیار خداوند است. انسانها پیش بینى مى کنند که در فلان نقطه باران مى بارد، و در فلان مکان باران نمى بارد، ولى آیا از مقدار بارش باران، تعداد قطرات باران در مناطق مختلف، و دیگر جزئیّات مربوط به آن هم مطّلعند؟ علاوه بر این که در بسیارى از موارد پیش بینى هاى سازمان هواشناسى درست از کار در نمى آید.
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